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ماجراهای خواستگاوی 
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مسابقه‌بزارگ فلییتان‌نییسی 
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باریکترازمو "نوشته‌های ناب 


در قلمرو داستان 
جدول شرح در متن ا ا سے ت ت ےت 
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۳ 


اه تا مد پر مسوول و سرد بیر: 
فتح الله جواد ی 
معاون سرد بیر: سید احمد شهابی 
معاون فنی: محمود صفاد ار 
ناظر چاپ: کریم ملکی 

صفحه ارا: محمد جعفر صباغی خسروی 
زهرا کوچکی 
حروف نگار: اسماعیل غلامی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد - خیابان روزنامه 
اطلاعات (تابان غربی) - پلاک ۸ 
کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
تلفن: ۲۹۹۹۳۴۰۴ - ۲۲۲۲۶۲۲۶ 
نمابر(فکس): ۲۲۲۷۱۸۱۳ 
Email: haftegi@ettelaat com‏ 
تلفن آگهی های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۲۳۵۰۷ 
چاپ از: ایرانچاپ 
چایخانه موسسه اطلاعات - تلفن: ۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۳۳۹ - چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۸۷ 
۵ شعبان ۱۴۲۹ ۲۷ آگوست ۲۰۰۸ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و 
تئاتر و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 


مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله در وبرایش مطالب آزاد است. 









رحلت حضرت آیت اللّه العظمی سید شهاب الدین مرعشی نجفی 

در هفتم شسهریور سال ۱۳1۹هجری شمسی حضرت آیت الله العظمی سید شهاب 
یی ی ی دا ا هن ال نازوس کته کلب ار 
پیوست. آیت الله مرعشی پس از کسب در جه اجتهاد از دهها تن از مراجع وعلمای حوزه 
علمیه نجف به دستور ایت الله حاثری یزدی در حوزه علمیه قم به تدریس و تحقیق 
مشغول شد. ایشان در قم نیز از مطالعه غافل نماند و دانش خود را در زمینه های عرفان» 
علوم عقلی ریاضیات. هندسه علوم شیمی و ادبیات گسترش داد. ایشان در مبارزات 
علما و روحانیون با رژیم پهلوی همواره یار و همراه امام بود و با اعمال ضد انسانی شاه 
مخالفت می کرد. از مهمترین خدمات وی تأسیس کتا بخانه ای کم نظیر در قم است که 
بیش از ۳۰۰۰۰۰جلد کتاب درآن نگهداری می شود. 


سالروز شهادت محمد علی ر جانی و 
حجت الاسلام محمد حواد باهنر 





دررهشتم شهریورسال ۰ هجری شمسی محمد علی 
رجائی رئيس جمهورو حجت الاسلام محمد جواد باهنر 
نخست وزیروقت جمهوری اسلامی »دو مبارز خستگی ناپذیر. 
براثر انفجار بمب در دفتر نخست وزیری به شهادت رسیدند. 
این انفجار که تو طثه ان را امریکای جهانخوار طراحی کرده بود 
به دست عوامل خود فروخته انجام گرفت. 











سالروز ربوده شدن امام موسی صدر 

در نهم شهریور ماه سال ۱۳۵۷هجری شمسی «امام موسی صدر) به هنگام سفر به لیبی به دست عوامل صهیونیست 
ربوده شد.امام موسي صدر در قم به دنی آمد و بعد از تکمیل تحصیلات خود در دانشگاه تهران به دعوت حجة الاسلام«سید 
عبدالحسین شرف الدین» رهبر مذهبی و انقلابی شیعیان در شهر صور راهی جنوب لبنان شد. شیعیان لبنان دران زمان در 
وضعیت نامناسب سیاسی-اجتماعی و فرهنگی بسرمی بردند ا زاین رو امام موسی صد ر در مقام رهبری شیعیان لبنان 
اقدامات اساسی و مهمی در این زمینه ها انجام داد. اماسر انجام توطثه گران صهیونیسم بین المللی که از وقوع انقلاب 
اسلامی در لبنان وحشت داشتند برای قطع رابطه شیعیان لبنان با ایران نقشه ربودن امام موسی صدر را طراحی کردند تا 
از فعالیت شیعیان در خاور میانه جلو گیری کنند. 


شهادت سر دار کاظمی 
در ششم شهریورماه سال ۱۳۸۱هجری شمسی «ناصر کاظمی» از سرداران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به هنگام 
اجرای عملیات پاکسازی محور پیرانشهر -سردشت به شهادت رسید. شهید کاظمی در زمان تحصیل در دانشگاه با ظلم 
رزیم طاغوت آشنا شد و ازآن پس به مبارزه با رژيم پردانعت. شهید کاظمی در یکی از عملیات های ضد رژیم دستگیر و 
زندانی شد وتا زمان پیروزی انقلاب اسلامی در زندان بسر برد. شهید ناصر کاظمی ابتدا فرمانده سپاه پاوه بود وسرانجام 
هم در منطقه کردستان جام شهادت را نوشید. 














عملیات کر بلای ۲ 


الحسین(ع) در منطقه عمومی حاج عمران آغاز کردند. درعملیات کربلای دو ۰ ۰ تن ازافراددشمن کشته و ۲۰۰نفراسیر 








د رگذشت پر فسور حسابی 

در دوازدهم شهریورماه سال ۱۳۷۱هجری شمسی پروفسورمحمود حسابی 
فیزیکدان برجسته و دانشمند کم نظیرمعاصرایران در ۰ ۹سالگی به رحمت حق 
پیوست.استاد حسابی با ٤ز‏ بان پو انی لاتین» پهلوی و ایتالیایی آشنا بود و به زبانهای 
فرانسوی و آلمانی» عربی و انگلیسی با تسلط کامل صحبت می کرد این استاد فرزانه 
به سبب فعالیتهای فراوان و مهم درعرصه علم نشان علمی بزرگ فرانسه رادریافت 
کرده است. دکترحسابی ازبنیانگذاران مسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران» مر کزاتمی 
دانشگاه تهران و مدرسه مهندسی وزارت راه‌بود. ایشان همچنین بنیانگذارواژه گزینی 
علمی درایران به شمارمی وود 
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باد داشت هفته 





mohamadamin.javadi@yahoo.com 


درمان» جق مسلم شهر وندان 

سالهاست که‌مساله‌درمان‌وبه‌ویژه حدمات‌بیمارستانی 
یکی از دغدغه‌های اساسی مردم ما شده است. با و جود 
همه تلاشسهای انجام ده در بعد از انق لاب و افزایش 
نخت‌های بیمارستانی و نیز گسترش خدمات درمانی 
در جغرافیای بزرگ‌ایران»هنوزدغدغه‌مندی‌شسهروندان 
نسبت به مساله‌درمان کاستی نگرفته است. همین حال 
اگرسری به بیمارستانهای دولتی بزنید درمی‌یابید که برای 
انجام یک عمل جراحی توسط بیمارستانهای دولتی و 
تحت پوشش بیمه تاگویر با دانتظاری چندماهه را 
تحمل کنید. هر ساله رقم قابل توجهی نیز توسط دولت 
در این بخش هزینه می شسود. چه در بخش دارو و چه در 
بخش دران امارد همچنان از حدمات بیمارستانی و 
دارویی و درمانی راضی نیستند. بسیاری از داروهایی 
که تحت عنوان«داروهای خاص) نامیده می شوند. با 
تحت پو شش بیمه نیستند و یا قيمت‌های بالایی دارند. 
هنوزبسیاری ازروستاییان و ساکنان شهرهای کوچک 
برای دریافت خدمات بهتر درمانی به شهرهای بزرگ و 
تاهن ی را ادرا اکا 
هزینه‌های درمان‌بالاست وشهروندان برای آنکه بتوانند 
به خدمات درمانی مناسبی دست پیدا کنند باید هزینه‌های 
قابل توجهی بیردازند. در بسیاری از بیمارستانهای دولتی 
ساختمانهاقدیمی اند و مشکل بهداشت و نظافت دراین 
ساسا و ترتع ان 

دراکثر کشورهای توسعه یافته شماوفتی بیمارتان رابه 
بیمارستان می‌سپارید دیگر کاری با او ندارید. اما در اینجا 
تازه کارشما آغاز می شسود.بیماری که همراه نداشته باشد 
معمولاًایتیم»می ماندایک نفرباید به دنبال تهیه‌داروسرنگ» 
مرلو لام واااو عاف ا وداک 
بیمارستانهای پیشر فته دنیاعمل می شو د. همه این خدمات 
دربیمارستانهای دنیاتو سط کادربیمارستانی تامین می گر دد. 
دراینجاامااگر صدای‌همراه و یا بستگان یک بیمار بلند شود 
یاعصبانیتی از او دیده شود تاب تحمل نیست. پذیرش 
بیماران بدحال هم همچنان با دشسواریهای متعددی روبرو 
است. اما این تازه یک طرف ماجرا است. حارج از حوزه 
بهداشت ودرمان شهروندان ایرانی بستر اماده‌تری‌برای 
پذیرش بیماری دارند. انواع دغدغه‌ها و استرس‌ها که ريشه 
اجتماعی و اقتصادی‌داردزمینه پیدایش ویا گسترش بیماری 
راد رآنان تشدیدمی‌کند و از انجا که ريشه‌بسیازی ازبیماریها 
احتلالاات عصبی است و به قول معروف همه به‌نوعی گر فتار 
مشکلات عصبی هستند. زودترهم بیمار می‌شوند. به همین 
دلیل هم آرامش کمتری دارند» کمتر ورزش می کنند وبیشتر 
به دنبال پرکردن چاله و چوله‌های زند گی هستند و به ناگزیر 
تاوقتی از پای نیفتند. به سراغ دواو درمان نمی‌روند و در آن 
هنگام هم خیلی زود دیر می‌شود. 





اگربخواهيم مشکلات دارویی ودرمانی در کشور 
راریشهیابی کنیم باید به یک بسته (البته غیرپیشنهادی!) 
توجه کنیم که‌درآن وزارت باز ر گانی» وزارت رفا 
سازمان تربیت بدنی» آموزش و پرورش و... همه و همه 
به‌نوعی سهم دارند وصرفآنمی توان‌همه تقصیرهارا 
به گردن‌وزارت بهداشت‌انداخت.اما یک نکته‌روشن 
است. بیمار بیمار است و وقتی نیا زمند کمک می‌شود 
اولین و مهمترین مساله خدمت رسانی مناسب به او است» 
بدون تو جه به اینکه همراه دارد يا ندارد پول درمان دارد 
یاندارد بیمه مشخصی دارد ی‌اندارد. نجات جان بیمار 
الو و روا عر رار درک چا ات 
حقوقی که معمو لا نادیده گرفته می شود. برای تحقق‌این 
هدف مهم به چند عامل باید عنایت داشت. 

۱-سامان دادن یک نظام بیمه همگانی که همه 
را راآعم ازووستانی زشهری» کاسب و اریت 
فقیر و غنی دربر بگیرد. 

۲- تغییردر شیوه مدیریت بیمارستانی. بسیاری از 
بیمارستانهای دولتی در صورت وجود یک هیات مدیره 
کارآمد ویک مدیر کاربلد و دلسوزبدون حتی افزايش 
اعتبارات دولتی می توانندبا استفاده از ظرفیت‌های مو جود 
در همان بیمارستان افزایش بهره‌وری و استفاده مناسب و 
صحیح از کمک‌های خیرین و نیک وکاران و تعامل مناسب 
باانان هم خدمات بیمارستانی خود راافزایش دهند و 
هم نسبت به نوسازی و بازسازی واحد درمانی گامهای 
مثبتی بردارند. بیمارستان شهید هاشمی نژاد (دریانی) از 
مامتها ر ر پا ان ات که هم 
آنها که وضعیت حال آن رابا وضعیت ۱۰ سال پیش همین 
یمارستان مقایسه می کنند به آن معترفند. 

۲ اش در ت اساد دام اس ی کان 
و پرستاران و سازمانهای بیمه‌ای و ایجاد رضایتمندی 
برای یزشکان و پر ستاران در جهت ارائه حدمات مطلوبتر 
به بیمه‌شد گان. 

۶- کارآمد کردن سازمانهای بازنشستکگی و تامین 
اجتماعی و حدمات درمانی و مدیریت بهینه بر منابع مالی 
ان سازمانهاکهازنظرمالیتونییبلقوهنیرومندی دارند 
امادر جهت ارتقاء بهره‌وری وسرمایه گذاریهای‌مناسب 
وافزایش توان اقتصادی خود برای کمک به بیمه گزاران و 
افراد تحت پوشش گامهای کافی و مثبتی برنمی‌دارند. 

۵- تقویت فرهنگ وقف و استفاده از ظرفیت بسیار 
بالای خیرین و نیک و کاران و افراد ذی‌نفوذ اقتصادی برای 
حل مساله درمان شهروندان. 

1-توزیع مناسب خدمات درمانی و تجهیزات 
بیمارستانی در مناطق مختلف کشور به منظور جلو گیری 
از مهاجرتهای ناشی از درمان. 

...-۷ 

والبته می توان همچن‌ان براین فهرست افزود و 
راهکاره ای دیگری رانیز مدنظر قرارداد تااشسهروندان 
بتوانند آرامش بهتر و بیشتری بيابند و در مراجعه به مراکز 
فا ماش اه ساسا با 

کوته سخن آنکه درمان ما سپ و خوب از جمله اولین 
حقوق شهروندی است. نسبت به آن بی‌توجهی نکنیم. 
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.۲ 
امان از بازی روز کار 
من قبلاً زندگی آبرومندی داشتم و برای خودم 
کسی بودم. اما یک تصادف ما راوارد گرداب زندگی 
کرد و حال با اینکه سالها از ان روزگارمی گذرد هنوز 
نتوانستیم از آن حارج شویم. با اینکه بیش از ۶0سال 
ندارم. اما ۵ فرزندم بزر گ هستند. دو دخترم دانشجو 
و سه پسرم محصل. دخترم عقد کرده و می خواهد به 
جهیزیهای تهیه کنم. صاحبخانه جوابمان کرده و 
هرچه به دنبال خانه می گردم می گویند ده میلیون 
ودیعه باید داشته باشید و تازه سیصد هزار تومان هم 
اجاره می‌خواهند. درحال E‏ 
زندگی می‌کنیم که هر وقت نامزد دخترم می اید تنم 
می‌لرزد و خحجالت می کشم. درحال حاضر در یکی 
از شهرکهای اطراف تهران زند گی می کنیم. نمی‌دانم 
به کجا پناه ببریم» با یک شوهر بیمار که قادر به کار 
کردن نیست و پنج فرزند. شمارابه خدابه داد من 
بی‌پناه برسید. 
امضا محفوظ 


باد دوران جوانی 
چندی پیش در پرواز میلان به تهران» میهماندار 
ایران‌ایر مجله شمارابه دستم داد و بعد از سالها که 
مجلهایرانی نخوانده بودم. به یاد جوانی‌های خودم 
افتادم که سپید و سیاه و اطلاعات هفتگی می خواندم 
وشروع به مطالعه ان کردم وپس از سالهابایک نشریه 
ایرانی آشنا شدم. البته حودم سالهاست که یک مجله 
بین‌المللی به زبان ایتالیایی و انگلیسی به نام «گره» که 
درباره فرش ایرانی است و به صورت فصلنامه چاپ 
می‌شود درایتالیا منتشرمی کنم. ۶۷ سال است که 
در ایتالیا اقامت دارم و با و جود تحصیلات پزشکی 
و داروسازی. بیشتر در عشق عرش و فرش بوده‌ام 
و نویسنده چندین کتاب درباره هنر شرقی. با اینکه 
مدتی است به فارسی نمی‌نویسم اما با مطالعه مجله 
شما علاقه‌مند شدم نامه‌ای برای شما بنویسم و یک 
شسماره از فصلنامه یس المللی گره را نیز تقدیم کنم. 
شاید بد نباشد به خوانند گان شما بگویم که در موزه 
پولدی پتزولی میلان قدیمی‌ترین فرش ایران باامضا 
قیاس‌الدین جامی مربوط به قرن دهم وجود دارد که 
۳ 
سانت است و میراث فرهنگی از من خواسته تامشابه 
آن را تحت نظر خودم در موزه فرش تهران ببافند. 
ضمنا دوست دارم در دوره اقامتم در تهران ملاقاتی 
باسردبیر محترم داشته باشم تا درباره عظمت هنر 
رای باس یت ی 
با تشکر: دکتر طاهر صباحی 








مراقب واردات برنج باشید 
امسال بسیاری از کشاورزان حاضر نبو دند زمینهای 
خود را کشت کنند. مقداری که قیمت برنج بالا رفت» 
انهاهم شروع به کاشت کردند اما خدا کند یکمرتبه 
در موقع برداشت محصول برنج وارداتی باعث نشود 
SS‏ 
قیمت برنج آنها ضرر کنند. 
از دولت می خواهیم در این یکی دو ماهه بیشتر به 
فکر کشاورزان برنجکار باشند. 
مسعود ذوالفقاری ا 


درشماره ۳۲۳۳ مطلبی داشته‌اید تحت عنوان 
ی 
دو دختر مانده است. برطبق قانون شرع و احکام ارث 
ووالدین وارئین درجه اول هستند. ضمناً حوشحال 
می‌شویم که در مجله ستونی هم برای پاسخ به مسائل 
شرعی بگذارید. 
عبدالکریم شکر چی "باغبادران 
تنها در خانه اقوام 
داده‌ام و خودم تنها در خانه اقوام به سر می‌برم. 
پدر مادر و سه برادرم در زلزله مر گبار بم از بین 
رفته‌اند. من مانده‌ام و تنهایی و غربت. ماقبل از زلزله هم 
مستاجر بوده‌ايم و وضع اقتصادی خیلی خوبی ند اشتیم 
و حال که کاملا بی‌پناه شده‌ام جدای وضعیت نامناسب 
اقتصادی» وضعیت روحی بدی هم پیدا کرده‌ام. از افراد 
نیکوکار و خیر خواهش می کنم با کمک به یک یتیم مرا 
امضاء محفوظ بم 
تبلیغات کاذب مردم فر یب نخورند! 
بسیاری از هموطنان مسلمان مایلند برای یکبار هم 
که شده باشد به خانه خدا مشرف شوند اما گرانی بیش 
اا ا ا بای 
تبلیغاتی» مر دم رابرای نام‌نویسی حح عمره و تمتع فریب 
می دهند. به عنوان نمونه چند روزقبل که روزنامه‌ای 
بت سر را ی ی خر کت 
نظرم را جلب کرد که در ان نوشته شده بود: «فیش حج 
عمره و تمتع خریداریم» در این تراکت آمده‌بود: قابل 
توجه دارند گان اسناد حج عمره و تمتع سال‌های 1 
dE‏ 
- فروش - تعویص» 
جون در صورت داشتن استطاعت مالی و جسمی 
نیست! فاصله شما و والدین عزیز تا حج فقط یک تلفن 
است !از هم اکنون به فکر حج عمره و واجب (تمتع) 
خود و حصوصا والدین عزیز 14 ساله خود باشید و در 





جلسه مشاوره شرکت نموده و لآ-)و کتاب آموزشی 

یکی از همکاران ما که این تراکت رادید. با یکی از 
۰ خط شماره تلفن‌هایی که در آن تراکت چاپ شده 
کار کنان ان شرکت مبلغ ٤‏ میلیون تومان را اعلام کرد. 
به خیابان ازادی» خیابان... مراجعه کرد به وی گفتند 
که قیمت تمام شده برای سفر به خانه خدا ۹میلیون 
تومان است! 

برای اثبات این موضوع که آیا کار اینگونه دفاتر 
خرید وفروش فیش‌های حح عمره و تمتع قانونی و 
سوال گفت که کار این شرکت قانونی نیست. اما تا به 
حال از انها شکایت نشده است! با تو جه به تبلیغات 
گسترده‌ای که درباره حرید و فروش فیش‌های حج 
N‏ ی 
ایا مسوولان طرح و برنامه‌ای برای برخورد با اینگونه 
شرکتها دارند؟ 
علی اکبر فرقانی --خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 


شعارهای بی‌عمل 
چچندی پیش افتخار تشرف به خانه خدا را پیدا 


کردم. در طول مسیر یک مداح دردمند قطعه شعری 
را خواند که نوعی اعتراض به کم توجهی به ارزش ها 
ومادی‌شدنادمهابودهاست. البته نمی خواهم 
بگویم که همه ما چنین هستیم اما خیلی از ما وقتی 
صحبت انتظار ظهور حضرت مهد ی(عح) رابه میان 
می‌اوریم واقعیتش این است که در دل چندان ایمانی 
به گفته‌هایمان نداریم. شعری راهم که اقای موقری 
در کاروان ما خواند. اشاره‌ای به همین معنا دارد که 
بدندی دم آن رابرای خوانند گان محترم مجله هم 
بازگو کنم. 
کدا مگریه‌ی غربت .کدا م اشک فراق 
فریب ما مخور آقا دروغ می گوییم 
به جان حضرت زهرا دروغ می گوییم 
چه انتظار ظهورت جه درد هجرانی 
نیانی اگل طاها دروغ می گوییم 
تمام چشم به راهی و انتظار ظهور 
۱ و ندبه‌ه‌ای فرج را دروغ می گوییم 
دلی که مامن دباست جای مولا بیست 
اسیر شهوت دنی. دروغ می گوییم 
کدام گریه‌ی غربت کدام اشک فراق 
قسسم به اماب ها دروغ می گوییم 
زبان سخن ز تو گوید ولی برای مقام 
به پیش چشم خداهم دروغ می گریم 
خلاصه ای گل نرگس کسی به فکر تو نیست 
و مابه وسعت دریا دروغ می گوییم 
مرا ببخش عزیزم که باز می گویم 
نیانیاگل طاها دروغ می گوییم 
مریم مستعلی زاده -بردسیر 


لمات مس 0 ٩‏ م۸۷ 





خوانند گان خو ب و ار جمند محله اطلاعات هفتگی 
وبا پوزش همیشگی به خاطر تاخیر در پاسخ به 
نامه‌های شما عزیزان: 


3% صاعده واعظ حوادی قم 

مطالب ادبی شما با خطی خوش و با حروفچینی 
زیبا به دستم رسید. مطالب بسیار خوب و قابل 
استفاده‌ای است. سعی خواهیم کرد به شکل مطلوبی 
از انها به تدریج درمجله استفاده کنیم. 

ا کي ها کم رب ورداي 
دارید وبا احساس می‌نویسید. برایتان ارزوی 
موفقیت می کنم. 

۴ مهدی شمس -شهرضا 

به روابط عمومی سپرده‌ام که علت تاخیر در 
ارسال جایزه شمارا پیگیری کند. سپرده‌ام که مطابق 
درخحواست شماعمل شود. 

5 غلامعلی چریکی - گچساران 

در مورد صفحات معجزه طبیعت و ستون شماو 
جهان سیاست با مسوولین مربوطه صحبت خواهم 
رای ی ی رل 
می کنم تا پیگیری شو د. مطالبی را که برای سایر بخشها 
فرستاده‌اید به همکاران ارجاع داده‌ام. در مورد 
گوشت وارداتی و نیز ذبح اسلامی و شک و شبهه‌ای 
که در مورد ان وجود دارد. بد نیست این توضیح را 
پر کی یب ری کح بای خی بر 
واردات گوشت و مرغ از خارج دارند قاعد تامسوول 
شریعی قضیه هم هستند و شما در استفاده از انها 
را ار و 
هی صر رت و دا 

3 مسعود ذوالفقاری قانم‌شهر 

مطلب ارسالی شمادر همین هفته در بخش 
نامه‌های بی و اسطه به چاپ رسیده است. در مورد 
چاپ ویژه‌نامه در آخر هر فصل بررسی خواهیم کرد. 
از پیشنهادهای شماهم متشکرم. سعی می کنیم به این 
توصیه‌ها عمل کنیم. 

6 طیبه سادات -زیباشهر قرچک 

معمولأد رمکاتبهبامجله‌بایدنشانی وحتی‌الامکان 
شماره تلفن تماس اورده شود. در نامه بعدی حتما 
E‏ 
کنید. موفق باشید. 

# علی ذکایی - تهران 

مطمئن هستید که دوست دوران راهنمایی شما 
که چهار سال است از آن بی خبرید. او هم خواننده 
مجله است؟ به هر حال در همین جااز دوست شما 
آقای اشکان شعیبی می خواهیم که اگر این مطلب را 
sS‏ 





زد گنر ین ماده گنا 


هان. زدان 


در عگه ست 


6 حطر ت محمد( ص ) 





۵ معاون البرادعی باز هم به تهران سفر کرد. 

۵ گروه ۵+۱ خودرابرای صدور قطعنامه چهارم 
عليه ایران اماده می‌سازد. 

۵ ماهواره ایرانی با موشک ایرانی به فضا پر تات 
شد. 

0 فرمان ده نیروی هوایی از پرواز ۲هزار کیلومتری 
جنگنده‌های ایران بدون سوختگیری مجدد خبر داد. 

۵ طرفداران دولت سیاست تعدیل اقتصادی 
دولت هاش می رفسنجانی راسیاستی استعماری 
ا 

۵ بانک مر کزی اعلام کرد نقدینگی در کشور به 
صورت بی‌سابقه رشد کر ده است. 

۵ دیپلمات‌های بازداشتی ایران در اربیل عراق با 
خانواده‌های خود ملاقات کر دند. 

0 فیلترینگ سایت فرداء اعتراض احمد توکلی 
ار ار 

۵ اظهارات مشایی درباره مردم اسراییل اعتراض 
مجلس را برانگیخت. 

0 سفر احمدی نژاد به تررکیه ببه امضای فر ارداد 
گازی ميان دو کشور منجر نشد. 

بهای لبنیات باز هم افزایش یافت. 

۵ایران وعراق برای ترسیم خطوط مرزی 
گروههای کاری تشکیل می‌دهند. 

۵ دو ایرانی در هرات ربوده شدند. 

0 وزیر داد گستری مخالفت خود رابا حذف تعدد 
زوحات از قوان نین اعلام کرد. 

0 خروح ارتش روسیه از گرجستان آغاز شد. 

E EO‏ اه 
ادامه دارد. 

۵ گل: آمریکانمی تواند همه جهان را کنترل کند. 

۵ وزیر خارجه لبنان ازبررسی روابط باسوریه 
در کابینه خبر داد. 

۵ مواناواسارئیس جمهوری زم ادرا که 
مغزی جال خود را از دست داد. 

0 انفجار انتحاری مرگ و مجروحیت ۸۱نفر رادر 
الجزایر دربی داشت. 

ب ۱۰ نظامی فرانسوی در افغانستان کشته شدند. 

۵ ناتو درباره وضعیت گرجستان به روسیه هشدار 
داد 

0 رژیم صهیونیستی با کمک ترکیه و آمریکا مانور 
نظامی بر گزار می کند. 

0 حمله روسیه به گرجستان روابط مسکورابا 
غرب بحرانی کرد. ۱ 

۵ پلیس‌هندازبازداشت طراح‌انفجارها ی احمد اباد 
خبر می دهد .به گفته آنها افراد بازداشت ت شده در این 
ارتباط از فعالان جنبش دانشجویبی هستند. 

قر راد اه ال سار کر ارا 
کشورهای همسایه برای رفع بن‌بست مذاکره با 
دو لت ند 








ابران و جهان تسیر سیاسسی سیاسی- 






حسن فتحي 
مس 9 WW.hasanfathi.blogfa.‏ 


اهنآ ظ ج 


نظامی گری 

خبر کوتاه بود ولی غیرمترقبه نبود زیراکسانی که 
ce lg‏ 
کور دافا ور وا ا ور 
خانم بوتورهبر حزب مردم توسط عوامل القاعده و 
فکنست در تشاب ر اک اا 
دست داده در مقابل ائتلاف دو حزب وابسته به خانم 
بوتو و نوازشریف ناتوان بوده وناگزیر به ترک قدرت 

ولی ترک قدرت از سوی ژنرال پرویز مشرف پس 
سیاسی در پاکستان به گونه‌ای است که هر آن باید در 
انتظار کودتایی موفق از جانب نظامیان و روی کار آمدن 
یک ژنرال بود. 

پاکستان متاسفانه از همان ابتدای استقلال به دلیل 
پاکستان با هندوستان بر سر منطقه کشمیر به جنگ 
پرداخت به همین دلیل این کشور برای حفظ تمامیت 
ارضی و به دست اوردن انجه تصور می کرد متعلق به 
آن است ناگزیر به تقویت بنیه نظامی خود روی آورد که 
عاقبت نیز پس از سالها تلاش و کوشش به سلام ائمی 
دست يافته و وارد باشگاه اتمی‌ها شد. عده‌ای براین 
باور هستند که اگر قدرت دست دولت های غیرنظامی 
بود دستیابی به این تکنولوژی و پیشرفت تسلیحاتی 
توانستند پاکستان را که با اعتلافات گوناگون مذهبی» 
سیاسی. مسلکی و قومی دست به گریبان است به این 

لبته تاریخ سیاسی پاکستان از سال ۱۹۶۷ که به 
دو جناح و گروه‌بوده است یعنی این دو جناح دراکثر 
سار ا کن رمع کر ده ند 

البته امروزه هم حزب مردم وابسته به خانواده بوتو 
اکثریت پارلمانی رادر دست داشته» دولت تشکیل داده 
وبرای کناره گیری یا استیضاح ژنرال مشرف او را تحت 
فشار قرار داده بود که در این راه نیز موفق شد. 

ممکن است جابجایی و رویارویی اعضای خانواده 
بوتووحزب مردم با نظامیان راعده‌ای چالش به حساب 
بیاورند اما این واقعیت را باید پذیرفت که هر گاه در 
پاکستان انتخابات آزاد ب رگزار شده این حزب مردم و 
خانوادهبوتوبوده که اک شترا نهدست آوردم ویر 
پاکستان حکومت کرده است با این حال باید اعتراف 


الاعات کل O‏ ۳۳۳۹ 


زن رال تزور په 


خاه رقع 


حر ب ا کسعان هستتل: | گر بحه آنها ر سما در قال سوب 
فعالیت نکرده و یا حزب تشکیل نداده‌اند ولی روشی 
که آنها از سال ۱۹۶۷ در پیش گرفته‌اند گویای این 
واقعیت است که ارتش در پاکستان به صورت و در 
قالب یک حزب عمل کرده و از قدرت و توانایی کافی 
برای اداره کشور بر خوردار بوده است. 


دلایل تجزبه 

اما برای پی بردن به دلایل تجزیه پاکستان و تشکیل 
کشور بنگلادش باید به چگونگی تشکیل پاکستان 
اشاره کرد. پاکستان که مسلمانان راشامل می‌شود 
کون کب نله یار مان نس هلو تانق تن 
ادر رمان ا اال از اسر اتوری استعمازغع ا کایس» 
مایل به زند گی در کنار هندوها نبودند. 

زمانی که در سال ۱۹۶۷ پاکستان ازایالات 
مسلمان‌نشین هندوستان تشکیل شد شامل دو بخش 
پاکستان شرقی و غربی بود که در دو سوی هندوستان 
قرار داشتند. یاکستان شرقی که امروزه بنگلادش 
نامیده می‌شود شامل بنگالها می‌شد که در بخش شرقی 
هندوستان قرارداشته و هیج مرزمشترکی باپاکستان 
غربی نداشست.پاکستان غربی که پا کستان راشامل 
می‌شود و از ۶ ایالت بلوجستان پنجاب. سند و سر حد 
تشکیل شده مر کز حکومت را دراختیار داشت که به 
دلیل اخحتلاف بابنگالها در زمان ریاست جمهوری 
ژنرال یحبی خان تجزیه شده و به ۶ایالت کنونی محدود 
E‏ 

درفاصله کناره گی ری ژنرال یحیی خان از قدرت 
تاسال ۱۹۷۷ ذوالفقار علی‌بوتو پسدر شات بی نظیر 
بوتوقدرت برتریاکستان بودامادررسال ۱۹۷۷ یکبار 
دیگر نظامیان قدعلم کرده و با کودتایی نه‌چندان ارام 
حکومت غیرنظامی بوتورا ساقط کرده و او راهم در 
سال ۱۹۷۹ اعدام کردند. حاکم نظامی بعدی پا کستان 
ژنرال محمد ضیاءالحق بود که در یک سانحه هوایی 
جان خود را از دست داد تابار دیگر غیر نظامیان به 
حکومت برسند. جالب تو جه است که پس از مرگ 
ژنسرال ضیاءالحق و برگزاری انتخاب ات آزاد خانم 
بی‌نظیر بوتورهبر حزب مردم به پیروزی رسیله و 
دولت را تشکیل می‌دهد. او در فاصله دو کودتادو 
بار اقدام به تشکیل دولت می کند که هر دو بار به دلیل 
اختلافی که بارئیس جمهوری پیدام ی کند دولتش 
بر کار کدف در تهانت تیور سس از دوف مس مهو ط 
زو SG‏ 
متحد شده و دولت ائتلافی عليه ژنرال مشرف تشکیل 
داده اتهاماتی رامتوجه خانم بوتو و اصف علی زرداری 
همسر او می کند که در نهایت به خروج او از پاکستان و 
زندانی شدن زرداری می‌انجامد. 

آحرین کودتای نظامی پس از ارام گرفتن 
درگیری‌های کار گیل بین هند و پاکستان روی می‌دهد. 





رن روخن رف ناکت رون تشه 
عنوان پنجمین ژنرال» روی کار آمده و پس از محاکمه 
نواز شریف رابه تبعید به عربستان می‌فرستد. یک روز 
ذوالفقار علی‌بوتو که توسط ژنرالها اعدا شد گفته بود: 
ما ۱۵ سال مبارزه کردیم تا توانستیم دست ارتش را 
ا اور انی هه 

ولی امروزه اگر نگاهی به حکومت 
پاکستانازسال ۱۹۶۷ تاکنون‌بیندازيم با 
این واقعیت مواجه خواهیم شد که تلاش 
بوتوویارانش چندان ثمربخش نبوده‌و آنها 
هنن و اا راز مرت دور 
سازند و بعید نیست چند سال دیگر یک ژنرال 
قدعلم کرده و با ساقط کردن دولت غیرنظامی, 
قدرت راقبضه کند. 

دو حزبی که اکثریت کرسی‌های پارلمان رادر 
دست داشته و دولت ائتلافی رابه نست‌وزیری 
گیلانی تشکیل داده‌اند دارای احتلافات اساسی با 
زنرال هستند. پارلمان پاکستان دارای 1۳۹ کرسی 
است ولی ائتلاف احزاب مردم و مسلم لیگ شاخه نواز 
شریف ۲۹۱ کرسی را در اختیار دارند درحالی که برای 
استیضاح رئیس جمهوری نیاز به ۲۹۵ رأی است. 

پرویز مشرف در سال ۱۹۹۹ با کودتای نظامی عليه 
دولت نوازشریف قدرت رادر دست گرفت. همانگونه 
که اعلام شد مشرف پس از محاکمه نواز شریف به اتهام 
سوءاستفاده با وساطت عربستان او رابرای تبعید راهی 
این کشور کرد. نوازشریف برای باز گشت به کشورش 
به داد گاه مراجعه کرده و قضاتی که به دستور ژنرال از 
کار یر کار شده‌اند رای به باز کشت و دادند,با این بحال 
مشرف مانع شرکت نوازشریف در انتخابات شد. 

ال وتان او از روبق 
راعمیق تر کرد. بارها نوازشریف و حزب او عليه 
ژنرال موضع گرفته و برکناری او رامورد تاکید قرار 
داده بودند ولی در ۹ سال گذشته فرصت و موقعیتی 
برای تحفق خواسته خود به دست نیاورده بودند. در 
این ميان وضعیت حزب مردم خانم بوتو متفاوت بود. 
حزب مردم رقیب اصلی حزب نواز شریف بوده و در 
فاصله مرگ ژنرال ضیاءالحق که دولت غیرنظامی در 
پاکستان تشکیل شد تاسال ۱۹۹۹ که مشرف کودتا 
کرد دو بار حکومت تشکیل داده بود اما پس از دومین 
برکناری و در شرایطی که نوازشریف به نخست وزیری 
رسید اتهاماتی رامتوجه خانم بوتوو همسرش اصف 
علی زرداری کرد. همانگونه که ذکر شد این اتهامات و 
محاکمه زرداری منجر به محکومیت و زندان او همراه 
با خروج خانم بوتو از کشورش گردید. 

ژنرال که وعده انتخابات ازاد پارلمانی داده بود یس 
از تمدید دوران ریاست جمهوری خود که قضات آن 
راغیرقانونی اعلام کردند دست دوستی به سوی خانم 
بوتو دراز کرد تا با ائتلاف دو حزب وابسته به انها راه را 
برای مخالفان سد کنند. 

پس از مذاکراتی که میان خانم بوتو و نمایندگان 
ژنرال مشرف صورت گرفت درنهایت وی پس از سالها 








مشرف پنجمین ژنرال پاکستانی 
است که از زمان استقلال ادن کشور 
به قدرت رسیده است 


تبعید خود خواسته به پاکستان باز گشت درحالی که از 
همان ابتدا القاعده و گروههای تروریستی او را تهدید 
به مرگ و ترور کرده بودند. در همین راستا باز کشت او 
به پاکستان با انفجار بمب و مرگ و مجروحیت عده ای 
همراه بود که این حادثه جحدیت تروریست‌هارانشان 
می داد. درنهایت هم او رادر یک میتینگ انتخاباتی در 
راولیندی در ۲۷ دسامبر ۲۰۰۷ ترور کر دند. 

این حادثه با اعتراض شدید حزب مردم و بریدن 
این حزب از مشرف همراه بود زیراخانواده بوتو معتقد 
بودند دولت دربرقراری امنیت او کوتاهی کرده و 
پس از آن نیز اقدامات و تلاش کافی برای دستگیری 
تروریست‌ها انجام نداده است. 

به این ترتیب دو حزبی که قرار بود متحد و متلف 
همدیگر باشند رویاروی هم قرار گرفته و احزابی که 
دشمن هم بو دند به دولت تبدیل می‌شوند. این جابجایی 
دوست و دشمن به ضرر ژنرال مشرف تمام شد. او که 
خواب ائتلاف با خانم بوتو و ادامه حکومت رامی‌دید 
درنهایت خود را تنهایافته و ناگزیر به کناره‌گیری 
ی 

آبنده ائتلاف 

اگرچهد و حزب مردم‌ومسلم‌لیگ‌شاخه‌نوازشریف 
دلایل منطقی برای ائتلاف داشتند ولی در همین مدت 
نیز بارها دچار اختلاف شده وبیم آن می‌رفت کابینه 
گیلانی دجار فروپاشی گردد ولی از انجا که هدف 
مشترک آنها کنار زدن ژنرال پرویز مشرف از قدرت 
بود به هر طریق ممکن مانع سقوط دولت شدند اما این 
تراهط ع امت که آراپس از کار ر ر 
ائتلاف استمرار خواهد یافت یااینکه پس از مدتی» 
اختلافات بروز کرده و دو حزب رویاروی هم قرار 
خواهند گرفت؟ احزاب مردم و مسلم لیگ شاخه نواز 
شریف درباره وضعیت و کلا دارای اختلاف بوده و 


٤ 4 
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این مساله می تواند آینده اثتلاف را دچار مشکل سازد. 
زیرا نوازشریف به این دلیل که با آرای وکلا از تبعید به 
کشور باز گشته حامی آنهاست درحالی که آصف 
علی زرداری که با رای همین و کلاراهی زندان 
شده رابطه چندان قابل قبولی با آنها ندارد. 
در کناراین مساله‌باید به دید گاه‌واستراتژی 
دو حزب درباره ارتش» گروههای مذهبی. 
هندوستان و امریکا اشاره کرد. 
باتوجه به وضعیتی که به وجود آمده به نظر 
نمی‌رسد ارنش در این شراط درصدد دست 
زدن به اقدامی کودتاگونه باشد لذا خیال همه 
از جانب ارتش و نظامیان راحت است» ولی 
این سوال مطرح است که دو حزب حاکم درباره 
تنش زدایی باهند. وضعیت کشمیر بر خوردباالقاعده 
وبقایای طالبان که در مناطق قبیله‌ای مرزی پا کستان 
و هندوستان پنهان شده‌اند و همکاری با آمریکا عليه 
حوادث اخیر کشمیر و نرمش ضمنی دولت 
گیلانی در مقابل بقایای القاعده اعتراض کرزای رئیس 
جمهوری افغانستان و حتی ناتوو امریکارادرپی 
داشت زیرانرمش در مقابل گروههای تروریستی سبب 
افزایش تلفات نیروهای بین‌المللی در افغانستان شده 
که در این رابطه می‌ توان به مرگ ۱۰ نظامی فرانسوی 
اشاره کرد. 
در کنارمسایل خارجی» آنچه‌اهمیت دارد و می تواند 
تاثیر بیشتری بر رابطه دو حزب بگذارد ارتباط آنها با 
این دو حزب در سالهایی که قدرت را در دست داشتند 
دارای روابط متناقضی با این احزاب و گروهها بودند. 
به طوری که حزب مسلم لیگ نواز شریف رابطه قابل 
قبولی با گروههایی نظیر سپاه صحابه و لشگر جهنگوی 
داشته اما از انجا که سیاست حزب مردم لیبرالیستی 
می‌باشد خانم بوتو چندان مشتاق به فعالیت این گروهها 
نبود. در مقطع کنونی نیز ترور و مرگ او توسط الفاعده 
و عوامل طالبان مواضع حزب مردم راعلیه این گروهها 
سخت تر کرده است: 
این عوامل سبب گردیده به این واقعیت اعتراف 
شود که آین ده دولت ائتلافی گیلانی چندان روشن 
نیست وبی م آن مسی‌رود این اثتلاف شکننده دچار 
شکاف شود. 
جدیدی هموار خواهد شد که ژنرال مشرف قبل از 
انتخابات و ترور خانم بوتو به دنبال آن بود. با توجه 
به آنچه عنوان شسد استعفا و کناره گیری ژنرال مشرف 
رانمی‌توان‌سرآغا زدورانی ممل وا زآرامش وثبات 
برای پاکستان به حساب آورد بلکه این حادثه می تواند 
کش مکش سیاسی شود که در ان صورت همه غبطه 
دوران مشرف را خواهند خورد. اولین اختلافات بر سر 
پافتن جانشین برای زنرال بروز کرده که همین مساله 
می‌تواند در آینده در زمینه‌های دیگر مساله‌ساز شود. 
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® این سه اتفاق 

شیخ رأس الخیمه امارات (یکی از هفت امیرنشین 
امارات متحده عربی) تصمیم قطعی گرفته که نیمی از 
یک سرمایه گذاری بزرگ و بی‌سابقه رادر شهر اصفهان 
برعهده بگیرد. این طرح اجرای یک مر کزبز رگ تجاری 
تفریحی در شهر اصفهان است که حدود یک میلیارد 
ی ما 

نامش راسیتی ستتر (211()/611161)) گذاشته‌اند. 
هفت ستاره جهان» سویرمارکت‌های بسیار بزر گ» 
مجموعه سینمایی با | خرین فن آوریه اوبزرگترین 
شهربازی سریوشیده خاورمیانه که مساحت 





مجموعه حدود ۳:۰ 
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هزارمترمربع خواهد 
بود. باجه‌های بانکهای 
مختلف. مجموعه‌های 
رستورانهای ملل مختلف 
جهان. سالن‌های‌نمایش» 
آمفی تئاتر و گالریهای 
هنری و نمازخانه‌ای 8 
بزرگ ووسیع که پس | 

اا د ایوا 
جزء مناطق منحصربه . 
فردخواهد شد. و البته 
مجموعه‌در محلی ساخته 
می‌شود که منظره زیبایی 7 
از شهرزیبای اصفهان نیز "۲ 
از آن قابل مشاهده است. 
ي 
طرح تا۲سال دیگر 
ساخته شود و سالیانه 
۷میلی ون نفر از آن بازدید کنند. وبه این ترتیب سود 
سرشاری هم نصیب سازندگان خواهد شد بی آنکه 
دولت هیچ خرج و سرمایه گذاری کرده باشد, نزدیک 
به ۰ ۳هزار فرصت شغلی در اصفهان ایجاد می‌شودو 





بزرکترین مجمو عه سینمایی جهان و بزرکترین شهربازی 





البته یک مجموعه تفریحی نیز به مجموعه‌های تفریحی 
شهر مهمی چون اصفهان افزوده خواهد شد واین یعنی 
یک حرکت دیدنی از سوی بخش خصوصی ایرانی و 
حارجی که به پویایی اقتصاد ایران کمک خواهد کرد. 





ې این چهار ساعت 

درروزهای گرم تابستان امسال که به دلایلی که 
همه می دانند خاموشیهای گسترده‌ای باردیگر میهمان 
خانه‌ها و کارخانه ها شد. یکی از ترفندهای دولت برای 
کاهش مقدار خاموشیهامحدود کردن‌ساعت کارادارات 
وبه‌ویژه تغییراین‌ساعات بودبه نحوی که‌ساعت کار 
در برخی شهرستانها به ساعات ابتدایی صبح کشیده 
شد تادر هوای خنک صبح. دیگر نیازی به استفاده از 
تجهیزات سرمایشی ادارات و شر کتهای دولتی نباشد 
شاید که برق کمتری مصرف شود و خاموشیها از آنچه 
که بود گسترده‌ترنشود. این تغییرساعت کاری همچنان 
برجای خودباقی مانده‌بود که‌هیات دولت باردیگر 
ادارات دولتی در تهران از ٩‏ صبح تا ۲ بعدا زظهر خواهد 
شدودرشهرستانهاساعت کار در ابتدای روزبایک 
ساعت تاخیر آغاز می‌شودودرانتهای‌وقت‌هم کارمندان 
می توانند یک ساعت و نیم زودتر محل کاررا ترک و کار 
راتعطیل کنند. به این ترتیب تازمانی که تصمیم دولت 
درباره تغییر ساعت کاری به دلیل کاهش مصرف برق 
درشهرستانهاهم باقی باشد ساعت کار درماه‌مبارک 
در یکی از استانهای بزرگ و مهم مرکز ایران ساعت کار 
از ۷صبح تا ۵ بعداز ظهر تعیین گردیده‌است که‌با 
رات ات ار سر یر رس ار 
می گردد و راس ساعت ۱۲ ظهر هم کارمندان با ارباب 


کاری دولت به ء ساعت در روز کارها مختل نمی گردد 
ان ار ودر د و اههای لا که ات 
ساعت مشغول کارو تولید و خدمت به مردم‌هستند 
هر کارمند ٤‏ ساعت فرصت اضافی دارد با اینکه خدای 
ناکردهاصولاً کار چندانی دراین ۶ساعت باقیمانده‌انجام 
نمی گیرد! و با اینطورنیست واین چهار ساعت» ساعاتی 
مفید و موثرهستند که کار ارباب رجوع ادارات دولتی 
در آنهاانجام‌می‌شودامورادارات و تصمیم گیریها 
این ساعتهاازساعتهای کاری تمام آنچه گفته شد هم 
متوقف خواهد شد و عملا نیمی از کار و فعالیت و تولید 





در کشوربه زمین خواهند ماند. آنهم در شرایطی که 
روزهای چندان خوشی در اقتصاد ایران حاکم نیست با 
بر را رک رال ار سر 
یک جراحی بزرگ رالازم دیده. 

حال‌دراین دوراهی کدام رابایدبرگزید؟ شاید 
که دولتمردان دراین هفته دولت پاسخی برایش اماده 
کرده‌باشند اینکه یااین ۶ساعت. ساعات اضافی بوده 
که‌با حارج شدن آن از ساعت فعالیت اداری, چندان 
صدمه‌ای به کاری و کسی وارد نخواهد شد؟ یااینکه این 
۶ساعت اتفاقا جزو ساعتهای مهم و موثر کار در جامعه 
ایران است که‌اگر به هردلیل حذف گردد. انهم برای 
طول یک ماه. صدمات جدی به کار و تلاش در کشور 
وارد خواهد شد. کشوری که تعداد روزهای تعطیل آن 
در جهان رکورد بسیار خوبی دارد وبر یکی ازسکوهای 
اول تا سوم جهان ایستاده است. 





معمای این دوراهی. شاید در روزهای هفته دولت و به دست چند نفر 
از دولتمردان حل شود 











در تهران هم البته خبرهایی از این دست هست از 
روزها خریداری شده و سازنده هم هیچ سازمان دولتی 
کرد. و به این ترتیب پس از سالها که دولت نتوانسته 
بود مشکل کمبود سالنهای سینما در تهران را برطرف 
کلک سرمایه گذار بخش خحصوصی با ایجاد این 
بزرگترین سالن سینمای جهان» بخش بزرگی از این 
کمبودرابا پول خود جبران خواهد کرد. علاوه بر اينکه 
باز هم بدون دخالت دولت و سرمایه‌گذاری دولتی 
شغل ایجاد خواهد شد و یک ابزار سرگرمی مهم هم 
برای پایتخت‌نشینان فراهم می گردد. 

سومین اتفاق مشابه هم تا حدود شش ماه دیگر 
و در اوایل بهار سال آینده در حاشیه تهران خواهد 
افتاد. اگر سری به اطراف استادیوم فراشتی آزادی 
سوپرمارکتهای ایران دیدن کنید. شرکت «کرفور) 
(2۳۲610111)) فرانسه که یکی از بزرگترین تاسیس 
کنند گان فروشگاههای بزرگ زنجیره‌ای در جهان است 


( این ابتالیابی بلندقد 


شاید خوش ترین خبری که درروزهای 
نخست بازیهای المپیک به ایران رسید این 
بود که در مراسم انتخاب بهترینهای رزه 
کاروانهای ورزشی در اولین روز این 
مسابقات ودرایین افتتاحیه کاروان ۵۰ 
نفره ایران به عنوان دارنده زیباترین لباس 
در میان دهها کاروان شر کت کننده انتخاب 
و معرفی شد. پیراهن و شلوارهای سفید و 
کتهای سبزرنگ زیبا و پس از آن‌دیگر هیچ 
خبر خوشی که مردم را چندان خشنود کند. 
نبود تا مدال طلای هادی ساعی که تا حدود زیادی تمام 
ات ای کر رای وان تعت ای فراردای ۲ 
یک نکته که در جریان مسابقه نهایی هادی ساعی جلب 
نظطرمی کسردو زیر برق مدال طلایساعی از دیده‌ها 
اند کی پنهان ماند. رفتار حریف ایتالیایی ساعی در پیکار 
نهایی بود. یک حریف جوا بلندقد ایتالیایی که در عالم 
تکواند و انهم در سطح اول ان چندان شناخته شده نبود. 
حریفی که توانسته بود در مسابقات قبلی خود یکی از 
نامدارترین تکواند وکاهای جهان از آمریکاراشکست 
دهد وبا قدی که دست کم ۰ سانتی متر از هادی ساعی 
بلندتربودروبروی اوایستاد و دردفایق اولیه‌هم ۶ امتیاز 
ار اسر ۶ راد ات رارسا 
جمله همین جوان بلندقد هم فکر می کرد با ین ۶ متباز 
ار ۱ 
بعد ماجرا کاملاً تغییر کرد و مدال طلاسهم ایران شسد. 
اما این قهرمان ایتالیایی بدون کمترین ناراحتی پس از 





هم تصمیم به سرمایه گذاری در تهران دارد. شعبات 
این فروشگاههای زنجیره‌ای که سوپرمارکتهای بسیار 
بزرگی خواهند بود بسیاری از کالاهای مورد نیاز 
ای ده ھا راع هی کف از ھار اید دی که ان 
افتتاح می‌شوند و قرار است که طی ده سال تعداد آنها 
در ایران به پیست عدد برسد. این فروشگاهها که با 
هماهنگی شهرداری تهران تاسیس خواهند شد نه‌تنها 
انواع کالاهای ساخت داخل و خارج را در معرض 
حرید ایرانیان خواهند گذاشت بلکه باعث تکمیل 
شبکه توزیع در بازار جلوگیری از نوسانات شدید 
قیمت خرده‌فروشی کالاهای مصرفی هم می‌شدند. 
وهای کار ارس ا 
اولین فروشگاه از این مجموعه که در تهران ساخته 
خحواهد شد نزدیک به ۲۵ میلیارد تومان سرمایه به ایران 
بیاورد و باز هم شغل ایجاد کند و رونق اقتصاد ایران را 
افزایش دهد.اگر فضای مناسب و امنی در کشور فراهم 
باشد و روابط سیاسی هم با دیگر کشورها در شرایط 
خوبی قرار داشته باشد. به همین ساد گی سرمایه‌های 
کلان به کشور سرازیر خواهند شد و بی آنکه بخش تنبل 
دولتی بخواهد از جای خود تکانی بخورد. چرخهای 
اقتصاد به گردش خواهند افتاده سرمایه‌های خارجی به 
ایران میآیند. شغل و کار ایجاد می‌شود و رفاه و آسایش 
اقتصادی بیشتری هم سهم ایرانیان می گر دد. 








المپیک امسال شاید یکی از خوش‌بمن‌ترین 


المییک‌ها برای ابران بو د! 





تک دس ال اه ات E‏ 
باشد. همچنان لبخند می زد بسیار شاد بودوباروحیه‌ای 
دیدنی به»‌سمت‌هادی‌ساعی می آمد واورادر آغوش 
می کشید. حتی زمانی که نوبت به توزیع مدالها رسید 
رقیبانش رادورهم جمع کردو با لبخند کنارشان ایستادو 
عکس گرفت. گویی که هیچ شکایتی از شکست ندارد. 
همچنان دنیاراپس از شکست روشن و براق می‌بیند و 
خودش رااماده برای لبخند زدن. المییک امسال برای 
ایران چندان خوشایند نبوداما اگرهمین دیدن رفتاراین 
جوان بلندقد ایتالیایی پس از شکست در فینال بتواند 
عبرتی برای کاروان ورزشی ایران و ایرانیان باشد شاید 
بتسوان گفت که المپیک پکن. یکی از خوش یمن ترینها 
تا تم 


ِ 
الاعات ی 0 ٩‏ م۸۷ 


۱-مهارت در ایجاد ارتباط مناسب 
بادیگران بر توانایی‌ها و اعتمادبه نفس ما 
فی افت اب اما ادها و دستاو زدهایمان راتان 
می‌دهد و احترام و قدردانی دیگران را جلب 
می کند. 

0 
کارهای مامائند لباسی که می‌پوشیم و لوازم 
شسخصی که انتخاب می کنیم, نوع نشستن و راه 
ها ها ری 

۳-چگونگی آغاز پیام اغلب حاصل ارتباط 
را تعیین می کند و برداشت‌های نادرست غالبا از 
آغاز سخن سرچشمه می گیرد. 

ااا که ار ا 
دوطرفه است ارسال درست پیام و دریافت 
درست پیام که اگر فقط درصدد رساندن پیام 
خود باشیم و به پاسخ مخاطب تو جه نکنيم. 
اک تساک کی فرح 

۵-دربرقراری ارتباط لحن بیان شمااهمیت 
بسیاری دارد. صدای ادمی رامی‌توان به یک 
آلت موسیقی تشبیه کرد که طبعاً یکنواخت 
نمی‌نوازد. 

7-هرآنچه بکاری» همان رادرو می کنی. با 
مردم چنان رفتار کن که میل داری باتو رفتار 
کو رفتار رفتار می آفریند. 

بین سه کلمه بی‌تفاوتی. همدردی و 
همدلی یک دنیا تفاوت وجوددارد. خودتان 
رابه جای دیگران بگذارید تابفهمید بهترین 
رفتاری که باید انجام دهید. کدام است. 

۸-جارچوب پیام خو د رابادقت مشخص 
کنید و سپس با صراحت و بدون پیش داوری 
و مبهم گویی حقایق رابالحن و کلامی 
غیرمغرضانه و دوستانه شرح دهید. یادتان 
باشد که نوع ارتباط شمامی تواند تاثیری مثبت 
داشته‌باشد و یا باایجاد حالت تدافعی» کاررا 
به جدال بکشاند. 

4-ه رگ عقاید خودرابه عنوان حقیقت 
مطلق بیان نکنید اجازه دهید مردم آشکارا بدانند 
کها تبقاع له شماست و فسات ناریا 
که آن را در غلافی از حقیقت به مردم بقبولانید. 
این موجب می‌شود که به عقاید دیگران هم 
خوب گوش دهید و آنها را جدی بگیرید. 

هر وتو تم اک اب بر 
وقتی چیزی را تقاضامی کنید ارتباطتان براساس 
احترام متقابل شکل می گیرد و در نتیجه تشریک 
مساعی. همفکری و سازش رخ می‌دهد و این 
بهترین نوع ارتباط است. 

از: ملیحه اخوان 
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11 ح 
ری 0 
علی کیانی موحد 

عکس محمد ذبیحیان 


لاله صدیق تدهاراننده ای 
است که همیشه پشت فرمان 
نشستن اویاحرفهای حاشیه 
ای زیادی همراه بوده اما او 

در مصاحیه با ما نشان داد که 
۱ اصلاعلاقه‌ای‌به‌جنجال‌ندارد 
۱ و اتفاقاً به‌دنبا لآ رامش است. 


+ YH -+ 4 FH 4 -+ 4 HE 4 -+ 4 + 4 + 4 + + + + + FH + + + + + + 4 + 4+ + 4+ + 4+ 4+ 


# بعد از حدود شش مه به پیست با( گشتّد و یک 
عنو اد دومی و یک عنو اد مسومی به دست اور دید . ار 
نتیحه کار تاد راضی هستّد ٩‏ 

خیلی زیاد احس شادی و شعف داشتم البته مقداری 
هم دلهره داشتم که اتفاقی نیفتد تادوب‌اره برای من 
8 کل سازشود. مثلاً در کلاس استاندارد پژو حدود ٤‏ 
روز ماشین من را بازرسی می کردند که تقلب نکرده باشم! 
این استرس با من همراه بود که نکند دوباره بخواهند مرا 
محروم کنند. 

# داستان محر ومیت شما په بود ٩‏ 

اک ده اوو به ههام پیت ا مس وده 
#ی شر کت در کلاس ١٠۰۰‏ جی تی ثبت نام کرده بودم 
وماشینی که تیم سایپا در اختیار من قرار داده بود» پراید 
۰ جی تی بود. روز تعیین خط ماشین به خوبی کار 
کرد و رکورد زدم. بعد از پایان دور دودی از موتور ماشین 
بیرون آمد و جالب اینکه رقبای من خیلی از این موضوع 
خوشحال شدند که ماشین یک روز قبل از مسابقه خراب 
ده است. از سوی دیگر یک ماشین براید کلاس آزاد 
خودم داشتم که برای تمرین از آن استفاده می کردم . 
مکانیکهای من روی ماشین کار کردند اما ماشین برای 
مسابقه حاضر نشد . به پيشنهاد خودم و موافقت مسوولین 
سایپا قرارشد که با ماشسین خودم در کلاس آزاد شرکت 
ی از بووین معا ورس در کاس 
آزاد بودند چراکه در کلاس ۱۹۰۰ ثبت نام کرده بودم اما 
بنابه سابقه ایی که در کلاس آزاد داشتم و به توصیه آقای 
شهریاری که نایب رییس فدراسیون بودند قرار شد که در 
کلاس آزاد شرکت کنم . به هر ترتیب در مسابقه شرکت 
کردم و شروع خوبی داشتم اما بعد از چند دور ماشین دچار 
مشکل شد و به خواست خودم از مسابقه خارج شدم. 
حدود یک هفته از این موضوع گذشت که مکانیکم بامن 
تماس گرفت و گفت دو نفر از فدراسیون آمده و مدعی 
شدند که من حق شرکت در مسابقه رانداشتم و.... به نظرم 
معیار سنجش رفتار ادم هست نه آن چیزی که در ذهن 
بک فقس گذ راما متاسقاله فد را سیون مر ازا به کاری که 
انجام نداده بودم »محکوم کرد! 

# بعد از این اتهامات جه کاری انحام دادید ٩‏ 

پیگیر موضوع شدم وحتی درگیریهایی بین من و 
فدراسیون به وجود امد که این قضیه به رسانه ها کشیده 





شد و حدود ۳یا ٤‏ ماه جنگ رسانه ای بین من و مسوولان 
فدراسیون وجود داشت . در نهایت فدراسیون از من 
خواست که قضیه را مسکوت بگذارم و من هم حرفشان 
را قبول کردم . در هنگام پیگیری متوجه شدم که موضوع 
محرومیت من به این مسابقه مربوط نبوده است ! 

# یس مو ضوع چه بود ؟ 

یک سری تنگ نظری هایی که و جود داشت . متاسفانه 
عده‌ای از رقبا نسبت به حضور بانوان در مسابقات 
ار اض داتهك: اسن حرف وخا ها متخ وة اتن 
شد که چند ماه از مسابقات حرفه ای دور باشم. برای 
یک ورزشکار حرفه ای دور بودن از تمرین و مسابقات 
بسیار دشوار است جراکه در این چند ماه از مهارتهایش 
نمی تواند استفاده کند و با زگشت به اوج برای وی مشکل 
ساز خواهد شد. 

# طبق كدام قانو ن با ایس نامه شما محر وم شدید؟ 

نمی دانم ! هیچ نامه مکتوبی به من ارائه نشد تنها یک 
نامه کو جک به سایپا داده شد با این مضمون که قصد فریب 
مسوولین راداشته ام !| یعنی حتی به خود من نیز نامه ای 
داده نشد .از اواخر فروردین اجازه تمرین به من داده شد 
واین موضوع نیز برای من جای سوال داشت !از سوی 
دیگر با وجود این که من مجوز تمرین در پیست رااز آقای 
شهریاری دریافت کرده بودم . اما اجازه نمی دادند که در 
پیست تمرین کنم ! 

# شایعه شده بو د که محر ومیت شمابه خاطر 
اختلاف با مسوولین تیم سایپابو ده است. این شابعه 
صحت دار د ٩‏ 

این حرف رابه شسدت تکذیب می کنم . نه تنها 
اختلافی با انها نداشتم بلکه ارتباط بسیار خوبی 
نیز بین ما برقرار بود. هرجاهم که مشکلی برای 
من پیش می آمد مسوولان تیم در کمترین زمان 
ممکن مشکل را ارپین می بردند. آنها چندین بار 
برای فدراسیون نامه نوشتند که زودتر محرومیت 
من پایان پابد . 

# شمادر حلسه کمیته انضباطی حضو ر داشتد 
. آبانفراتسی که بابد در حلسه حاضر می بو دند 
حضو ر داشتند ٩‏ 

آیین نامه انضباطی سازمان تربیت بدنی را مطالعه کرده 
بودم و می دانستم که چه افرادی بايد در جلسه حضور 


انارت اش RKO‏ ۳۳۳۹ 


می یافتند .اتفاقاً در جلسه کمیته انضباطی بر روی همین 
نکته دست گذاشتم . حدود ۱۶ نفر باید در جلسه شر کت 
می کردند اما تنها ۷نفر در جلسه حضور داشتند . انها در 
جواب اعتراض به من گفتند که برخی از آقایان به دلیل 
اينکه دو سمت دارند ‏ دارای دو رای هستند . 

# اقای خراسانی .رییس انحمن مو تورسواری 
و اتو میدرانی استاد تهسر ادا از عیر قاو نی بو دن کمیته 
انضباطی صحت کر ده اذل ... 

بله!می خواستم به همین خاطر شکایتی از کمیته 
انضباطی داشسته باشم اما به من گفتند که این موضوع را 
پیگیری نکن و ساکت باش تا کاری کنیم که زودتر به 
پیست باز گردی !من هم به خاطر علاقه بیش از حدم به 
پیست. تصمیم گرفتم که سکوت کنم ‏ هرچند که کار 
بسیار سختی بود .مدارک زیادی برای شکایت جمع کرده 
بودم اما به حاطر حرف فدراسیون آن مدارک را بایگانی 


کردم . 











# مدت محرومیت شما چه قدر بو د ؟ 

قرار بود یک سال محروم شوم اما به خاطر پیگیری و 
سماجت های فراوانم فدراسیون تصمیم گرفت که مدت 
محرومیت من را کم کند و سرانجام پس از حدود 1 ماه 
دوری از مسابقات» به پیست بازگشتم . 

در مصاحبه ای گفته بو دید تحمل بک زد 
بر ای اقاباد سخت است و ده همین دلیل من را 
محر وم کر دند ... 

هیچ وقت این حرف رانزدم ! ممکن است 
که دوستان مطبوعاتی برای فروش بیشتر این 
جمله را نوشته باشند . همیشه گفته ام بدون در 
نظر گرفتن جنسیت و به عنوان یک ورزشکار 
حرفه ای مشغول به فعالیت می باشم . از رقبایم 
هم خواسته ام که به جنسیت توجه نکنند و 
بحث آقا و خانم وجود ندارد. 

# سرا مسابقات فر مول لبر ویم . گفته 
می شود گواهینامه شمابرای شر کت در 
مسابقات فر مول *ییست. ابن مو ضوع صحت 
دارد؟ 

یر امن با تیم 34رانندگی می کردم زیر 
E E‏ 
مسابقات را دریافت کردم . کاپهای فهرمانی مسابقات 
بحرین که کریستالی می باشد و به صورت لیزری اسم و 
عنوان فرد روی آن حک شده را در خانه دارم تااگر کسی 
شک کرد. به وی اثبات کنم که در مسابقات رسمی فرمول 
۳ حضور داشته و مقام گرفته ام .نمی دانم چراروی قضیه 
حضور من در مسابقات فرمول ۳ حساسیت وجود دارد ؟ 

# چند دوره در مسابقات فرمول *حضور داشیّد؟ 

در شش مسابقه حضور داشتم که در اولین مسابقه 
ادف کردم دبع روی سک رودو 
عنوان های قهرمانی به دست اوردم . 

6 در مسادفات فر مول شر کت نکر دید ٩‏ 

خیر یک شسرکت انگلیسی مقیم دوبی حاضر شد که 
اسپانسر من برای حضور در مسابقات فرمول ۲ باشد به 
شرط اينکه به عنوان یک راننده عرب در مسابقات شرکت 
کنم که این شرط رارد کردم . به دلیل نداشستن اسپانسر 
ارد ری الا ا حضر ودرا ا فرمول 
۲رازدم. 

# مگر چقدر بايد هزینه کرد ؟ 

حدود ۷۰۰ میلیون تومان در سال . ماشین را که باید 
اجاره کرد جراکه قیمت ماشین حدود ۱.۵ میلیارد تومان 
است . سوخت ماشین نیز مانند سوخت هواییماست و 
هزینه سوخت نیز بالا می باشد . نکته دیگر اینکه هر اتفاقی 
ایرآ ما شتسه ا را اد مارت ر اضر ان کنل. 
در مسابقات بحرین که تصادف کردم هزینه تعمیر ماشین 
را خودم پرداختم. 

۴ از تیم رو پر دعو ت داشتّد درست است ؟ 

بله فروردین دو سال پیش از طرف این تیم دعو تنامه ای 
برای من آمد و به آمریکا رفتم و در تست رانندگی این تیم 
شرکت کردم. آنها هم به من گفتند باید زیر پرچم و نام 
آمریکا در مسابقات شرکت کنم . شرایط و امکانات آنها 
خیلی خوب بود و علاقه فراوانی داشتم که در انجا افامت 
کنم اما باز هم مشکل ملیت پیش می آمد که به حاطر عشق 
به وطن » پيشنهاد آنها راهم رد کردم. 
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برای تهیه سوخت گالن به دست و 

با گردن کچ به پمپ بنزین ها می 

رقتیم و از مردم بنزین می گرفتیم 
mS mı mı mS mS mS N‏ 

# گفته می شو د دلبل شهرت شسمایشتر ټبلیغات 

به شخصه دنبال شهرت نبودم امابه خاطراینکه 
برای اولین بار بعد ازانقلاب خانمها توانستند در یک 
افتاد. جالب اینکه بعد از رقابت من با آقایان» خانمهای 
سوارکارهم تصمیم گرفتند که با آقایان مسابقه دهند و 
امروز مسابقات پرش با اسب خانمها و آقایان با هم برگزار 
۰ 

#۴ ادااین حرف من درست است : لاله صدین ذفر 
سوم اتو مار انی حهاد در قسمت بادو ان ؟ 
اتومبیلرانی جهان در قسمت بانوان و دررده فرمول.در 
فرمول عنوان به دست بیاورند. نفراول همان دنیکا پاتریک 
امریکایی است. نفر دوم یک خانم چینی و نفر سوم نیز من 
هستم .جالب اینکه خودم در جریان این موضوع نبودم . 
در یکی از مسابقات بحرین به من گفته شد که این عنوان 
راداراهستم . 

4 انتفادی که ده شمامی شو د این ات که اکتر 
معامهای شمادر مسادقات تک مر حله ای بو ده نه در رده 


: 





دندی نهایی فصل . این انتفاد ر اصحیح می داند ٩‏ 


یکبار ماشین آماده باشد و شرکت کنید یا اینکه اتفاقی 
بیفتد که نتوأنید در مسابقات شر کت کنید امامن در 
اکثر مواقع نتوانستم که مسابقات فصل رابه پایان 
۴ حراحهار يتل اش که در مسادقات 
واف حضور ندارید 
دررالی علاوه بر راننده نقشه خوان هم باید 
از نقشه خوانها مسوولیت خود رابه خوبی 
انجام نمی دادند . زمانی هم که نتیجه خوبی 
گرفته نشسود همه راننده را مقصر می دانند نه 
نقشه خوان راابه همین دلیل بسیار دلزده شدم 
و سمت مسابقات پیست آمدم تا نتیجه کارم 
> عملکرد شسخصی ام باشد و مسوولیت همه 
چیز را به تنهایی برعهده بگیرم. 
کر دید 
# چه زمانی گو اهینامه گر فتید ٩‏ 
سال ۵. در امتحان آیین نامه برای بار اول رد شدم 
اما در امتحان عملی یک ضرب قبول شدم . 
# او لبن دار در جه مسادفه ای شر کت کر دید 
اولین بار زمانی که در دبیرستان درس می خواندم در 
مسابقه آمادگی جسمانی شرکت کردم که به مقام دومی 
کشوردست یافتم . بعد از آن در مسابقات پرش با اسب 
شرکت کردم . (باخن ده ادامه می دهد)بعد هم مبتلا به 
مرض اتوموبیلرانی شدم! 
مسادقات شر کت کر دید . حه بو د؟ 
. جایگاه من در زمان شروع اولین مسابقه روبروی محل 
رقټید؟ 
اول شد م . بعد از این عنوان استرس زیادی داشتم. حس 
می کردم که تماشاگران منتظر نتیجه خیلی خوبی از من 
هستند و به همین دلیل فشار زیادی روی من وجود 
داشت 
# تعداد عناوینی که به دست اور ده اند باد تان 
هست؟ 
# کابهارا کجا گذاشتید ٩‏ 
یک ویترین شیشه ای ۲" طبقه در اتاق درست کرده و 
کاپها رادر آنجا قرارداده ام . دیدن این کاپها به من دلگرمی 
می دهد . 
# (در همین لحظه ماشینی باصدای دلند ضبط ا 
کنار دفتر محله عبور می کند. شدت صدابه حدی بالا 


بقبه در صفحه ۴۶ 
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خور دن اف اط می کند 
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بازده سپتامبر سالهاست که در سالروز خود یاد آور حمله به برحهای دوقلو 
آمریکا را زنده می کند .اما در این روز و سالها پیش از اين. اتفاقی دیگر نیز به وقوع پیوسسته و 
این اتفاق تلاشی بوده که توسط یک دیکتا تور برای خفه کردن یک فریاد در گلو صورت گرفته و طی آن 
ا ازنده ویک هت خربز رگ به۳ع او ور خار ۲ فردانی فتاه ۲ ا ور یی این تلاشن جوا مستاره اش 
دیگررادراين آسمان بزرگ خاموش کرد و حکومتی خونین رادر تاریکی مطلق ادامه داد .داستان پیش روی شماء 
داسستان قربانی شسدن «ویکتور خارا» است که در یازده سپتامبر سال ۱۹۷۳ در یک استاد یوم بزرگ و در مقابل دیدگان 


دهها نفر صورت گرفته تا... 


بدترین ماهها 

لونکین درشیلی کودکی به دنا آمد که بعدها نام وی تن 
بسیاری از دیکتاتوران رابه لرزه انداخت وبسیاری از 
خانواده «ویکتور لیدیا خارامارتینز» بسیار فقیر بود و پدرو 
کنند.پدرش یک کار گرروزمزدبود و صبحهااز خانه حارج 
وشبهابه خانه باز می گشت اما بسیاری از روزها وی بدون 
داده است :«بسیار کو چک بودم که مانوئل» پدرم» برای کار 
در یک مزرعه خانه رارها کرد و تا خر عمر دیگر نتوانستم 
مجبور بود که کار کند. وی یک نوازنده بسیار وب گیتار 
بود و در مهمانیهاو مراسم مختلف به عنوان نوازنده کار 
می کرد. همین موضوع باعث شد که از کودکی بادنیای 
هم می گفت وبه همین دلیل طبع شعر در وجود من از 
کودکی وجود داشت 

مارج ۱۹۵۰ یکی از بدترین ماههای زندگی ویکتوربود 
.دراین ماه ویکتور مادرش رااز دست داد:«در کلاس درس 
نشسته و در حال حل مسئله ریاضی بو دم که مدير مدرسه 
مرابه دفترش احضار کرد. بانگرانی به دفترش رفتم. وی به 
من گفت که مادرم هنگام کار در بخش ظرفشویی رستوران 
سکته کرده و جان خود راازدست داده است . دنیا دور سرم 
می چرخید و نفهمیدم که چه زمانی به خانه رسیدم!)و 





هد ده خدا 


ویکتور ۱٥‏ ساله‌بعداز مرگ مادرش ‌برای‌فراراز 
گر سنگی مجبو ر شد که مدر سه را تر ک کرده و به یک مدرسه 
مذهبی درش هر کو جک («سن برناردو» رفت. دراین مدرسه 
هم دوسال بیشترنتوانست دوام بیاورد و مجبور شد که به 
خدمت سربازی برود.«اوج آرزوی من این بود که بتوانم 
حسابدارقابلی سوم اما پس از ترک مدرسه تصمیم گرفتم 
که به مد رسه دینی رفته و تبدیل به یک کشیش مهربان شوم 
اما سرنوشت من طور دیگری رقم خورده بود.» 

در سال ۱۹۵۶ به کمک یکی از دوستانش راهی دانشگاه 
شد. خارا تحصیل دردانشگاه را آغاز کرد و در آنجابه کار 
پیرامون موسیقی مردمی شیلی پرداخت .درهمان مقطع به 
دلیل علاقه روز افزونش به تثاتر» پس از گذراندن یک دوره 
آکادمیک بازی گری» درسال ۱۹۶۱ باعنوان کار گردان‌در 
تئاتر دانشگاه فعالیت خود را آغاز نمود و اگ جه توانست با 
نمایش‌نامه‌هایی که روی صحنه برده بود شهرتی به‌دست 
بیاورد» هر گز ارتباطش رابادنیای موسیقی قطع نکر د.مسیر 
زندگی وی‌نیزدردانشگاه دست خوش تغییرفراوانی 
شد:«یک معلم بسیار جذاب و جوان انگلیسی الاصل در 
دانشگاه مشغول به کار بود. هر روز که وی رامی دیدم بیشتر 
مطمئن می شدم که خداوند وی رابر سرراه من قرار داده 
است.سرانجام یک روز تصمیم گرفتم که حرف دلم را به 
وی‌بزنم وبعد از چندماه‌همراه«جون ترنرابه خانه‌مان 


اسباب کشی کردیم ( 
آواز انقلابی 


هر روزاز روزهای دهه ۱۰ میلادی برای ساکنان 
آمریکای لا تین برابر با یک سال‌بود. دراین دهه انقلاب های 
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فراوانی در کشورهای آمریکای لاتین صورت می گرفت و 
خونهای زیادی از مردم بیگناه‌سنگفرش خیابانهاراسرخ 
می کرد.ویکتورخارا تصمیم گرفت که‌اوایل دهه ۰مبلادی 
برای تغییر روحبه مسافرتی به اروپا داشته باشد:« اصطلاح 
(موسیقی اعتراض)»دیگرنمی تواند کاربردی داشته‌باشد 
چون معناو مفهوم آن ازبین رفته است.به نظر من باید از 
اصطلاح( اواز انقلایی»استفاده کرد... یک هنرمندباید خالقی 
قابل اعتماد ودرشکل پیشر فته» یک انقلابی باشد... فردی که 
به همان اندازه که چریک های مسلح حطر ناک هستند آن هم 
به دلیل قدرتی که در برقراری ارتباط با مردم دارد خطرافرین 
باشد. معتقد نیستم که خوانندهانقلابی بودن صرفا مترادف با 
خر ردا ی ساد 2 ای کیم ات 
دادن ارزش‌های مردم از دست امپریالیزم.» 

موسیقی راک اروپاو آمریکادر آن‌سال‌هاروزبه روز 
رادیکال تر می شد و هنوزنام پرافتخار«موسیقی اعتراض) 
رابرپیشانی خود حک کرده‌بود. در همان زمان شسیلی هم 
شکل‌های تازه‌ای از موسیقی را تجربه‌می کرد. گروه هایی 
مثل«اینتی -للیمانی» و «کویلاپایون» علاقه شدیدی 
به استفاده از ساز و آوازهای فراموش شده مردم مناطق 
روستایی و کارگری شیلی داشتند. درهمان زمان ویکتور 
خارایکی از معروفترین ترانه های خود راسرود. ترانه ای 
که‌درسفراروپاسرودودرآن‌داستان دو کار گر جوان به 
نام‌ه ای آماندا و مانوئل ودیدار کوتاه آنهادرفرصت‌اندک 
ای اسف کار و ا ارفا تکام کرقماو 8 پاش 
مبارزه‌به کوهستان می رود ووقتی صدای‌سوت کارخانه 
شنیده می شود او هم مانند بسیاری دیگر از کار گران به 
کارخانه بازنمی رف 

خارا ارام آرام داشت صدایش رابلند می کرد و سال 
1 اولین الب وم رابه نام خودش منتش کردوبه کویلا 
پایون پیوست و تا سال ۱۹۱۹ به عنوان مدیرهنری کار خود 
را ادامه داد. یک سال بعد «چه گوارا چریک آرژانتبنی در 
بولیوی کشته شد و خارادریادبودا واثری منتشر کرد که به 
دلیل مخالفت کمپانی ضبط آن امکان اشاره مستقیم به نام 
این مبارز وجودنداشت. اما جناح چپ احزاب سیاسی شیلی 
را تحت تاثیر قرار داد. 

سال ۱۹1۹ تاریخ مهمی در فعالیت نیروهای مخالف 
دولت شیلی بود. «پرس سوخبیس»وزیر کشور شیلی به 
صده اپلیس دستوردادبه خانواده‌هایی حمله کنند که 
در«پورتومونت» خانه ساخته بودند؛ هفت نفر کشته شدند 
که یکی از آنها کودکی ٩ماهه‌بود.‏ خارا ترانه‌ای‌با نام !پرسش 
هایی درباره پورتو مونت» سرود که در ان سوخبیس رابه 
عنوان یک جنایتکار معرفی می کرد:«همه باران‌های جنوب 
خشیپلیف هم کافی نیست /برای شستن دست‌هایت ».این 
ترانه به سرعت درمیان جامعه گل کرد. هرچند همین ترانه 
بود که‌موجب حمله گروه‌های رادیکال راست گرابه‌ ویکتور 
E‏ ا 
کشورش قرار گرفت ودر دل جنبش کارگری‌این کشسور 
جای پای خود را محکم کرد. 

ظلمات شب 

اما در این میان هنوز حنجره خارار با همراهی سیمهای 

طلایی گیتارش تنهافریادی بود کهسکوت تلخ دیکتاتوری 
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رادرهم می شکست. مردم به شعر و آواز 
گیتارش علاقه‌ن گفت‌انگیزی پیدا کرده‌بودندو 
دراصل این صدا تنها انگیزه ایی بود که مردم راباهم 
متحد می کرد و پلک هارامی گشود تا خنجرهای 

نه اینگونه امکان نداشت که بتوانموج ٠‏ 
SS‏ : 
yy‏ ۱ 
طنین صدای خروشان گیتار و حنجره‌رسای خارارا 
به‌سکوت دعوت کنند. پس به ناچاربه او تیری زدند 
واین تیر تنها برای ثانیه ای صدارابه سکوت کشید 
تا اینکه روز موعود فرارسید. همه چیز برای در گلو خفه 
کردن نوای این گیتار مهیا شده‌بود. جمعیتی دراستادیومی 
بزرگ به زور گردهم آمده‌بودند تاقربانی شدن تنها یار همراه 

ویکتور و کیتار 

ویکتور درحالیکه گیتارش رادربغل گرفته بود به ميان 
چمن استادیوم پای گذاشت.عزیزترین عزیزانش رامحکم 
سال رابا گیتارش سرکرده بود.بهترین ایام زندگی اش را 
درکنار سازش گذرانده بود.لهیب درددل هایش را برای 
گیتارش واگ وکرده‌بود.شبهای‌غصه.التهاب. تشویش.غم» 
ترس.شادی»شورءشعف.اندوه»راز و نی‌ازش را بت 
نجواکردن‌با گیتارش به صبح رسانده‌بود.وای که اگراین 
گیتارنبودبرسرویکتور چه آمده‌بود؟برسرویکتور چه 
می رفت؟ از ویکتور چه می ماند؟ مگر ویکتوربدون گیتار 
هم می شود؟ مگر ویکتور بدون گیتار هم معنی می یابد؟او 
باحود نجوا کرد:مگرمی شود که ویکتور بدون گیتاراز 
صحرای نیستی پای به گلزار هستی گذاشته باشد؟ 

درواقع این دویارغارهم بودند؛حتی قبل از آغاز 
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خلقت.قبل از شروع 
آفرین_شازدم صبح ازل و حتی پس از آن هم 
بایکدیگر پای به این جهان نهادند؛‌هر دو دریک 
لحظه و در یک زمان؛در یک آن...و اکنون ویکتور به 
آخرین لحظات نزدیک می شد.اما نه به تنهایی»بلکه 
کماکان با یاردبستانی اشء.بادوست دوران جوانی اش ءا 
خانواده اش.با خودشبا آن من دیگرشبا گیتارش. 
اماچراجمعیت اورااین گونه‌می نگرند؟ چرامهر 
سکوت بر لبانش ان نقش بس ته است؟ این جوانان راجه 
می‌شود؟ چهل هزار نفر طرفدار دو آتشهاو که همواره‌در 
کنسرتها آوای تشویقشان گوش فلک را کرمی کرد حال 
چونان بره‌هایی رام و مطیع و سربه زیردر استادیوم جمع 
شده‌اند و هیچ اهیچ صدایی.هیچ هیجانی .هیچ تشویقی .هیچ 
نعره ای به گوش نمی رسد. 


تا ات 


کے 





ویکتورنگاه‌سرگردانخودراازجمعیت ‌بالاتربردو 
بالای دیوارهارادید.سبزیوش ان مسلسل به‌دستی رادید که 
جمعیت رادر محاصره داشتند و تصمیم گرفته بودند که 
هرفریادی راباصفیری سربی پاسخ دهند.پس پای پیشتر 
ا شت. گیتارش رامحکم تراز هميشه به خود فشرد و شروع 
SS‏ 
سروداتحاد راسر داد.: يخ‌ها کم کم واشدند .برودت هواآزبین 
رفت.ابرها از برابر حورشید کناررفتند.صدای گیتاروصوت 
دلنشین ویکتور قلب جمعیت را اماج خود ساخته بودند. 
سروداتحاد قلب جوانان و پیران را گرم کرد.موسیقی گیتار 
صدای جمعیت راباخودهمراه‌ساخت.زمزمه ها ابتدازیر 
لبی بودند اما دیرزمانی نگذشت که زمزمه ها هر لحظه بلندتر 
وبلند ترشدند وویکتوررابا خودبردند؛به گذشته‌های دور‌به 
ایام مبارزه»مبارزه‌برای رسیدن آزادی»برای رسیدن به دشت 
رهایی.برای شکستن دیوار فقر. 

آوای سرود جمعیت چهل هزار نفری حاضر در 
استادیوم چکمه پوشان رابه هراس افکند. جمعیت که بر 
خلاف همیشه نه با بلیط و به قصد تماشای فوتبال بلکه به 
زور سرنیزه به استادیوم آمده بودند صدایشان راو فریادشان 
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راسیلی کرده‌بودند برای برانداختن بنیادستم.سیل صدا 
سرازیر شد وسربازان و افسرانشان رادربر گرفت. چکمه 
پوشان و مسلسل به دستان احساس خفگی کردند. 

سیل»سیگارب رگ‌سرهنگ راخاموش کرد.سرهنگ لبریز 
از حشم شد.قلبش ازآتش انتقام افروخته‌شد.افروختگی 
قلب به صورت سرهنگ رسیل.به چند درجه دار که در 
اطرافش دم تکان می دادند ودندان بر هم می سایبدند.اشاره 
کرد. چکمه پوشان مسلسلهایشان راکنار گذاشتندو خیز 
برداشتند به سمت ویکتور.ویکتور شده بود خرگوشی برای 
شکارآن روزتازبانسبزپوش.ویکتورتکه گوشتی شد به 
دهان‌سگان‌هاردیکتا توری.دندانهای‌سگان بر گوشت 
پوست ویکتورنشست.هر ضربتی قسمتی از بدن ویکتور 
را درید.اما ویکتور تنها به نجات سازش می اندیشید.محکم 
سازش را.دوستش راءعزیزش را؛محبوبش را حبیبش 
را,عشقش رامعشوقش راءهمدمش راءمونس لحظه های 
تنهایی اش رابغل کرده بود تامبادا ضربه نامردی ان رادرهم 
شکند.تامبادادندانهای سگی ان رااز هم بدرد.سیل صدا 
خروشان و خرشان تر شد.دیگر بهغرق شدن سبزپوشان در 
میان سیل موسیقی چیزی نمانده بود. 

سرهنگ به سمت تبری که در گوشه دیوار آويخته شد 
بود رفت.تبر را برای موارد اضطراری گذاشته بودند و جه 
اط وی مومت سا سای و ا گرد 
به‌دریامی ریخت.سرهنگ تبر به دست به سمت ویکتو رآمد. 
با آشاوهسر او س کان از لکل ردن دست کسید ند و دست و 
پای ویکتوررامحکم گرفتند.ضربت تیغه آهنین بر بازوان 
ویکتورنشست واستخوان آن رابه دو نیم کرد.دیگر دستی 
نبودکه توان گرفتن گیتارراداشته‌باشد.دیگربرای‌دربر گرفتن 
محبوب رمقی نمانده بود. سیل صدافرو کش کرد.جمعیت 
در خود شد.جمعیت در خود فرومرد..جمعیت مر گ خود 
راء مرگ آزادی راءم رگ شجاعت راء مرگ مردانگی راء مرگ 
قارا مر مت رر ایت راد د ار 
دوستان و همرزمان و همفکران ویکتوربه یکباره خاموش 
شدند چرا که مرگ خود را به چشم دیدند. 

دوسربازویکت ورراازپای گرفتندوبرروی‌زمین 
کشیدند. خطی سرخ برروی چمن سبزورزشگاه بر جای 
مان د به‌همراهیک ساز.یک گیتار خون آلود.یک گیتار 
شکسته...اما حون ویکتور تنها خونی نبود که در آن‌روز 
بر چمن جاری شد.تعداد زیادی از دوستان و همرزمان 
ویکتور در آن روزوروزهای پس از آن در همان استادیوم 
اعدام شدند. 

۳روزبعد. درروز ۱۵ سپتامبر ۱۹۷۳.ویکتور تیرباران 
شد و دژخیمان جسد اورادر جاده‌ای در بیرون از سانتیا گو 
رهاکردند.جسداوپس از چندروزبه‌همسرش خوان تحویل 
داده‌شد.خوان خیلی خوش شانس بود که جسد همسرش را 
تحویل گرفت جرا که جسد بسیاری از ازادی خواهانی که 
پس از کودتای پینوشه دستگیر شدند هر گز به دست نیامد و 
هنوزهم خبری از سرنوشت آنان در دست نیست. 

ا و 
بعد دیکتاتور منفورشیلی مجبور شد حکومت رابه مردم 
بسپارد.مردم شیلی هیچگاه در دوران سياه دیکتاتوری 
ویکتورخارارافراموش نکردند.سی‌سال پس از کودتای 
شوم پینوشه و سرنگون کردن حکومت سالواتور آلنده و در 
سال ۲۰۰۳.قتلگاه ویکتور و بسیاری از همرزمانش.یعنی 
استادیوم شیلی.به استادیوم ویکتور خارا تغییر نام یافت. 
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چهارده ساله بودم که همراه خانواده‌ام از یک 
محلۀ جنوب شهر به آن محله اعیان‌نشضین و آن خانه 
بزرگ «اسباب کشی؛ کردیم. بسیاری از همکلاسیها 
بالاشهرنشسین شده) ابتدا باورشان نمی شدا حق هم 
داشتند؛ اینکه یکمرتبه خانواده‌ای که تاجند ماه قبل 
نا گهان سرا زشمال شهر دربیاورند ودریک خانه‌ویلایی 
آنها باورشان نشود! اما حقیقت این بود که فوت همزمان 
دو پدربزرگم-پدرپدر و پدرمادر-وارثیه‌ای که از آن دو 
خدابیامرزبه پدرو مادرم رسید. علت این رشد ناگهانی 
خانواده ما بودا پدرم که کارمند ساده یک اداره دولتی بود« 
پس از ۱٩‏ سال خحدمت و در شرایطی که هنوز ده دوازده 
سال تابازنشستگی زمان داشت. هنگامی که صاحب این 
از اداره استعفا داد واز باقیمانده پولی که بعد از خریدن 
خان هبرای او و مادر مانده‌بود. یک مغازهسویرمارکت 
تاریکی نگه دار...» پدر خندید و گفت: «تاریکی کدامه 
خانم؟ یک عمر واسه دولت خرحمالی کردم. این آخر 
وعاقبتم بود که توی‌یک خونه اجاره‌ای‌هفتادمتری‌در 
جنوب شهر زند گی کنم... مطمئن باش اگر بازنشسته هم 
می شد م بهم خونه نمی دادن؛ انقدر نورچشمی هست که 
هیچکس حال کارمندان درستکارو پاک و ساده‌ای مثل 
منو هم نمی‌پرسه!بعدش هم چرانگرانی ؟ مگه من و تو 
فعلآزندگی مارو تامین می‌کنه اگه یکروز کیانوش زن 
بااین حالاگربزر گ شد ودوست نداشت همراه‌زنش 
کنارمازند گی کنه.یااگه دوست نداشت شغل منوادامه 
بده» مطمئن باش با مقداری از پولی که بر آمون مانده و 
شرکت یا کار گاه‌یاهر چیز دیگری که دوست داشت 
برای حودش راه بندازه» حالا با هم می‌ خوای من از ترس 
تاریکی توی ان اداره‌بی خیر و برکت بمانم فقط به این 
اميد که یک چراغ داشته باشم؟) 

مادرم که مانند همه زن‌های قدیمی در خانواده‌های 
سنتی» معتقد بود«مرد خانه» هر چه بگوید و هر کار بکند» 
بهترین است! با اینکه همچنان نگران اینده بود.اما تسلیم 
پدر شد تامازندگی جدیدی را تجربه کنیم. همانطور که 





روی موح درد 


گفتم» بچه محل‌های سابق 
ورفقای قدیمی وفک وفامیل وقتی 
شنیدند ما بالاشهرنشین شده‌ايم. ناخودا گاه 
برایمان احترام بیشتری قائل شدند» حالا دیگر پدر تبدیل 
شده بود به «بز ر گتر فامیل» و هر کجا اختلافی میان فک 
وفامیل رخ می‌داد. ریش و قیچی رامی‌دادند دست پدر! 
مادر نیز که به آرزوی همیشگی اش رسیده بود [ که آنقدر 
داشته‌باشد تابتواند گره‌ا زمشکلات دوست و آشناباز 
کند ]تاجایی که می‌توانست ودستش باز بود‌سعی 
می کرد به دوستان و همسایه‌های قدیمی کمک کند. 

اینطوری بود که‌زندگی ماکاملا تغییر کرد» حالاو 
برخلاف گذشته دست کم یک شب در میان میهمان 
داشتیم وبه قول مادرم؛«سفره فذادر خانه ما جمع 
نمی شد»! یادم رفت بگویم که همان روزاول که به خانه و 
محل جدید وارد شدیم پدر به من و مادرم گفت: 

-توی‌این منطقه‌ای که ما خانه خریدیم.دو محله‌با 
کد اس کا رهم رادار کم کر 
خونه‌ماآنجاست اعیان‌نشین است و کسانی که دا لش 
زندگی می کنند آدم حسابی هستند؛ مثل ما! و محله دوم[ 
که یک کانال اب ویک کو جهبااین محله فاصله داره ] 
که منطقه فقیر نشین است. یالااقل باید بگم عين محل 
سا داتعا او ھا کے اضاوی این آفر اد 
«داراو ندار» با همدیگه نیز اینه که سالهاقبل که آن محله 
یک منطقه پیابانی بود و مالکش هم خارج از کشور بود 
تعدادی از مردم یواشکی و شبانه امدند و داخل این محله 
«خانه‌های یک شبه» ساختند!یعنی اینکه‌ هر کدامشان 
هفتاد. هشتاد مترزمین رامال خحودشان کردند وازغروب 
خورشید امروز تاطلوع فرداء یک چاردیواری با اجر و 
کاهگل و تیرچه چوبی بناکردند و رفتند توش زند گی 
کردند! آن ایام چون روزهای اول انقلاب بودو کسی به 
کسی نبود. هیچکس مزاحم این افراد نشد و واسه همین 
طی یکماه آینده ن زدیک به دویست. سیصد خانواده‌دیگه 
هم به این محله آمدند وهمانطوری که گفتم خونه‌هاشون 
روبن‌اکردند و تادولت جدیدبه خودش بیاد و مامورین 
به سراغ این منطقه بیان, کار از کار گذشته و یک محلهة 
چپ اندر قیچی» که هیچ اصول ساختمانی و شهرسازی 
هم داخلش رعایت نشده به وجودامد که اسمش رو 
هم گذاشتن زوراباد! از ان موقع به بعد» شهرداری خیلی 
تلاش کردبه این مردم بفهمانه که کارشون خلافه» حتی 
اب و برق هم بهشون ندادن اما خودشون انشعاب 
ان e E‏ وان 
هم نمی‌ارزه» ضمن اينکه شنیدم پس از این ده دوازده 
سال مالکین آن زمینها بر گشتن و همین روزهاست که 
اهالی زوراباد رابیرون کنند). 

[ پدرنفسی تازه کردوبع دا زاینکه ماجرای محله 
«زوراباد»رأتعریف کرد» حرف اخرش رازد ایس یادتون 
باشه که اولا به هر کس می خواهید آدرس خونه‌مون رو 
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براساس سر گذشت: کیانوش 


تهیه و تنظیم: محسن طیب 


بدهید. از ط رف اتوبان 
آدرس بدهید. تاکسانی که به منزل مامیان 
چشمشون به آن منطقه نیفتد! و انیا فراموش نکنین که به 
هیچ عنوان با «آنطرفی‌ها» رابطه و دوستی برقرار نکنین 
-وروبه من کردوادامهداد_-مخصوصاتوافا کیانوش. 
گر بشنوم و ببینم که بابچه‌های اونطرف رفیق شدی 
ورفت وامدپیداکردی نقفره‌داغات می کنم... حالیت 
شد پسرم؟) 

من اگرچه روزاول نسبت به حکم پدر موضع گرفتم 
اماهنگامی که پدر برای اینکه قانعم کند دستم را گرفت و 
به ان محله برد.حق رابه پدردادم؛موقعی که به چشم ديدم 
نوجوانان‌همسن وس لل‌من_سیزده تاشانزده‌ساله‌ها- 
کنار خیابان دار ند چرت می زنند وموادمی کشندهنگامی 
که شسنیدم اکثر افراد آن محله ب ادزدی و قاچاق زندگی 
می‌کنند. آن وقت مقابل توضیح منطقی پدر تسلیم شدم 
که گفت:البته قبول دارم که بین همین افراده ادم‌هایی 
زندگی می کنند که حیلی هم باشخصیت و محترم هستند؛ 
اما چه لزومی داره که آدم ذره‌بین دستش بگیره و دوست 
و رفقایش را از ابنجا انتخاب کنه؟!» 

آری.من آن‌روز حرف پدررا قبول کردم ضمن اینکه 
حالا به عنوان یک «بچه پولدار» چنان رفقای«ادم‌حسابی» 
پیدا کرده بودم که خودم نیز تمایلی به یادآوری روزهای 
گذشته زند گیمان نداشتم. اما هم من و هم پدر و مادرم از 
یک حقیقت غافل بودیم» بازی روز گار! 

هم 

روزهاازپی هم می گذشت ومن بزرگ می‌شدم و 
وضع مالی خانواده‌ام نیز بهتر می شد؛ نه فقط به این دلیل 
که «سویر مار کت» فروش فوق‌العاده‌ای پیدا کرده بود 
بلکهبهاین علت که پد ر حالاراه«پول در آوردن» راهم 
بلد شده بود. پدر که گفتم مقداری پول نقد در بانک 
گذاشته بود. در کنار کاسبی که داشت به خرید و فروش 
هم مشغول بود؛ گاهی اوقات با یکی از کسانی که داخل 
نگاهمعاملاتی محل که پاتوق بار رد کرای 
یک خانه کلنگی می خریدند و دستی بهش می کشید ند 
و آن رامی فر و ختند وس ودخوبی هم نصیبش ان می‌شد. 
ضمن اینکه با برخی از دوستان تاجرش نیز به صورت 
«موردی» شریک می‌شد و در تجارت صادرات وواردات 
شرکت می کرد.من‌هم که دبیرستان راتمام کرده‌بودی 
علیرغم اینکه می توانستم در دانشگاه قبول شوم [فقط به 
حاطر عالی بودن زبان انگلیسی ام ]اما تصمیمم این بود 
که وارد بازار شوم و به تجارت بپردازم و... که نا گهان او 
رادیدم؛زهره‌درست مانند یک شهاب پابه زند گی من 
گذاشت و اتشم زد و... 
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آن روز سرد زمستانی» طبق معمول اکثر روزها با 
تعدادی از رفقایم برای رفتن به اسکی قرار گذاشتم» اما 
چون پول کافی نداشتم»وقتی به پ در تلفن‌زدم گفت: 
«بیا توی سوپر مارکت بهت بدم» من نیز سوار بر اتومبیل 
آخرین مدلم شدم و به سوپر رفتم وهمین که پاداخل 
مغازه گذاشتم از دیدن ان چشمان زیبازانوانم لرزید. 


دختر جوانی که در سراسر عمرم به زیبایی او ندیده بودم» 
مشغول خرید بود. از وضعیت ظاهری و مانتوی رنگ و 
رورفته اش»وشکل خرید کردنش[نیم کیلوقند»‌دویست 
گرم چای و...] کاملاً پا بود که مال محله زو رآباد است. 
من‌اما چنان محوزیبایی او بودم که اصلا به فقیر یا 
پولداربودنش فکرنمی کردم مخصو صا هنگامی که او 
می خحواست از سوپرمار کت خارج شود و من سد راهش 
بودم» باهمان یک نگاهی که به چشمانم ریخت طوری 
از خود بیخود شدم که پس از رفتن او و با «غرولند» پدر 
که برای مرتبه سوم صدایم می کرد به خود امدم:«اهای 
پسر..مست کردی یاهوش و ح وس ات رو بردن!) 
به خ ود آمدم واز پدر خجالت کشیدم و موضوع رابه 
شوخ برگزار کردم اما پدر که احساس می کرد در دل 
من رویدادهایی داردرخ می‌دهد ازروی تسف سری 
تکان‌داد وآهی کشیدو گفت:«وقتی میگن گلی در 
شوره‌زان معنیش همین دختریه که دیدی: یک دختر 
بچه‌دبستانی بود که مادرش مرد و پدر معتاد و عوضی اش 
هم یک زن بابا برای «زهره» اورد از خودش بدتر؛ زنیکه 
منل‌پدرزهره‌وبد ترا زاومعتادبودوزن‌وشوه رکه 
می دیدن نمی توانند خرج منقل‌شان را جور کنند. شروع 
کردن به قاچاق تا اینکه دو سال قبل پدرش با یک گونی 
موادمخدر می خواست از دست مامورهافرار کند که 
بهش ایست دادن امااون احمق به جای تسلیم شدن 
اسلحه کشید و شلیک کرد و ... بعد هم یک گلوله به 
خودش خوردو...الفا تحه!بعد از م رگ پدرش. زن‌باباش 
هم که تابلو شده بود و نمی توانست خلاف بکنه» این 
دختر بیچاره رو که خیاطی بلده» مثل بر ده توی خونه نگه 
داشت تا خر ج اعتیادش رو دربیاره و...» 

هنگامی که پدر قصه پر غصه «زهره» را تعریف کرد 
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لابد انتظار داشت من همان لحظه همه‌جیز رافراموش 
کرده و بروم دنبال تفریح خودم و... اما او تقصیر نداشت. 
راک _بهقول خودش -در زندگی اش طعم عشست قبل 
از ازدواج رانچشیده بود! 

هرچهبود. من چند دقیقه بعد از مغازه خارج شدم 
و حوشبختانه زهره را-که‌هنوزبه خانه شان نرسیده 
بسود-دیدم. وقتی دیدم برخلاف خیلی از دخترها بایک 
بوق زدن و دیدن اتومبیل گرانقیمتم هول نکرد. بیشتر 
شیفته اش شدم و این طوری بود که روزهای متمادی 
دنبالش رفتسم.باپای پیاده به سراغش رفتم و آنقدر در 
اشک می ربخت گفت:«تودرست شنیدی؛ پدر من یک 
دارم حاضرم خودفروشی کنم! تو رو به خداقسم دست 
از سرم تور داز 

من اما؛وقتی نگاهم به چشمان بارانی زهره افتاده به 
کردم.)به خدامن عاشقت هستم... به خداقسم منظور 
به خداقسم دوستت دارم و... 

وخلاصهانقدرخداراصدا کردم تازهره_که‌حالا 
دیگر اشک نمی ریخت -پاسخ داد:« ب ااینکه مطمئنم 
پدرت[اون آدمی که وقتی من توی مغازه‌اش هستم و 
نوبتم می‌رسه»اگر تاشب هم مشتری پولدار از راه‌برسه 

خدامی‌داند آن رو زمن چقدراحساس خوشبختی 
می کردم و.... اما حق با زهره بود؛ مادرم وقتی شنید عاشق 
(دختر اکرم تریاکی» شدم جیغ کشید و از حال رفت. 
پدرم نیزبرای اولین مرتبه به صورتم سیلی زد و گفت: 
(از ارث محرومت می کنم» یک بلایی هم سر اون دختر 
برندارند...1) 
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همه چیز مثل برق انجام شد و سه روز بعد وقتی به 
سراغ زهره رفتم اشک ریخت و گفت:«تورو خدادست 
از سر من بردار...» پدرت زذ‌بابام رو -فقط با پرداخت 
اب ی وی وی 
دیشب تا صبح کتکم زده..» 

من اماتصمیم به جنگ گرفتم وبه پدرم گفتم:«نه 
ارث شمارو می خوام نه زند گیتون رو.من بازهره ازدواج 
می کنم...)»امابازهم باختم؛ دو روز بعد وقتی پدرم صد 
هزار تومان به زن‌بابای زهره داد اوهم قبول کردزهره 
رابه پسرعمویش -پسر عموی زن‌بابای زهره-بدهد تا 
همه چیز تمام شودو... اما افسوس که پدر خودش نیز 
نفهمید چه کرده! 

©0» 

به خداقسم...به حضرت عباس قسم من نمی دانستم 
پسرعموی آن زن کیه... من فکر کردم فوق‌اش یک جوان 
ولگرده... من از کجا می‌دانستم اون زن شیطان صفت به 
خاطر صد هزار تومان, اون دختر بیچاره رو میده به یک 
پبر مرد مافنگی شصت ساله! 

اینه اراپ درم موقعی گفت که‌من_سه‌روزبعد از 
اینکه زهره به عقد شمس اللّه ۲ساله در امد-چمدانم 
رابرداشتم و داشتم برای همیشه پدرومادرم راترک 
می کردم. بیچاره مادرم چقدر اشک ریخت: «نرو پسرم 
من بدون تو می میرم...» و پدرم چقدر التماس کرد و قسم 
داد: «به حدا قسم گذشته رو جبران می کنم کیانوش ... 
نرو»امامن نه فقط به‌این دلیل که آنهاراتنبیه کنم, بلکه 
فقط به این خاطر که خودم رادر سرنوشت تلخی که 
نصیب زهره شد مقصر می دانستم» تصمیم خود را گرفته 
بودم! نه اینکه از پدر ومادرم دلخور نباشسم؛ که خیلی هم 
از انهاشاکی بودم اماعلت رفتنم این بود که هر وقت پا 
به آن محله می گذاشتم یا توی صورت پد رو مادرم نگاه 
می کردم ناخودا گاه چشمان معصوم و زیبای زهره برایم 
تداعی می شد و یاد ان غروب زمستانی می‌افتم که زهره 
ضجه می زد و اشک می ریخت و می گفت: «تو رو خدا 
دست از سر من بر داوو کاری تن تست راز ای که 
هستم بشم...) 

اری» من وقتی باداشک‌های زهره می‌افتادم 
نمی توانستم پدر و مادرم راببخشم و همین رانیز به 
خودشان گفتم: «مگه خودتون همیشه نمی گفتین که 
بهشت و جهنم توی همین دنیاست؟ خب شما هم باید 
به خاطر گناهی که کردین و یک دختر معصوم رو بیچاره 
کردین مجازات بشوید. پس این مجازات شماست که 
پیان عمر من نبنین.. 

00%0 

از آن روز تا الان که حدود یک سال می گذرد» خودم 
راداخل خانه کوچکی که‌باف روش اتومبیلم آن‌رادر 
جنوب شهر اجاره نمودم زندانی کرده‌ام و هیچ خبری 
نیزا ز تخ ودم به‌هیچکس نداده‌ام. راستش رابخواهید 
بعضی وفت‌ها دلم برای پدر و مادرم می‌سوزد اما همین 
که تصمیم می گیرم سری یا تلفنی به آنها بزنم یاد چشمان 
بارانی زهره میافتم و ... آری؛ اینطوری هم خودم را 
مجازات می کنم و هم پدر و مادرم را! 6 
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برنج سرطانزا توزیع شد! 

مدیران چند شر کت تعاونی که برنج آلوده به سم 
سرطان زا توزیع می کردند دستگیر شدند. 

چند شرکت تعاونی در شهرستانهای تربت 
حیدریه. مشهد و فردوس که برنجهای فاسد را 
از این شرکت عاو در تهران دریافت می کر دند 
مورد بازخواست قرار گرفتند. 

بتابر این گزارش» چندی قبل شبکه بهداشت 
و درمان شهرستانهای مشهد و فردوس پس از 
آزمایش روی برنجهای وڪ شده آنها را آلوده به 
سم سرطان‌زا و خطرناک «افلات و کسین» تشخیص 
داد و محواستار رسید کی و تحت ببگرد قرار گرفتن 
عاملان توزیع آن شد. 

کار ار اه 
شرکتهای تعاونی به دادسرا احضار شدند و تحت 
بازجویی قرار گرفتند. سپس بخشی از پرونده برای 
رسیدگی به دادسرای رسید گی به جرایم پزشکی 
مستقر در تهران ارجاع شد. 

بازپرس شعبه ششم دادسرای جرایم پزشکی در 
این باره کف ماده سم ر اس رصان زا 
شناخته شده و شدت آلودگی برنج عرضه شده به 
حدی بوده که طبق استعلام از شبکه دامپزشکی 
قابل استفاده برای مصرف حیوانی نیز نبوده است. 

وی اییان اینکه ۵۰۰ تن برنج ممی موسوه 
در شرکتهای تعاونی جمع‌آوری شده است. گفت» 
البته ناگفته نماند این مدیران مدعی هستند برنجها 
را از وزارت بازرگانی خریداری کرده‌اند و درحال 
حاضر تحقیقات در این رابطه ادامه دارد. 


پمپ بنزین‌های متخلف شناسایی شدند 


سرپرست موسسه استاندارد و تحفیقات صنعتی 
ایسران گفت: حایگاه‌های متخلف که به عرضه بنزین 
مخلسوط با هوا اقدام می کردند. شناسایی و جهت 
رسید گی به تعزیرات معرفی شدند. 

سریرست موسسه اس انار در ادامه گفت: 
هوا عرضه می‌کردند که پس از شناسایی جایگاهها؛ 
مسوولین آن را تحویل قانون جرایم و مجازات قرار 
دادند. وی با بان اینکه جایگاه‌های متخلف به 
جرم کم‌فروشی به مراجع قانونی معرفی شد‌اند 
کت برس لاد ۰ ی های محجاف 0 
شهرستانها اختصاص دارد. 





کامییو تر عامل مر ک نوزاد شد 

پسدر و مادر جوان آلمانی که اغلب وقت خود رابا 
بازیهای رایانه‌ای‌می گذراندند.به‌علت مر گ کو د کشان 
از گرسنگی و تشنگی به حبس محکوم شدند. 
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جان باخته بود در مرگ او مقصر دانست و به زندان‎ 
محکوم کرد. پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس فرانسه گزارش‎ 
داد. مادر ۲۰ ساله این کودک به هفت سال زندان و‎ 
بدرش که ۲۱ سال دارد به ۰ سال زندان محکوم‎ 


دز دی‌های اهل مطالعه دستگیر شدند 


اعضای یک بان د کلاهبرداری که با جعل بن 
کتساب و خریدهای عمده. چندین میلیون تومان از 
کتابفروشی‌های رشت کلاهبرداری کرده بودند. 
دستک شلد ند 

رئیس پلیس آگاهی استان گیلان با اعلام این خبر 
گفت» چند مرد جوان با استفاده از بن جعلی اقدام 
به خرید کتابهای قدیمی و فروش آنها با قیمت بالاتر 
کرده و از این راه میلیونها تومان کلاهبرداری کردند. 
تا اینکه سرانجام یکی از فروشنده‌های قدیمی کتاب 
متوجه تقلبی بودن بنها می‌شود و بلافاصله موضوع 
ادا ده اا ‏ ۱ 
ی ار ار ۳۰ 
ها E‏ 
رب ی رت بت ان با مسرت کر 
در نتقاط مختلف شهر به عنوان خریدار کتابهای 
دانشگاهی. ع واک ات هی 
جعلی. چندین میلیون تومان کلاهبرداری کرده‌اند. 
اه گیلان در ادامه افزود: با 
پیگیری فراوان فروشندگانی که از آنها کلاهبرداری 
شده بود شناسایی و عملیات چهره‌نگاری با سرعت 


داماد ر بایی با هماهنکی عروس 


پسر جوان پس از آنکه متوجه شد دختر مورد 
علاقه‌اش قرار است به عقد مر د دیگری دربیا ید در یک 
ادم‌ربایی ساختگی عروس و داماد را ربود. 

به عقد یکدیگر دربیایند سوار بر خودروی زانتیای 
داماد به پرسه زنی در شهرک ولیعصر تهران پرداختند. 
آنها زمانی که به نزدیکی یک پارک رسیدند. ناگهان 
با ضرب و جرح داماد و بستن دست و پایش» او را 
به همراه بهاره ربودند. خانواده عروس و داماد که 
SS‏ انتظار فرزندشان بودید 
هنگامی که با تاخیر آنها مواجه شدند با نگرانی پلیس 
عقد کنان تحقیقات برای پافنن آرش و بهاره آغاز 
شد. یک روز بعد آدم‌ربایان داماد را درحالی که 
بیهوش بود مقابل دادسرای یافت‌آباد رها کرده بودند 


4 ‌ 
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بل والدین ای کرد که هر دو ببعار هستل یستر 
وقت خود را به بازیهای رایانه‌ای می‌گذراندند و 
هرکدام برای تغذیه کودک روی دیگری حساب 
هک ان داد تاه الا از 
به دادگاه و بازجویی از آنها این زوج جوان را به 
قتل کودکشان محکوم کرد و مجازات هفت سال و 
تس ورات سر رمیات دسا یرگ برس 
جرد د جرا ت در د. 

قابل ذکر است. وزن کودک هنگام مرگ از وزن 
وی هنگام تولد کمتر بود. 


ری را درا ره 
را ی ان دار رل بر 


بن جاب تدم و با استفاده 51 تجهیزات رایانه‌ای» 
اقدام به جعل بن‌ها می‌کردند. پلیس آگاهی رشت 


در پایان گفت: از این متهمان بیش از چهار هزار 
برگ بن جعلی کشف و ضبط شد و چندین نفر از 
کلاهبردارانی که در خرید و فروش کتابها به آنها 
که در ۲ مر تا 
قانونی روانه زندان شدند. 


یافتند. کارآگاهان برای به دست‌آوردن سرنخ‌هایی از 
شدنشان را توضیح دهد. ۲ 

او گفت: آنها سه نفر بودند که ظاهرا از قبل نقشه 
را ی ان ال ار دا 
در ادامه با توجه به نحوه آدم‌ربایی فرضیه آشنا بودن 
گروگانگیران با عروس و داماد را مطرح کردند و 
در تحقیق دریافتند که بهاره قبلا با جوانی به نام 
محسن دوست بو ده. بدین کا ها 
را دستکی ردند و وی در باز جویی گفت: من بهاره 
را دوست دارم و درحال حاضر او صحیح و سالم 
د مل ماد امال اس و ۰ ول آنها را هار 
۰ اه دا را که ار ۱ بر ۲ 
را بربایم تا این عروسی برگزار نشود. 

پس از اظهارات محسن. بهاره ۱٩‏ ساله گفته‌های 
او را تایید کرد و سپس به دستور بازپرس پرونده برای 
ادامه تحقیقات دراختیار کارا گاهان قرار گرفت. 
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سفیر امید. افزایش توان جانه زنی 
جمهوری اسلامی ایران با رتاپ موشک «ماهواره 

بر سفیرامید «قادر است در اینده ماهواره داخلی 
تحقیقاتی «امید» را که دانشمندان ایرانی ۱۰ سال برای 
ساخت آن زم ان صرف کرده اند نیز در ارتفاع 100 
کیلومتری سطح زمین قرار دهد که در شبانه روز شش بار 
برفراز کشسورمان به گردش درخواهد امد.ایران ظرف 
دوسال آینده نیز قصد دارد چهار ماهواره تحقیقاتی دیگر 
راباهدف تقویت طرح ه ای مخابراتی. جمع آوری 
مقامات بخش هوا-فضای کشورمان هم اکنون 
بررسی امکان اعرام یک ابرانی 4 فضا در ده سان 
اینده ادامه دارد و تاریخ دقیق سفراولین فضانورد 
ایرانی نیز طی شش ماه آینده تعیین خواهد شد. 
اما پرتاب این موشک که دومین پرتاب ازمایشی 
است نشان دهنده گامی مهم در جهت پیوستن 
ایران به باش‌گاه فضایی بین المللی نیز به مار 
می رود. البته کشورمان در بهمن ماه ۱۳۸۲ نیز به 
پرتاب آزمایشی موشکی به نام « کاوشگر - ۱)به 
فضا اقدام کرده بود و در اکتبر۵ ۲۰۰ نیز نخستین 








ناکامی غرب در انزوای ایران 

وقوع درگیری ه ادر منطقه قفقاز ميان روسیه و 
گرجستان و انتقاد برحی کشورهای غربی از مواضع 
مسکو در این خصوص در کنار اقدامهای یک جانبه 
گرایانه آمریکادر تحریم برخی شرکتهای ایرانی به 
اتهام همکاری در برنامه هسته‌ای و مشارکت در تولید 
موشک‌های بالستیک و مواضع مختلف قدرتهای 
جهانی درقبال پر تاب ماهواره بر سفیر امید درایران 
حاکی از آن است که در استانه انتشار گزارش محمد 
البرادعی»مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره 
برنامه هسته ای کشورمان. شکاف میان کشورهای گروه 
پنج به علاوه یک ( اعضای دائم شورای امنیت به همراه 
آلم ان ) افزایش یافته است. بر خی جهت گیری ها در 
قبال موضوع هسته ای ایران در هفته گذشته عمدتابر 
روی گسترش دامنه تحریم‌ه ای اقتصادی عليه تهران 
متم رکز شده بود. این در حالی است که «اولی هاینونن» 
»معاون امور پادمان های آژانس بین المللی انرژی اتمی 
نیز در دومین سفر خود طی ماه جاری به تهران» در محل 
سازمان انرژی اتمی مذاکراتی راب رگزارو انهارانیز 
یت از ایی کرک تر ار است راو نازیر کار 








ماهواره تجاری به نام «.سینا- ۱» رادر پروژه ای مشترک 
با مسکو سوار بر یک موشک روسی راهی فضا کرده بود. 
با توجه به اظهارات مطرح شده چهار ماهواره دیگر نیز 
تاسال دو هزار و ده به فضافرستاده خواهند شد. با این 
حال « گوردون جاندرو». سخنگوی شورای امنیت ملی 
آمویکا که دز کاخ مه اک قرا امور یا ای 
این آزمایشها رانگران کننده خواند و گفت ایران می تواند 
از چنین فن آوری در ساخت موشک های بالستیک هم 
استفاده کند. با این حال علیرغم این که روسیه از عدم 
نگرانی خود در خصوص آزمایش جدید ایران سخن 
گفته است بر خی محافل خارجی تلاش کردند با القای 
کاربرد د و گانه این دستاورد و پیوند آن با برنامه هسته 
ای و عدم تعلیق غنی سازی آورانیوم از سوی تهران از 
یکسو در ماهیت صلح امیز برنامه هسته ای ایران تردید 
انتضاه دوا سوق دز کے ای ان ا 
جهانی ازاینکه برنامه فضایی ایران نیز به سمت نظامی 
تغییر جهت دهد شوند. در این فضا برحی تحلیل گران 
خحارجی در پوشش ادعای‌ساختگی احتمال استفاده ایران از 


ماهواره امید در شبانه روز شش بار 





برفراز کشور به گردش درمی اید 









تنش های روسیه و غرب حاکی از 
دگرانی غرب از شکست سباست 
انزوا یر علده ابران است 


نشست فصلی شورای حکام آژانس در اوایل ماه سپتامبر 
تازه‌ترین گزارش خودرادرباره فعالیت های صلح امیز 
هسته ای ایران و روند همکاری ه ای تهران و اژانس به 
شورای حکام ارائه کند. دور جدید سفراولی هاینونن به 
امنیت ملی کشورمان و رئیس گروه مذاکره کننده هسته ای 
درزمینه بسته پیشنهادی پنج به علاوه یک آغاز شد. از 
سوی دیگر موافقت لهستان با استقرارسامانه دفاع موشکی 
توان موشکی ایران در ظاهر و مقابله با توان موشکی روسیه 
درواقع تلقی می شود. این روند در واقع نوعی اعتراف 
علاوه یک علیه برنامه‌های هسته ای ایران است. لیکن 
در پی روند تحولات منطقه ای از جمله مناسبات رو به 
گس رای رن ا کر رای مه قراو پو الملی از 
جمله درگیری روسیه و گرجستان و حمایت امریکاو 


0 
ایت کی (1۷) ۹ شرا 


فن آوری‌های فضایی برای کاربردهای نظامی» تصویری 
کدرا رنت ای کور مان ری می کا بر 
ساس ای تفای این مخرراسے راک 
ا ماهوا فا میک اس ورای اواد اساد کر 
نظارت بر تحر کات در کشورهای همسایه ازجمله عراق 
A E,‏ ها رس الما تفا 
اعتبار زدایی از دستاورد های علمی و فنی تلاش کردند 
از الگو شدن ایران به عنوان کشوری مسلمان که با وجود 
تحریم ها توانسته است پیشرفت های چشمگیری را 
کسب کند و جایگاه خود را در سطح جهانی ارتقا دهد . 
جلو کر کن پر این فتاه تهلیلر ا شان دادن شرفت 
فضایی ایران رامی توان تلاشی برای توجیه استقرار 
سپر دفاع موشکی آمریکا در لهستان و همچنین تنش 
افرینی درمناسبات تهران -مسکو ارزپابی کرده‌بدین 
معنا که محافل غربی این گونه القاء می کنند که دستیابی 
ارانبه تکنولوژی موشک‌های بالستیک عامل اصلی 
تهدید امنیت روسیه است و بدین طریق ضمن اخلال 
درهمکاری هسته ای تهران-مسکو) بتوانند کرملین را 
با اردو گاه غرب برای تشدید تحریم ها علیه ایران همنوا 
سازند و در نتیجه جمهوری اسلامی را در معادلات 
منطقه ای منزوی و منفعل نمایند. 

با توجه به مذاکرات کشسورهای پنج بعلاوه 
یک و ایران در حصوص برنامه هسته ای . نادیده 
گرفتن این دستاورد تلاشی برای جلوگیری 
از تقویت قدرت چانه زنی ایران ارزیابی می 
شسود. همچنین گسترش صنعت نوپای فضایی 
درایران می تواند در جهت افزایش خودباوری 
ملی و اسلامی در ایران و جهان اسلام تلقی شود. 
هر چند این روند در خصوص کارآمدی گزینه 
تحریم عليه جمهوری اسلامی تردیدهایی را 
ایچاد س کل اعت ریت دی ناسین هر ال 
در برابر غرب نیز خواهد شد. 





برخحی کشورهای آروپایی از تفلیس شکافی عمیق در 

راهبردواشنکتن برای انزوای ایران بدید آمده است. به 
نظر می رسد شکست تلاش های غرب به ویژه آمریکا 
برای وادار کردن جمهوری اسلامی به تعلیق غنی سازی 
اورانی وم از طریق گزینه های تهدید و تحریم. محافل 
رسانه‌ای غرب رابرآن داشته است تاراه دیگری رادر 
پیش بگیرند بنابراین آنه ابا طرح موضوع لزوم اجرای 
مفاد ماده الحاقی از سوی‌ایران درصدد بر امده‌اند روند 
همکاری سازنده‌میان تهران-آژانس,رادچار خدشه 
نمایند. چرا که در شرایط کنونی که اوح مناقشهروسیه 
وغرب به خصوص آمریکادر قبال گرجستان است. 
آژانس بین المللی انرژی اتمی تنها دریچه ای است که 
کشورهای غربی مخالف برنامه هسته ای ایران می توانند 
بر تهران در قبال برنامه هسته ای فشار وارد نمایند. 
قرارداد شانزده میلیاردی شرکت دولتی فلات قاره چين 
برای توسعه یک میدان گازی و نیز ساخت پایانه گاز 
مایم طبیعی در ایران مجموعه واکتش‌های غرب در قبال 
مناسبات اران با دو کشور تاثیرگذار چين و روسیه و 
تنش‌های اخیر روسیه با غرب بر سر بحران قفقاز» حاکی 
از نگرانی غرب از شکست سیاست انزوابر علیه تهران و 
نیز گسست اجماع بر سر مسئله هسته ای ایران است. 
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کزارش خارچی 





مطمئتاً باور مطلبی که در حال خواندنش هستید.برای شما بسیار دشوار خواهد بود.شگفتی 


های فراوانی در حهان هستی وحوددارد که یکی از این شگفتی ها مسئله«تصادف»است. 
تصادف بد ین معناست که اتفاقی مشابه بر حسب تصادف برای یک با جند فر د مختلف 
بیفتد. این مسئله توضیح علمی ندارد اما خواندن این تصادفات بسیار جذاب 

می باشد.شاید روزی شما هم دچار یک تصادف شوید! 


۰ -فرود اضطراری 
(بشترن»یکی از مجلات معروف دهه ۰لمان 





a‏ ان 
خوب تعلق می گرفت.برنده نهایی این جایزه«والتر 
کلنراز مونیخ بود.داستان وی درباره پرواز یک هواپیما 
نىنا ۱ بین ساریدینا و سیسیل بود. کلنر مدعی شده 
بود که به حاطر مشکلات فنی در موتور مجبور شد 
که‌هواپیمارابرروی اب فروداوردوپس ازچند 
روز توسط گروه‌های جستجوازدریا گرفته شدهو 
زند گی اش نجات پیدا کر د. پس از چاپ این داستان یک 
مرداتریشی به نام«والتر کلنر»نامه ای به مجله نوشت و 
مدعی شد که برنده اصلی داستان وی می باشد جرا که 
این اتفاق برای وی افتاده است و کلنر المانی این داستان 
رادزدیده است. کارشناسان مجله جندین هفته تحقیق 
کردند و متو جه شدند که این اتفاق به همین صورت و 
برای هر دو کلنر افتاده است. 
دردهه ۱۹۳۰ میلادی در نیویورک یک قطار درحال 
عبورازروی یک پل بود که به علت نقص فنی ازریل 
ی وی ید 


خارج شدن قطار 
را از روی وپل 
نشان می داد.نکته 


جالب‌این عکس 
عدد(۳۲٩)بود‏ که 











به وضوح در تصویر دیده می شد.فردای این تصادف 
روز قرعه کشی بلیط بخت ازمایی منهتن بود.بسیاری 
از مردم خرافاتی به خاطر اینکه این شماره رادر روزنامه 
دیده بودند بر روی عدد(۳۲٩»شسرط‏ بندی کردند و از 
شسانس کرب آنهاءین عده برش ده آن هفتهبلیط بخت 


اس ال 
: ۱۸۹۹و درروزی 

که هوانیمه ابری 
بو دا نتو نی 
پریماردا»در حال 
قدم زدن در حباط 
خانه اش در 
تارانتو ابتالياءبود. 
وی به جشن آغاز 
هزاره جدید فکر 
می کرد که آسمان سیاه شد. آنتونی در همان حال و 
هوابود که ناگهان رعد و برق عظیمی در آسمان دیده 
شد و از شانس بد.‌این صاعقه به آنتونی اصابت کرد 
وهمانجا جان خود رااز دست داد.سه سال بعد از 
این ماجرا«یائولویریماردا»درهمان حياط مشغول 
استراحت بود که صاعقه دیگری به وجود آمد و پائولو 
در همانجا که پدرش جان خود را بر اثر اصابت صاعفه 
از دست داده بود.جان باخت.روزها گذشت تاسال 
9 رو پریماردا»».یس بزرگ پائولو و نوه‌ارشد 


آنتونی»بر اثر صاعقه جان خو د رااز دست داد.صاعقه 


درهمانجایی به وی اصابت کرد که پدر و پدربز رگش 
هم در آن نقطه جان باخته بودند. 
۷ پد رکشی 








اصلی شهر جمع شده بودند تامراسم اعدام«ژان ماری 
دوباری»راتماشاکنند.ژان ماری به خاطر اعتلاف با 
پدرش وی رابا ضربات چاقو به قتل رسانده‌بود و به 
همین خاطر اعدام شد. ۰۰ اسالا وود کشت و 
تفویم روز ۱۳ فوریه ۱ ۱۸۶ رانشان می داد.بازهم مردم 
پاریس در میدان اصلی شهر جمع شده بودند تایک 
مراسم اعدام راتماشاکنند.این بارنیز قراربود که یک 
دختر به جرم قتل پدرش اعدام شسود.فکر می کنید نام 
این دختر جه بو د؟بله درست حدس زدید:«ژان ماری 
دوباری»! 


> -قتل تصادفی 
دربیست و ششم‌نوامبر 1٩۱۱‏ سر ادموند بری 
گادفری) اتوسسط سه فاتل در گرین بری‌هیل؟ الندن به 
i 0‏ ا 1 ا r li‏ الد 
۳ : ۱ ۱ 1 


۲ ۳) 





آنها«رابرت گرین»«هنری بری» والورنس هیل)بود. 
ترکیب نام فامیلی قاتلین به وجود آمده است. 


۵ دسر گوجه 

(امیلی دشامیس» 
یکی از شععران 
معروف قرن نوزدهم 
فرانسه بود.وی 
1 تعریف می کند زمانی 
3 که بجه مدرسه‌ای 
بود برای صرف ناهار 
7 بە‌یک رستوران 

رفته و بااقای «دی 
فورتجیبوابر سر یک میز نشسته بود.دی فورتجیبو به 
تازگی ازانگلیس با زگشته بود و با خود کمی دسر گوجه 
سوغاتی آورده بود چراکه در ان زمان مردم فرانسه 
نمی توانستند دسر گو جه بخورند.وی اصرار داد شت که 
دشامپ کمی از آن دسر را بچشد. 

ده سال پس از آن روز دشامپس تصمیم گرفت که به 
رستورانی رفته و کمی دسر گوجه بخورد.دشامپس سر 
میزی نشست ومی خواست دسر رابخورد که مردی 
آمد و از وی خواست که سر میز وی بنشیند.این مرد 
همان اقای دی فورتجیبوبود.برای انها جالب‌بود که 
پس از ده سال و سر خوردن دسر گوجه دوباره همدیگر 
را دیده بودند. 

کو ایا ایی ورک ما کت 
کرد که د سے گوجه جزء لیست د سرهای این ضیافت 
بود.دشامپس در حال گفتگو با میزبان بر سر این بود که 
دو بار به یک رستوران رفته بود تادسر گوجه بخورد 
ودرهردوباریک‌مردمیان سال‌برسرمیزوی‌نشسته 





کت دسا میسن بر اود اما 
دست بکه یرف در شان داد ,درشت استا این سر مرد 
همان آقای دی فور تجیبو بود که برای صرف دسر گوجه 
به آن میهمانی آمده بود.دشامیس بعدهادر نامه ای به 
دوستش نوشت:«درزندگی سه‌بار تصمیم گرفتم که 
دسر گو جه بخورم و در هر سه بار اقای دی فور تجیبو 
بر سر میزی که من حاضر بودم.نشسته بوداتصادف 
بسیار عجیبی بود!) 
٤‏ خوش شانسی در دوئل 

«آنری ترانژ»بین سالهای ۱۸۷۸۱۱۸۱ پنج دوئل 

رادرشهرمارسل ترتیب داد.چهار نفراولی که‌باوی 





دوئل کردند پیش از آنکه گلوله ای شلیک شود به علت 
مشکل قلبی جان خود رااز دست دادند و ترانژدراین 
دوئل ها پیروز شد.تنها گلوله ای که در این پنج دوثل 
شلیک شد.دردوئل اخر شلیک شد و به واسطه این 
شلیک ترانژ بر روی زمین افتاد و جان خود را از دست 
داد.شماهم معتقدید که ترانژ آدم خوش شانسی بوده 
است؟ 
۳-رتباط اسر ار آمیز جنازه ها 

«باربارافورست در سال 7 به دنا آمد.«ماری 
آشفورد»در سال ۱۷۹۷ متولد شده‌بود.این دو نفر به 
فاصله ۱۵۷ سال وبه یک صورت به قتل رسیدند.داستان 





قتل این دو نفربسیار جالب می باشد.جنازه هر دوی 
انهادریک روزیعنی ۲۷ مارس ودریک شهر کشف 
شد.اشفو رد در بیست و ششم می سال ۱۸۱۷و فورست 
دربیست و ششم می سال ۱۹۷ یعنی در روزادوشنبه 
سفید)به قتل رسیدند.هر دو نفر آنها به واسطه بر خورد 
یک جسم محکم باسرشان به قتل رسیده بودند.آنها 
دریک ساعت از روز به قتل رسیده و جنازه فورست 
دقیقاً جایی افتاده بود که جنازه آشفورد در ۱۵۷سال 
قبل کشف شده‌بود.هردوی آنها صبح روز جنایت با 
یک دوست ملاقات کرده بودند و شب جنایت در یک 
میهمانی شر کت کرده بودند. 

نکته جالب دیگراین است که نام قاتل هر دو 





نفر«تورنتون)بود.هردو تورنتون سرانجام ازاتهام قتل 
تبرئه شدند.اگر به عکس نگاه کنید متو جه خواهید شد 
که‌چهره‌این دودخترنیزبه‌هم شباهت دارد.باربارا 
فورست ۱۰ روز پیش از آنکه به قتل برسد به دوستی 
گفته بود:«این ماه.‌ماه بدشانسی من است.از من بیرس 
رما ان تفای هگا فا مسا رش وان ایآ 
من خواهد افتاد!» 


۲-خوش شانسی د یگر در بخت آزمایی 

روزنامه کلمبا 
که در اور گون منتشر 
ب می شود.مدعی شده 
: بودكەدربخت 
ب ال ۰ جهار 
ِ شماره برنده خواهد 
شد.به علت اشتاه 





جاپی این اعداد در 
عون ایالت ویر جینیا جاب شد اما نکته جالب این بود 
که در قرعه کشی ماه بعد در اور گون چهار عددی که این 
روزنامه معرفی کرده بود»در بخت آزمایی برنده شد. 
۱ -استراحت در آرامش 
(چارلز فرانسیس 
و کو گلان » هنر پیشسه 
شم مطرح کانادایی بود 
ق ەوال ور 
"۳ تگزاس آمریکا دچار 
: بیماری شد وپس از 
چند روز به علت همان 
5 بیمساری‌جان خودرااز 
7 دست داد ودر همانجا 
3 به خاک سپرده شد.با 
3 توجه به اینکه محل 
38 زندگی کوگلان جزیره 
38 پرنس ادوارد بود و این 
جزیره ۳۵۰۰ کیلومتر با 
تگزاس فاصله داشت.مسوولان محلی تصمیم گرفتند 
که کو گلان در شهر خودشان به خاک بسپارند و سنگ 
قبر گرانیتی پربهایی را بر روی قبر وی قرار دادند. 
در دسامبرسال ۱۹۰۰ ویک سال پس از فوت 
کوگلان طوفان سهمگینی وزیدن گرفت و تمام شهر 
گالوستون.محل تدفین ک وگلان.رادرنوردید.این 
طوفان به قبرستان نیز رسید و سنگ قبر کو گلان را کند. 
به خاطراین طوف ان تابوت کو گلان از جاد رآمده و به 
خلیج مکزیک می افتد. 
سال ۱۹۰۸ یک ماهیگیر در جزیره پرنس ادوارد 
مشغول ماهیگیری بود که یک جعبه در وسط دریا تو جه 
وی را جلب کرد. 
وی جعبه رابه مساحل منتقل کرد و مشخص شد 
که این جعبه همان تابوب چارلز کو گلان می باشد که 
سرانجام به خانه رسیده‌بود.وی درهمان کلیسایی به 
خاک سپرده شد که در کودکی در انجاغسل تعمید 
داده شده بود. 


۱ 
اطلاعات ل 0 رم 








نکات ر یز خانه‌داری 


آذر دلخوش 


#برای از بین بردن تلخی بادنجان 

وا ال وس را رن 
و بعد آن رادرون آبی که بانمک شور شده 
بیندازید. سپس آن را از آب شور درآورده و 
روی یک حوله کاغذی بگذارید تا خشک شود 
و بعد طبخ نمایید. 

یا پوست بادنجان را گرفته و ان رانمک زده 
و در مقابل نور خورشید قرار دهید. 

# قار چ‌ها 

۱ برای شستن قارچ‌هاهیچ وقت آنها رادر 
اب فرو نبرید. چون قارج‌ها اب زیادی به خود 
جذب می کنند. 

برای خرید قارج‌هاء قارچی را انتخاب کنید که 
کلاهک ان بسته و هیچ شکافی نداشته باشد. 

برای اینکه قارچ‌ها در زمان سرخ شدن سفت 
وسفید شوند. درون آنهالیموترش يا آب لیمو 
بریزید و برای اينکه قارج ها را یکسان ببرید. از 
دستگاه مخصوص بریدن تخم‌مرخ استفاده کنید. 


# برای از بین بردن بوی نامطبوع کلم 
آن‌اضافه کنید و یادرهنگام پختن» یک فنجان 
کوچک س رکه راروی چراغ خوراک پزی 
بگذارید. 


# لوبیا را چگونه بیز بم؟ 
در زمان پختن لوبیای خحشک به مخحاطر اینکه 
بتوانید از له شدن و خرد شدن آن جلوگیری کنید. 
بهتر است کمی جوش شیرین به اندازه یک نوک 
انگشت به اب ان اضافه کنید. 
تازمانی که لوبیا نرم نشده از زدن نمک به آن 
جلوگیری کنید. 


# برای اینکه رنک کلم قرمز تغییر نکند 
به آن بیفزایید. 


# تمیز کر دن ماهیتابه 
اگرروزی مجبورشوید در فضای آزاد وروی 
پشت ماهیتانه یا قابلمه خود اند کی خمیر ریش 
بمالیدابااین تدبیربه آسانی می توانید سیاهی‌های 
تمیز می‌شوند. 


#برای جلو گیری از سر رفتن غذا 
هرگاه یک تکه کره» یا چند قاشق شربت خوری 
روغن خوراکی به درون آب برنج یا اسپاگتی 
اضافه کنید برنج یا اسپاگتی شسما سر نخواهد 
رفت و به یکدیگر نخواهد چسبید. 





کسی کهدددی ھی 


داشد 


دوست خداست. باداش چښین کسی دعاو ثناست 


در قشت 





-کودکان خو د رادرانجام دادن کارهای خوب و مثبت 
به اندازه کافی تشویق کنید. 

-برای اينکه کودک شمانظم رایاد بگیرد خود شما 
بهترین الگوی نظم او باشید. 

-آنقدر سختگیر نباشید که کودکان شما از روی ترس 
به میلتان رفتار کنند. 

-والدین در تصمیم خو د برای اجرای نظم باید مصمم 

به شخصیت خود اهمیت بدهید 


پدرومادرهامعمول أتلاش مى کنند.سروضع 


آقای سعید مجیدی نژاد (وکیل پایه 
یک داد گستری و کارشناس ارشد 

1 حقوق خصوصی) 
۳ | چهارشنبه ها از ساعت ۱۴/۳۰الی۱۶/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


شرل سربرست ی کرد کی یم 


خلاصه سوال : 

هفت سال است ازدواج کرده‌ام. به دلایلی صاحب 
فرزندنشدهام.همسم راقانع کرده‌ام قانوناطفلی را 
از پرورش‌گاه بگیریم وبه فرزندخواندگی بپذيريم. 
می‌خواستم بدانم شرایط آن چیست وچه بایدانجام دهیم. 
همچنین اگر ازعه ده نگهداری طفل برنیامدیم می توانیم 
بچه رابه پرورشگاه مستردنماییم پاخیر؟ دیگراینکه ایااین 
بچه ازمن وهمسرم ارت خواهدبرد یا خیر؟ لطفاراهنمایی 
ال 


0 





الف -محسن زاده -تهران 
نون حم ایعا ر کرد یوی رورت 
پاسخ : 


درقانون ایران واسلام تاسیسی به نام فرزندخواندگی 
وجودندارد.مقرراتی‌هم که در قوانین مربوط به‌اقلیت‌های 
مذهبی دراین خصوص وجودداردفقط درموردپیروان 
همان مذاهب حاکم اسست. اما باتوجه به اینکه سرپرستی 
از یتیمان درتفکر واخلاق اسلامی مکررا توصیه شده 
قانونگذارایران هم به موجب قانون فوق شرایطی را برای 
سرپرستی این گونه اطفال تعیین کرده است. به موجب این 
قانون که اسفندماه سال ۱۳۵۳به تصویب رسیده شرایط 
متعددی برای این منظور پیش ‌بینی شده است. بر خی ازاین 
شرایط مربوط به سرپرستان وبعضی راجع به طفلی است 
که انها انتخاب می کنند. شرایط مربوط به سرپرستان این 
است که: 

۱-مردوزنی که خواهان سرپرستی طفل هستند زن 





کو د کان خودرا آراسته و احتیاجات آنهارامهیا کد :اما 
به وضع ظاهری خود بیاعتنا هستند. در حالی که این امر 
برشخصیت کودکان تأثیر می گذارد. والدین باید بدانند که 
برای کودکان خو د الگو هستند. 
احتر ام گذاشتن به همه 

والذین بایدبه این نکته تر جه کنند که انتقاد کر دن از 
یکدیگر و عیب‌جویی در حضور کود کان در روحیه بچه‌ها 
اثرات مخربی دارد. محبت و همکاری در خانواده تکیه گاه 
مهمی برای کودکان است و تضعیف و تحقیر یکدیگر 
باعث سست شدن این تکیه گاه در کودکان می‌شود. 

کود کان لوس وناز پرورده 

کودکانی که مورد محبت و حمایت‌های زیاد اولیای 
خود قرار دارند انسانهایی پرتوقع بارمی‌آیند. آنها چنین 
تصور می کنند که همه باید مطابق میل انها رفتار کنند و همه 
چیزباید مطابق خحواست واراده آنهاشکل بگیردواگر کسی 
برعکس آن عمل ت آنهاشاکی می‌شوند و به دیگران پناه 
می‌برند و خودرابادنیایی تیره‌و تارروبرومی‌پینند. آنهافکر 
می کد کسان کهاطر فشان هسفتت نها راد ک نمی کت 


ا 

۲-هردوی انها درایران اقامت داشته باشند. 

۲-بین زن وشوهر توافق کامل برای سرپرستی طفل 
وجود داشته باشد. 

۶-ظ رف پنج سال از تاریخ عق دازدواج صاحب 
فرزند نشده باشند. (مگراینکه به دلایل پزشکی باشد که 
دراینصورت شرط پنج سال لازم نیست.) 

0-سن یکی ازز و جین حداقل سی‌ سال تمام باشد. 
(جزدرصورتی که زوجین به دلایل پزشکی نتوانند 
صاحب فرزندشوند.) 

1-هیچ یک از زوجین دارای محکومیت کیفری 
موثربه علت جرایم عمدی نباشد. 

۷-هیچ یک از زوجین محجور(صغیر-سفیه - 
مجنون) نباشد. 

چ دازا کیت کے وان کان مارم 
باشند. 

4-هیچیک ازآنهادارای بیماریه ای واگیر صعب 
العلاج پا معتادبه الکل پا موادمخدر نباشد. ۱ 

شرایط مربوط به طفل این است که باید اولا: کمتر از 
دوازده سال داشته باشد. ثانیا: هیچ یک ازپدریاجدپدری 
یامادر طفل شناخته نشده پادر قیدحیات نباشند پاکودک 
از جمله کو د کانی باشد که به موسسه عام المنفعه‌ایی سپرده 
شده وسه سال تمام» پدر یاجدپدری او مراجعه نکرده 
باشند. 

بانط توق هد انا تا سیب کی 
زوجین رامورد بررسی قرارداده‌ورأی به سرپرستی طفل 
برای یک دوره ازمایشی شش ماهه خواهدداد. سپس به 
صورت آزمایشی طفل به مدت م1 کور تحویل زوجین 
خواهدشد. دراین شش ماه داد گاه می تواند به تقاضای 
ادان بار سے ایی که قا سرد سی طفل رانرههاه 
داشته وبه‌دلایل موجه رأی رافسخ نماید. همچنان که 
زوجین سرپرست هم حق دارند دراین مدت انصراف 
خود رااعلام کنند. بعدازاین زمان» دادگاه حکم سرپرستی 
دایمی صادرخواهدکرد. اینک» وظایف وتکالیف 


ا م 
رطلایارت ا ر 2 ۳۳۳۹ 


وبرایشان این امرغیرقابل تحمل است. 

این نوع‌والدین با پشتیبانی‌های افراطی خودتوان 
و قدرت تصمیم‌گیری برای حل مشکلات را از کودکان 
می گیرند. دراین صورت جطو ر می توانند انتظار داشته 
باشند که فرزندانشان انسانهایی کامل و مصمم بار بیایند و 
بتوانند برای حل مشکلات خود چاره‌ای بینديشند واگر 
خطا و اشتباهی در کاری که به آنها محول شده انجام دادند 
اوقرس کا 

روحیه این نوع کود کان 

کودکان نازپرورده تحمل شکست راندارند و علاوه 
بر آن روحیه همکاری و زندگی جمعی واجتماعی آنهابه 
طرز قابل توجهی تضعیف می‌شود. چون والدین آنها فقط 
تعریف و تمجید کرده‌اند و از خطاهای ریزو درشت انها 
گذشته‌اند. والدین باید به کودکان خود یاد بدهند که اگر 
حطایی انجام دادند پذیرای این امر باشند و بدانند که هر 
انسانی خطا و اشتباه‌می کند و آنها باید درصدد بر خورد 
درست خود با اشتباه و اصلاح آن برآیند. 

5 


سرپرستان از لحاظ نگاهداری وتربیت ونفقه واحترام 
نظیرحقوق وتکالیف اولاد ویدرومادرواقعی است. این 
سرپرستی دایم که به موجب قانون برقرارمی‌شسودبه 
موجب ماد ه٣۱‏ قانون پادشده صرفادرمواردذیل قابل 
فسخ است: 

۱-تفاضای دادستان درصورتی که سوء رفتار یاعدم 
اهلیت وشایستگی هریک اززوجین سرپرست برای 
نگاهداری وتربیت طفل تحت سرپرستی محرز باشد. 

۲-تقاضای سریرست در صورتی که سوء رفتار 
طفل برای هریک ا زآنان غیر قابل تحمل باشد همچنین 
درموردی که سرپرست قدرت واستطاعت برای تربیت 
ونگاهداری طفل راازدست داده باشد. 

۳-توافق طفل بعد از رسیدن به سن کبربازوجین 
سرپرست یا موافقت زوجین سرپرست باپدرومادرواقعی 
طفل صفیر ۱ 

طفلی که به سرپرستی نزدشماوهمسرتان می اید 
ازهیچیک ارئی نخواهدبرد وجنین حقی برای او در قانون 
مذ کور پیش بینی نشده است. اما تاسن بلوغ بایداز لحاظ 


هزینه‌های زندگی و تحصیل تأمین گردد. ِ 


خانم الهام السادات طباطیابی وكيل 
دل نی در نی ورد رن 
خصو صی و مدرس دانشگاه 

درروزهای پنجشنبه ازساعت *۱الی ۱۳ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در خدمت 
خوانند گان خواهد بود . 


TT 
وکیل د اد گستری‎ 

در روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۳ 
الی ۱۵ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در 
خد مت خوانند گان خواهد بود . 








مشاوره ک ودک و خانواده: خانم زرین 

ادا را تا دا ار 
روانشناسی) سه شنبه ها: از ساعت ٩‏ الى 
١١‏ مشاوره تلفنی و از ساعت !۱ الی ۱۳ 
مشاوره حضوری( با هماهنگی قبلی) با 
شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


همسرم ۱۵ سال از من بز رکتر است 

9 دشختری ۰ ساله و دانشجوهستم و خواستگاری 
۵س له دارم. او لیسانسیه و کارمند یک شرکت 
حصوصی است و از نظر مالی درامد خوبی دارد. 
خانواده‌ام خیلی اصرار دارند که من به او جواب مثبت 
دهم و تظر شان این است که خواستگارم پسر خوبی 
است و از هر لحاظ برای ازدواج مناسب بوده و حیف 
است که به او جواب رد بدهم. به علاوه می گویند. شاید 
چنین موقعیتی دیگر برای من پیش نیایدابه نظرشما این 
تفاوت سنی زیاد مشکل ساز نیست؟ درئانی امکان دارد 
ما بعد از ازدواج با مشکلات زیادی روبرو شویم. 

ا گر از همسر خود جوانتر باشید 

کیال سیک ار 
آمو زگار نگاه کرده و در مقابل وی احساس ضعف و 
کارت کت رف هر ای رارصا 
اقتصادی باثبات تر باشد. وقتی به واسطه بر تری‌های 
او که تنهازاییده فرصت و زمان بیشتربوده است 
بکنید. درواقع خود را تضعیف کرده و ترجیح می‌دهید 
به‌نصایح او عمل کنید تااینکه به خودتان اعتماد 
داشته باشید. دست آخر هم انتقادهای همسرتان را 
کورکورانه باور خواهید کرد. به جای آنکه درستی 
انهارازیرس وال ببرید! به علاوه به احترام او برای 


توصیه های یک روانشناس 
رموز موفقیت چیست!؟ 
٩به‌رویاپردازی‏ دربارهآرزوهایتان پایان ندهید زیرا 
برنامه‌ریزی و انجام کارهای 
ممکن براق حقیقت پیوستن 
این آرزوها انجام بدهید. 

٩‏ به اشتباهات گذشته 
نیندیشید و دیروزراباتمام 
مشکلاتنگرانی‌هاوتردیدهایش 
بت ن رها که 


Fw 


٩‏ بپذیرید که نمی‌توانید 
گذشته را تغییر دهید و فقط اینده 
پیش روی شماست.ش ما فقط 
می‌توانید برای آینده‌تان کاری 
که 


٩‏ سعی نکنید همه جیز رایکباره 
انجام دهیدزیرازند گی می‌تواند 





تاوت سنی زیاهد رززدوای 


تفاوت سنی زياد 
بین زن و شوهر می تواند در زند گسی 
مشتر ک برای آنها مشکلات جدی به وجود 
آورد. توجه داشته باشید که در اینجا کلمه 
«ز یاد» از اهمیت خاصی بر خورذار است. چنانچه 
همسرتان تنها پنج سال از شما بز ر گتر و یا جوانتر 
باشد. مساله‌ای نخواهد بود؛ و لی | گر تفاوت سنی 
شماو همسر تان ده سال و با بیشتر باشد. بر حسب 
سن و دیگر جنبه‌های شخصی شما می تواند 
OE EIA FIED‏ 


احتیاجات. نیازها و احساسات خود کو چکترین ارزشی 
قایل نبو ده و به طور کلی آنهارافاقد هر گونه اعتبار می‌بینید 
و به خود می گویید؛ او در این مورد به مراتب بیشتر از من 
سرش می‌شود. چون که از من بزرگتر است. 

عمکن است رای همسر خودنفش کودی رابازی 
کنید. وقتی که تجربه کمتری دارید و مشاهده می کنید که 
همسرتان باتجربه تر است. ممکن است به طور ناخودا گاه 


بدون اضافه کردن ناکامی‌ها به قدر کافی مشکل باشد. 

#درهرزم ان یک گام به جل و بردارید و درهر گام 
موفقیت واقعی چیست. 
دیگران فکر نمی کنند که موفق شوید و به حاطر بسپارید 
جور بوده‌اند. 
چیزهای زیادی درباره‌ی شماو جود 
دارد که شگفت‌انگیز: کمیاب و 
می توانید درونتان را جستجو کنید 
ولتضد ی ا دا ا ی ا 
آینه‌ای خواهد بو دازاحساس مردم 
سیت به شما 

سید محمدعلی موسوی پور 
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در مقابل او نقش یک «کودک» رابازی کنید. یعنی به 
م نصیحت‌های او گوش دهید و ازاو بخواهید که به 
شما بگوید چه بکنید و چه نکنید! از طرفی دیگر 
ممکن است بخواهید خود را مسن‌تر از سن 
واقعی تان نشان دهید. برای اینکه تفاهم 
بین خود و همسرتان رابیشتر کنید و 
رفتارهای مطابق باسن خودرا کنار 
بگذارید و مطابق بامیل اورفتارهای 
سنین بالاتر را از خود بروز دهید. 
۰ ازدواج چه وقت می تواند 
موفق باشد 
ازدواج دو شخص با تفاوت سنی 
زياد می تواند موفق باشد. چنانچه هر دو 
آنهابه عواقب زیر آگاهی داشته و از آن 
برحدر باشند. 
هرچه نقاط مشسترک بیشتری با همسرتان 
داشته و متعهد باشید که روی رابطه‌تان کار کنید 
امکان موفقیت و دوام رابطه‌تان بیشتر خواهد بود. 
اگراز چالشی که موقعیت و شرایط شما جهت 
رشد شخصی در اختیارتان قرار می‌ دهد استقبال کنید» 
تفاوت سنی شماو همسرتان عملا می تواند به مانند 
آمو زگاری به خدمت هر دوی شماد رآید تا که بیاموزید 
و رشد کنید. 
به طور کلی تفاوت سنی فاحش بین زن و شوهر 
می‌تواند انگیزه حوبی برای رشد آن دو باشد بدین 
معنی که‌قابلیت هر یک از آنان‌ رادرعشق ورزیدن 
برد وا ده در ال اد 
است که موجب تنش مداوم و نارضایتی آنان نیز باشد؛ 
را ی ری ره را 


خر ور کی 
به این وسیله به 
اطلاع خوانندگان 
گرامی می‌رسانیم د کتر بہمن بسروزی به 
دلیل بیماری تااطلاع ثانوی امکان پاسخگویی 
به مشاوره‌های تلفنی خود را ندارند. 
بد یہی است افرادی که جہت مشاوره 
حضوری هماهنگ کرده‌اند. باید مجدد آدر 
ساعت‌اداری باروابط عمومی مجله هماهنگ 
اند 


| آن د سته از عزیزانی که از بیماری د هان و 

| د ند ان رنج می برند و استطاعت مالی اند کی 

دارند و قاد ر به کاشت د ندان.ارتود نسی. 

جراحی لنه و د ند ان مصنوعی نمی باشند 

می توانند روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ 

الی ۱۴ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۲۳۸ باد کتر چرامین تماس 
حاصل فرمایند . 
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برگردان بهروز بهرامی 


با ستاب. اجراشده به همراه شجاعت و خراب 
شده به وسیله اتفاقات.«عملیات مار کت -گاردن» 
یکی از ناامید کننده ترین نبردهای نظامی جنگ 
جهانسی دوم بود. خیسالات بهتریسن ژنسرال ار تش 
بریتانیا.«فیلدمارشال مونتگومری»به آنجا منتهی شد 
که نقشه ای برای نفوذ مسریع به عمق خاک دشمن 
کشیده شود تا نیروهای متفقین کمتر با ارتش المان 
مواجه شسوند.به نظر می رسید که جنگ در چند ماه 
آینده و حتی شاید قبل از آغاز سال نو به پایان بر سد 
و مردم انگلستان از سال جنگ خونین رهایی 
یابند ونقشه مونتگمری به بزرگترین عملیات هوابرد 
تاریخ منجر شد و... 





نقشه چه بو ۵؟ 

۰ پچترب از آموزش دیده از لشکر یکم 
چتربازانگلی س ارزو داشتند که در جشنهای پیروزی 
ری شر کت داشقه باشتد ۲۵۳۰۰ جترباز آمریکایی و 
تعدادی چترباز لهستانی نیز در کنار چتربازان انگلیسی در 
این عملیات شر کت کردند. 

اتا و ی مو نتکمسر هل بر ۲ تعمله‌مو ازی بود. 
حمله اول یک عملیات هوابرد با استفاده از ۲۵۰۰۰ جترباز 
موجود وعملیات دوم یک تهاجم زرهی توسط ارتش دوم 
انگلیس که قرار بود 1۵ مايل به داعل خاک هلند اشسغالی 
نفوذ کند.قسمت هوابرد عملیات مارکت و قسمت زرهی 
آن گاردن نام گرفتند و درنهایت تمام عملیات مارکت - 

درروزعملیات جتربازان که سرعت زیاد و سلاحی 
سبک داشتند‌باید ۸پل استراتژیک بر روی رودخانه راین 
راتصرف کرده وا زآن محافظت می کردند تانیروهای 












شاهز اده بر نهارد:«مردم کشور من دیگر طاقت یک عملیات پیر وزمندانه از نوع 


مونتگومری را ندارند.» 





ی کم 
و ااي ي 
وا اسان 
وبا تقویت چتربازان در 
آن پلها مواضع دفاعی 
اد کت این روا 
باید در عرض یک هفته 
تکمیل می شد.سپاه 
زرهی باید در اولین 
روز عملیات اولین پل 
را در نزدیکی خحطوط 
تفن اشغال کل وس 
از آن خود رادر ۳روز به 
شمالی ترین پل(پل آرنهایم در هلند اشغالی) می رساند. 
بدین سان»دالانی بو جود می امد که پیاده نظام متفقین 
می توانستند از آن عبورکرده وبا دورزدن شمالی ترین 
نقطه حط دفاعی آلمانهاء موسوم به زیگفرید.مستقیماً به 
سوی برلین حرکت می کردند. 
آغاز مشکلات 

نقشه اولیه طرح ممتازی بود اما با یک سری مشکلات 
مواجه‌شد.دراین عملیات. جتربازان بیشتری نسبت به 
عملیات نرماندی بکا ر گرفته شدند. عملیات نرماندی با 
وسواسی بی نظیر و درطی یکسال طرح شد درحالیکه 
راح عملا ت مار کی ردن ی ار درو ورف 
نگرفت. موفقیت مارکت -گاردن به زمان بنلدی صحیح. 
یراط خر ی وھ از هان رض کهالماماهای 
درا اة کرو نک و تفا وهای اند رواد انا 
برجای گذاشته اند بستگی داشت.اگر هر کدام از این 
عوامل به اشکال برمی خورد تمامی عملیات با خطر 
شکست مواجه می شد و در حقیقت. تمامی این عوامل 
مشکل زااز آب درآمدند. 


مردمی که درنزدیکی فرود گاه‌های جنوب بریتانیا 


زند گی می کردند هیچگاه کاروان‌بزرگ‌هوایی که‌رادر 


صبح روز یکش نبه ۱۷ سپتامبر ۹6 ۱از 
بالای سرشان گذشت و اولین موج 
جتربازان رابه سمت هلند برد فرآموش 
نکردند.ایسن کاروان شساما ۱۵۰۰ 
فرون د هواپیمای باری‌و گلای‌در 
بودودرعملیات اوليه هوابرد تقریبا 
تمام واحده ای چترب ازدرنزدیکی 
اهدافش ان برزمین نشستند. ۲نقطه 
ای هرود Eg‏ 
در جنوبنایمگن درمرکز و ارنهایم 
در شسمال منطقه عملیات.جتربازان 
آمریکایی همان روز صبح توانستند با 
موفقیت پل وگل را تصرف کنند.واحد 
دیگری از چتربازان آمریکایی نیز پلی 
درنزدیکی شهر گریورااز دست آلمانها 
تارج ساخت.درشمال چتربازان 
بریتانیایی به فرماندهی ژنرال روی 
اورکهارت توانستند شهر ارنهايم و 


ژنرال روی اور کهار 


4 


۳۳۳۹ 





را در روز ۱۷سپتامبر ۱۹۴۴ در آرنهایم به سوی 


عملیاتی مرگبار رهبری کرد. از این تعداد تنها 
۳ نفر زنده ماندند. 





نیروی زرهی متفقین در حال عبور 
از شاهراه ۶۹ به سوی شمال هلند اشغالی. 
این قسمت از عملیات گاردن نام گرفت. 





شمالی ترین پل راء که در ضمن حیاتی ترین هدف عملیات 
نیزبود» تصرف کنند. طی این عملیات "پل از ۸پل سقوط 
کردند و ۵ پل در دست دشمن بافی ماندند. 
آغاز فاجعه 

خورشید دراولین روز عملیات مارکت-گاردن طلوع 
خودراآغاز کرد وبا طلوع خود تمام نقشه‌های فیلدمارشال 
مونتگومری رابه‌هم زد.بع د از ظهر همان روز آلمانها به 
یکی ازپلها حمله کردند و آن‌راازدست آمریکایی ها 
حارج ساختند.سپس واحدهای لشکر ۸۲هوابرد که 
وظیفه داشتند بلندی های مشرف به پل نایمگن را تصرف 
کنند بامقاومتی غير منتظره مواجه شدند.این پل درنقشه 
مونتگومری دومین هدف بز رگ بود و نقشی در حد پل 
آرنهایم داشست.عدم تصرف این بلندی‌ها به این معنی بود 
که پل عملا در دست آلمانها باقی می ماند. 

در همان زمان و در جنوب منطقه عملیات.سیاه زرهی 
متفقین به وسیله‌مقاومت آلمانهامتوقف شدونتوانست 
که در شاهراه 1٩‏ به پیشروی خود ادامه دهد.این واحد قرار 
بود که در اولین روز عملیات خود را به آیندهون برساند 
بیسیم هایشان به کریستالهایی اشتباه 
مجهز شده‌اند و ارتباط رادیویی خود 
. رابا یستهای فرماندهی خود از دست 
Ha‏ داده اند.درواقع فاجعه‌درحالشروع 

مودل خوش شانس 

درطرف المانھااوضاع کمی گیج 
کنن ده بود. آنها نفهمیدند که‌هدف 
عملیات مارکت-گاردن دور زدن خط 
دفاعی زیگفرید است وبه‌همین دلیل از 
اینکه می دیدند متفقین چتربازهایشان 
را در مناطقی پیاده می کنند که هیچ 
ارزش استراتژیکی ندارد سردر گم 
شدند. درابتدا آنها فکر کردند که 
کماندوه ای آمریکاو بریتانیا برای 

دزدیدن «یلدمارشال والتر مودل»اعزام 
شده اند. 

مودل EET‏ عملیات 
متفقین و جسارت آنها گیج شد اما به 








زودی شانس به او لبخند زد. یک هفته قبل»مودل دو واحد 
زرهی نخبه خود(لشکرهای نهم و دهم زرهی اس اس)را 
برای تعمیر تانکهاو استراحت خدمه به نقطه ای در نزدیک 
منطقه فرودجتربازان‌بریتانیایی فرستاده‌بود.درنتیجه.دو 
لشسکر از بهترین واحدهای زرهی آلمان‌به‌صورت‌اتفاقی 
درزمانی مناسب درنزدیکی پل ارنهایم حضور داشتند. 
البته این خبر به مونتگومری هم رسیده بوداماوی این 
جابجایی رامهم نمی دانست و فکر می کرد که تانکهای این 
لشکرها غیرعملیاتی هستند.پس از آن بازهم خوشبختی 
توانست ازداخل یک گلایدر متفقین که سقوط کرده‌بود 
تمامی نقشه‌های عملیاتی مونتگومری رابه‌دست آوردو 
به پیست فرماندهی مودل برساند.مودل نقشه ها را مطالعه 
کرد و آنها را غیرقابل باور یافت.مودل فکر می کرد که این 
نقشه ها قسمتی از نقشه های استادانه متفقین برای گمراه 
کردن فرماندهان آلمانی هستند. کمی بعد مودل فهمید که 

روزبعد. حمله چتربازان آمریکایی برای گرفتن پل 
شهربست توسط مدافعین آلمانی دفع شد. کمی بعد 
نیروهای زرهی متفقن در جاده 1٩‏ پیشروی کردند ویک 
روز پس از برنامه عملیاتی به شهر آیندهون وارد شدند.اما 
این موفقیت موقتی بود و آنهادوباره درپشت پل سان به 
وسیله آلمانها متوقف شدند.وقت گرانبهایی تلف شد تا 
واحد مهندسی رزمی بتواند پل دیگری رابرروی رودخانه 


روز سوم 

روز سوم عملیات با مشکلات جدی تری همراه 
شد.چتربازهای لهستانی برای تقویت دیگر نیروها 
وارد کارزارشسدنداماازبخت بددرست در آرنهايم 
ودرمی‌ان نیروهای المانی فرود امدند.واحدهای 
بریتانیایی .که درنزدیک لهستانی هاموضع 
داشتندنتوانستند به آنها | حطاردهند چرا که فر کانس 
بیسیم های چتربازان بریتنیابلهستانی هافر ن داشت 
ودرنهایتچتربازان لهستانی پس از تحمل فشار 
خردکننده المانها در هم شکستند. . 

حال»واحدهای بریتانیایی که شمال پل ارنهايم را 
دراختیار داشتند به محاصره درامده و بین نیروهای 
لشس‌کرنهم اس.اس ولشکردهم اس.اس در حال 
خردشدن بودند.اگر چه تلفات زیادی به انهاوارد 
شداما انهابه امید سررسیدن واحدهای زرهی متففین 
مواضع خودرانگه داشتند و مقاومت کردند.اماحقیقت‌این 





پیادهلسازی چتربازان اولین 
قسمت عملیات بود که با موفقیت 
همراه شد. در این مرحله +۴۳۷ 
فروند هواپیمای مختلف در روز 
اول عملیات بکار گرفته شدند. 


این عملیات بیشتربن تعداد هواپیمای گلایدر(هو 
مجروحین بک گلایدر سقوط کرده توسط همقطارانشان خارج می شوند. 


بود که تانکهای متفقین دو روزاز برنامه خود عقب بودند و 
شانسی برای رسیدن به پل آرنهایم نداشتند.برای چتربازان 
بریتانیایی که در آرنهايم بودند از طریق هواو به وسیله چتر 
بسته های مهمات و غذا پر تاب شد اما یکباردیگر شانس در 
خانه آلمانهارازد. تمام این مهمات و محموله‌های حیاتی 
در منطقه تحت کنترل المان فرود امد ودست جتربازان 
متفقین از آنها کوتاه‌ماند.سرانجام»سپاه زرهی متفقین راه 
خودرابادورزدن نایمگن ادامه دادولی یکبار دیگر متوقف 
شد.آنها به ساحل رودخانه وال رسیدند و باید صبر می 
کردند تاقایقهای مورد نیاز برای عبور از رودخانه از پشت 
جبهه به جلو آورده شوند. 
شجاعت متفقب. 

درروز چهارم عملیات گیج کننده ترین پرده از نمایش 
شجاعت متففین برروی صحنه رفت. صبح زود قایقها به 
دست سپاه زرهی رسید اما این قایقها راباید در تاریکی 
شب به کار می گرفتند چرا که عبو راز رودخانه درزیر 
گو شآلمانهاامکان پذی رنبود. گروهی از آمریکایی هاو 
بریتانیایی هاداوطلب شدند تادرروشنایی روزسواربر 
ا ره دا تیور کل تا هر دماص راهان 
بریتانیایسی رادرپل آرنهايم بشکنند.این عملیات که با 
خودکشی فرق جندانی نداشت.به عنوان یکی از شجاعانه 
ترین حرکتهای تمامی جنگ شناخته شد. بسیاری از این 
افراد در داخل رودخانه کشته شدند اما به اندازه کافی نیرو 
به آنسوی رودخانه رسیدند که بتوانند از دو سو به مدافعین 
پل نایمگن حمله کنند.پس اززد و خورد شدیدی که تاشب 
به طول انجامید پل نایمگن به دست متفقین افتاد. 








سربازان بریتانیابی سنگر خود را با غیر نظامیان هلندی نصف کرده اند. 
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گاردن جاده‌ای که از نایمگن به ارنهایم می رسید بازشده‎ 
بود و سپاه‌ زرهی متفقین می توانست خودرادر کمتراز‎ 
یکساعت به آنجا برساند.اما دیگر برای نیر وهای محاصره‎ 
شده‌در آرنهایم بسیاردیرشده بود.چتربازان بریتانیایی‎ 
که قسمت شمالی پل راد راختیار داشتند حتی یک تیر‎ 
برای شسلیک کسردن دراختیار نداشتند.آنهابه حانه‌های‎ 
نزدیک جاده عقب نشینی کر دند وسعی کر دند تاباایجاد مه‎ 
مصنوعی خودراازدید تانکهای آلمانی مخفی کنند امایکی‎ 
از چتربازان با کوشش بسیار توانست یکی از بیسیمها را به‎ 
کار اندازد.«عالی از مهمات, خداوند پادشاه را -حفظ کندا)‎ 
آخرین پیامی بود که از این چتربازان شنیده شد.اند کی بعد‎ 
همگی آنها مجبور شدند که خود را تسلیم آلمانها کنند.‎ 

در صبح روز ششم از اغعاز عملیات. ۲۲ 
سام ۱۹۶6 6ا اش کار لوو دگ مار کت ارو 
به یک فاجعه منتهی شده است.حال هدف جدیدی برای 
متفقین در پیش روبود.به حداقل رساندن تلفات خو دی!در 
جنوب آرنهايم سربازان آمریکایی, بریتانیایی و هلندی در 
باریکه ای به طول ۶۰ مایل گسترده شده بودند و از "طرف 
زیر آتش آلمانها بودند؛»چپ»راست و آسمان. کافی بود که 
آلمانهااز جنوب‌حمله‌می کردندوراه‌باز گشت‌این واحدها 
رامی بسستند.تابه دام افتادن کامل چتربازان چیزی نمانده 
نبود.بهواحدهایی که در جنوب منطقه عملیات بودند 
ی تست دا ای وال ها چو ا 
تازیر آتش شدید تویخانه آلمان وبا دادن تلفات زياد به 
عقب با زگردند.واحدهایی که در شمال و نزدیکی ارنهايم 
قرارداشتند در تاریکی شب به رودخانه راین زدند و تا انجا 
کام ان ۵ات هقی ها رس ۶ 
شدید آلمانها این عملیات تخلیه رامتوقف کرد و 
تمام چتربازانی که در سمت دیگر رودخانه داشتند 
به اسارت درامدند. 

عملیات مارکت-گاردن به بهای جان بیش 
از ۱۰۰۰۰ سرباز متفقین تمام شد.در حدود 
۰ ۰فراسیرشدند و تعداد کمی هم این بخت 
راداشتند که زنده‌به جبهه حودی باز گردند.در 
عوضبراین تفکراشتباه که«( جنگ رامی توان 
بایک حمله‌بزرگ به پیروزی رساند» خط بطلان 
کشیده شد.حال هر کسی می دانست که چه انتظاری 
بایدا زآیزنهاور فرمانده کل متفقین»داشته‌باشد: 
متففین باید هیتلر و ارتش او رابارها و بارهادر هم 
| می کوبیدند.پیروزی از یک مایل پیشروی.تصرف 
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چین چین حریر دامن عروس روی زمین کشیده 
می‌شد... صد ای شادی و هلهله‌می آمد...سالن غرق‌نور 
بود... نقل‌ها تو هوامی چرخیدند وروی سر عروس پایین 
می‌آمدند... بوی اسیند می‌آمد... ان‌گار همه چیز تورویا 
بود... صداهاتوی‌سرم پژواک پیدامی کردند... صورت 
عروس به هر طرف که می چ ر خید روی از او برمی گرداندم 
که چشم‌های سرخ نمناکم رانبیند... 

حال غریبی داشستم. در آن جشن باشکوه شاید فقط 
من بودم که می‌دانستم عروس به خانه بخت سیاهش 
د 

مسوگل خواه رزاده‌امازیچگی‌بامن زندگی کرده 
بود...وقتی خواهرم بعداززایمان دومش روانی شد و گوشه 
نحانه افتا دست دختر ک پنج ساله اش را گرفتم و از آن خانه 
بیسرون آوردم. پدرش‌هم‌رفت زن گرفت... خواهرم آنقدر 
۶ رای بیمارستان روانی شد. 

سوگل شد دختر خوانده‌من...به‌زند گی ام شور عجیبی 
داد و تصمیم گرفتم ازدواج نکنم و با این سرنوشت کنار 
بیایم... هیچ دختری حاضرنمی‌شد بامن عروسی کند و 
مسوولیت بچه خواه ر من راهم بپذ یرد... برای همین مجر د 
ماندم و برای سوگل پدری کردم... 

از مال دنیا گرفته تا جوانی ام همه رازیر پای‌این دخت رک 
زیبااریختم... او هرچه بزرگترمی شا چیزی انگار چنگ 
می‌اندا خت به قلبم چون می‌دانستم دیریازود خواستگاری 
می آید و اورااز من می‌گیرد... 

۰ساله که شد انقدر زیبابود که هر پسری شیفته‌اش 
می‌شد... به خودم که آمدم» دیدم سوگل یک دل عاشق پیدا 
کرده...اوعاشق پسرهمس‌ایه شده بود... باورم نمی شد. 
آرزوهایم برایش بزرگترازاينها بود... پسرهمسایه؟! 
بی‌هیچ تاملی گفتم: نه!... 

گفت:دایی جان من تصمیم خودم را گرفتم.می خواهم 
با نوید ازدواج کنم. 

گفتم: نه! 

کشمکش بالا گرفت... یک شب به ناگاه خبر ناگواری 
در محل پیچید... پسر همسایه تصادف کرده بود و... 

مرگ او»م رگ سو گل بود... مرگ اميد وآرزوهای 
از بین رفتن او بودم... 

ماهها گذشت تااین دختر حال خودش راییدا کردو 
دوباره زندگی راازسر گرفت. این بار مطیع ترو کم حرف تر 
شده‌بود. به هیچ چیزاعتراض نمی کرد و تصمیم نهایی را 
به عهده خود من می گذاشت... 

مسکوت و کم حرفی‌اش مرایاد جوانی‌های مادرش 
می‌انداخت... ترسیدم... سوگل جقدر شبیه مادرش بود... 
حتی وقتی نگاهم می کرد تنم می‌لرزید. انگار خواهرم بود 
که بادو چشم درشت عسلی به‌من نگاه‌می کرد... فاجعه 
بزرگی پشت آن نگاه نهفته بود. 

باد حرف دکتر افتادم:این بیماری می تواند جنبه ارئی 
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هم داشته باشد... مراقب دخترش باشید... 

مادرم همیشه راجع به یکی از دختر عموهایش 
داستانهایی تعریف می کرد... بعد از زایمان دیوانه شده 
بود. لباسهای بچه را می‌ریخت توی حياط و می‌سوزاند. 
یک بار هم می خواسته بچه را توی تنور بسوزاند که... 

آیا حالانوبت سوگل بود؟ 

دراو ج دلوایسی‌هایم امیربه ادرسرو کله‌اش پیدا 
شد.س وگل را توی دانشکده دیده و یک دل نه صد دل 
عاشقش شده‌بود... آمدند حواستگاری. مادرامیر بهادر 
گفت: جواب منفی ندهید... شرط و شروط بگذارید... 
هرچه باشد قبول می کنیم. 

برق نگاه س وگل به من می گفت که او هم دل به این پسر 
داده امامن باز گفتم: نه!... 

می ترسیدم.... از بچه‌دار شدن سوگل... از انفاقاتی که 
بعد از زایمان برای مادرش افتاد برای دخترعموی مادرم... 
برای... شاید چند نسل قبل هم این اتفاق تکرار شده بود. 

سوگل گفت: این بار جرا؟ 

دلم نیام دواقعیت رابهاوبگويم.دستم‌راروی 
موه ای لخت خرماییاش کشیدم و گفتم:ازاینکه تنها 
شوم می ترسم. می خواهم تورا تا آخر عمر کنار خودم 
نگه دارم! 

سوگل خندید: پس شمارا تنها نمی گذارم... 

جقدر سخت است واقعیتی به این هولناکی رادر 
چشم‌های زیبای او ببینم و نتوانم به او بگویم... 

امیربهادر امد سراغم: چرا مخالفت می کنید؟ 

- گفتم: س وگل هنوز بچه است. 

گفت: شما زیادی دلواپس هستید. قول می‌دهم... قول 
می‌دهم... 

ستش را گرفتم. فشار دادم. دهانم از خشکی چوب 
شده‌بود. گفتم: قول می‌دهی اگر...اگرزن تو شد قید 
بچه‌دار شدن رابزنی ؟ 


دستم راپس زد: چرا؟ 
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برای اولین بارواقعیت رابه او گفتم...امیربهادر 
خوب گوش کردو بعد بلندشدورفت.نمی‌دانستم 
باید از رفتنش خوشحال باشم یاناراحت.اگرمی‌رفت 
و دیگر برنمی گشت سوگل رانجات داده و قلبش را 
دوباره شکسته بودم... اگر برمی گشت... چه 
باید می کردم؟ 
روزبعد آمد...زودتراز موعدی که 
تصورش رامی کردم آمد... 
-فکرهایم راکرده‌ام... سوگل رابدون 
بچه می خواهم!... 
بغلش کردم وبه هق هق افتادم. 
بی‌آنکه خود سو گل بداند. قرارهایمان 
را گذاشتیم... امیربهادر به من قول داد 
هیچ کاری نکند که صدمه‌ای به س وگل 
بخورد.. 
شب عروسی» میان آن هلهله و شادی» 
فقط من و داماد می دانستیم که ثمره‌این 
ازدواج»هیج بچه‌ای نخواهد داشت. 
سوگل به من گفته بود: به امیربهادر 
گفتم. اگربچه ما پسر شد می خواهم 
اسم دایی ام را روی او بگذارم... 
و من بغض کرده و خندیدم... 
سو گل عاشق بچه بود... خانواده 
امیربهادر در انتظار نوه‌شان رامی کشیدند و من چشم به 
امیر دوخته بودم که سر حرفش بماند... هر چند می دانستم 
سوگل بی‌بچه ه رگز خوشبخت نیست... 
سه سال بعد امیر بهادر یک روز صبح سر اسیمه به دیدنم 
امد: 
-سوگل بار دار ای 
قلبم از جا کنده شد... بقه امیر را گرفتم: 
نامر دا.. فول داد ۰ ۱۰ 
-نمی‌دانم جطور این اتفاق افتاده... من...من... 
ماهاضطراب كا ا 
بود واحساس گناه می کرد. سو گل باعشق لباس بچه 
می خر ید و اتاق بچه رااماده می کرد... بالاخره بچه به دنیا 
آمد... من و امیر حتی حوصله نمی کردیم بچه رابغل کنیم. 
همه‌فکروذکرمن سوکا ود ۳ ۰ ۳۳ 
بودیم. یی‌ماه... دو ماه ۲۰ 
روز تولد یک سالگی بچه وقتی سوگل رادیدم که 
کلاه‌بوقی سر کرده وبرف شادی روی سر بچه می‌ریزد. 
انگاربعد از سالها نفس حبس شده در سینه‌ام راه‌باز کرد 
و ارام شدم. 
امیربهادر فقط دانه‌های سریده عشق روی گونه‌هایش 
را پاک وبه‌ من نگاه می کرد: می‌بینی چقدر خوشحال 
اشست. 
من سری تکان دادم و در قلبم به معجزه عشق ایمان 
آوردم و مطمئن بودم اگر امیربهادربا آن عشق خالصانه و 
گذشت مردانه‌اش کنار س وگل نمی‌ماند. آن اتفاق هولناک 
در کمین خواهرزاده‌من هم‌بود...وقتی‌هرسه کنارهم 
ایستادند و من از پشت لنزدوربین به آنهانگاه کردم به يقین 
باور داشتم که عشق می تواند مرده را زنده کند... امیربهادر 
مثل یک روح بلندوبزرگ کنارس وگل معصوم‌ودوست 
داشتنی ایستاده بود و بچه کنار انها... 
این زیباترین صحنه زندگی من بود... 











گفت وگو با کبری جعفرزاده, کارشناس مامایی و مسوول کلینیک بهداشت 
باروری مرکز بیماریهای خاص 


آذر دلخوش 


" تشخیص قطعی سرطان سینه 





خانمهای بالای ۵۰ سال دیده می‌شود. ولی در کشور ماء بیماران مبتلا به این بیماری جوان تر هستند و در اکثر 
مواردبه علت عدم آگاهی. در مراحل پیش رفته تر مراجعه می کنند. به همین خاطر آ گاهی در مورد آن برای 


غ ان آن غرووی است: 


خانم حعفرزاده طی مصاحبه ای. اطلاعاتی را در این باره به شما ارائه می دهند. 
aaa‏ 





٩‏ مهمترین عوامل به وجود آمدن سرطان سینه 
در بانوان جیست؟ 

4 این بیماری علل گونا گونی دارد که به مهمترین 
انها فهرست‌وار اشاره می کنم 

۱-سابقه فامیلی در ابتلابه سرطان سینه بخصوص 
درخواهر مادر و دختر. 

ان مهو رد زرد 

۳-سن اولین ژایمان (بیش از ۳۰ سال) 

۵ -اولین قاعد گی قبل از ۱۲ سالگی و باس کر 
بعد از ۵۵ سالگی 

1-چاقی پس از یائسگی و کم تحرکی 

۸-سابقه تابش اشعه زياد به قفسه سینه 

٩-برخی‏ از بیماریهای خوش خیم سینه 

البته باید یاداور شد به طور کلی ۸۰درصد توده‌های 
سینه خوش خیم هستند. آما در صورت کشف هر گونه 
توده مشکوک در سینه» برای اطمینان بیشتر» بدون هیچ 
تمام موارد فوق دال به این بیماری نیست و این عوامل 
صرفا احتمال ابتلاء را افزایش می‌دهند. 

٥‏ لطفاً علائم سرطان سینه را بگویید؟ 


۶ ۱-تودهیا تومور سینه شايع ترین علامت 
سرطان سینه توده است. در اغلب موارداین توده سفت. 
منفرد و بدون درد است. 

۲-ترشحات مجرای سینه (بویژه اگر خونی. 
هو O‏ هر 
ص ی یت اد و سر ای 
انها خودبه خود و بدون فشار باشد. نیاز به بررسی 
دارند. 

۳-تغییرات پوست سینه: هر گونه تغییر شامل 
فرورفتگی برآمد گی تغییر رنگ یا زخم باید مورد 
توجه قرار گیرد. 

۶-تغییرات اندازه در سینه: اگر اندازه سینه متفاوت 
باشد. باید بررسی شود. 

۵-تغییرات مجرایسینه: توجه به فرورفتگی 
قرمزی, پوسته پوسته شدن همراه با خارش» انحراف با 
هر تغییری در مجرای سینه مهم است. 

7 -بزرگی غدد لنفاوی زیر بغل. 

٭ راههای پیشگیری از این سرطان جیست؟ 

42 با وجود ان که از ایجاد سرطان سینه نمی توان 
جلوگیری کرد ولی با تشخیص زودرس و به موقع 
yT‏ 
که: 

۱-معاینه توسط خود شخحص: خودآزمایی سینه 
هیچ هزینه‌ای برای خانواده ندارد و در هر ماه فقط ده 
دقیقه وقت و کمی حوصه نیاز دارد؛ بهترین زمان انجام 
خودآزمایی سه روز پس از قطع خونریزی قاعد گی 
استا 

۲-معاینه سینه توسط پزشک: چنانچه خانمی 
در هنگام خودآزمایی سینه» متوجه هر گونه تغییر یا 
علامتی (علائم ذ کر شده سرطان سینه) در سینه خود 
شد.لازم است فوری به پزشک مراجعه نماید. تمام 
ونان ۶ ال هر همال ارو وتان سال 
بالا باید سالیانه توسط پزشک معاینه شوند. در صورتی 
که یکی از عوامل خطر برای سرطان سینه در خود 
وجود دارد معاینه توسط پزشک هر شش ماه یکبار 


باید انجام شود. 
جهت تشسخیص زودرس اولین ماموگرافی در سنین 
۰-9 سالگی هر ۲-۳ سال و پس از آن در ۵۰ سالگی 
می شود. تو جه داشته باشید. 
ماموگرافی دقیق‌ترین و مطمثن‌ترین روش 
در این روش هیچ خطری از نظر تابش اشعه برای 
خانم‌ها ایجاد نمی‌شود. 
سرطان است به سونو گرافی می‌فرستد؟ 
0 سونو کر ا ععمو ! درافراد زیر سال ودر 
4 نمونه‌برداری در این سرطان جگونه است؟ 
ته هر گاه‌درماموگرافی یاسونو گرافی یک ضایعه 
مشکوک به بدخیمی گزارش شود نمونه‌برداری برای 
سینه را قطعی می کند» نمونه‌برداری است. که در آن 
قسمتی يا تمام تومور خارج و توسط میکروسکوپ 
بررسی می گردد. 


تنها روشی که تشخیص 


#۶ در مورد این بیماری توضیح بیشتری دهید 

می تسوان گفت یکی دیگ از رامهایمقابله 
بهداشتی است برای شیوه زندگی سالم می توانیم: 

۱-مقادیر کافی میوه و سبزی در هر روز مصرف 

۲-مصرف چربی دررژیم غذایی خود را کاهش 
و 

۳-ورزش و فعالیت در روز حداقل نیم ساعت را 

۵-از مصرف سیگار و الکل خودداری کنیم. 

1-تلاش برای ارامش بیشتر و نداشتن استرس را 
سرلوحه خود قرار دهیم. 

ys‏ مرگرس 
فراگیری چگونگی معاینه سینه توسط خود سالانه 
e‏ وی یر 
در تشخیص و مراجعه دیر به پزشک» فرصت طلایی 
درمان قطعی را از بین می‌برد. ۳ 








طلایات کی ۴۵ + رم 





معنی 


۰ 


۰ 


زرسنی دج ر 


دن است و مړ د در ستکار. ,ډو سته 


دانضبی خود می 


حنگد نا 


۰ 


بر خود در ماز وا گر دد 


نون ابارت 





نمی دانم کاری که می کنم را چگونه می توان 
توجیه کرد؟انمی دانم بین مواد فروشی و ... کدام یک 
شرافتمندانه تراست؟!ویابهتر بگویم انجام کدام یک 
ازاین دو خحلاف می تواند درشرایط فعلی من و «نگین» 
قابل قبول تر به نظربرسد؟ اما حقیقت آن است که بايد 
بسن بدوبدتریکی راانتخاب کنم درغیر اینصورت 
سرنوشتی جز گرسنگی و نکبت و سر انجام. م رگ در 
ان ی 

ار 
آحرو عاقبت راهی که تاساعاتی دیگر خواهم رفت؛ 
9 

می توان این طرف پل ایستاد و چند بسته در جیب و 
ان وان کل وا سا شیف 
وی اآن طرف پل با کمی رنگ و لعاب بر صورت منتظر 
ماند تاماشینی چند قدم بالاتر جلوی پایت ترمز کند و ان 
تم ی راد ی ی ی ی ی 
تاآخرش رارفته دیگر جز آن‌راه‌باریکه انتخابی برایش 
باقی نمانده است. 

درهر صورت خیال می کنم هر چه بر سر من ونگین 
بیاید. باید باورش کرد. 

من ازخانه خود گريخته ام تاراهم راازمنجلابی 
که مادرم در ان غوطه وربود. جداکنم. ان موقع خیال 
می کردم علی رغم سیاهی هایی که اطرافمان را احاطه 
کرده» می توان دنیا را ر وشن دید. نمی خواستم باور کنم 
بدبختی هم مثل سسرطان ارئی اسست.آخرین ریال پس 
ان دازم رابرای غذاو پناهگاهای‌موقتی که بتواند سه 
چه ارروزی‌ماراسرپانگاه‌دارد خرح کرده‌ام و حالا 
دنیاباهمه جاذبه ووسعتش انگار که به قدرپشیزی 
ارزش ندارد. تاقبل ازاین روز مجله تان رابا اشتیاق تهیه 
می کردم. صفحه «ماجراهای واقعی» رامی خواندم و در 
هزارتوی‌زندگی پردغدغه آنهایی که‌باوربودنش هم 
برایم خیلی دشوار بود اغلب از درد وبی سرانجامی شان 
رنج می بردم. اما چه کسی باورمی کرد که فاصله بودن پا 
نبودن و بدبختی و خوشبختی به‌اندازه تارمویی است. 
یک روز به نظرم مسخره می آمد که چطور می شود آدمی 
چنان دراوج سیه روزی, چنان خونسرد باشد که بتواند 
حکایت زند گیش را صرف چاپ شدن در مجله ای برای 
خبرنگاری بگوید یابنویسد.ولی امروزو دراین لحظه 
که درزیر پل در انتظارسرنوشتی نافرجام گوشه‌ای از 
پیاده روی عابران بی خیال این شهر نشسته و با خطوطی 
ریز حکایت سرنوشت غریب خود و خانواده ام رابرایت 
می نویسم در کار این دنیا سخت مانده ام. 

ما یعنی خحانواده‌ام؛ زند گی آرامی داشستیم ی شاید 
خودم ان این طور خیال می کردیم که هرانچه برای یک 
زندگی خوب و آرام لازم است در چهار دیوار منزلمان 

و 
UE E‏ 
فرمایش های خانواده اش برآی د بعدا زظهرها با پیکان 
0[ 

پدرم آدم آرامی بود.از آن جورمردهایی که‌سرشان 





به کار خانه و خانواده شان گرم است. گاهی هم قیافه 
آدم هایی رابه خودش میگرفت که بدشان نمی آید کمی 
پارااز گلیم خود فراتربگذارند. ام ااغلب خیلی زود 
و 

مام ان برعکس بابازن قانعی نبود.ازاصلاح صورت 
ورنگ کردن‌موی‌سرآن‌هم برای‌بانوان‌همسایه که به 
عنوان کمک خر ج اغاز کر ده بود ورفته‌رفته‌ازروی دست 
این آرایشگاه و آن آرایشگاه بالای شهری «میزامیبلی»" 
«شینیون‌های ساده» و «مانیکور) و حلاصه مجموعه ای از 
فنون ارایشگری را آموخته بود. چهار پنج سالی از شروع 
وبا اصرار زیاد اتاق خواب من و «نگین» که بعد از راهرو 
و نزدیک در حیاط قرار داشت رابه عنوان سالن آرایشگاه 
انتخاب و آن گونه که نیازبود آراست. از آنجایی که 
این آریشگاه حانگی تابلو نداشت» مشتری های آن 
همسایگان مشخصی بودند که به جای پرداختن دو سه 
هزار تومان بابت شینیون آن هم در شرایطی که برای 


سر گذشت واقعی 


هزم ۵ 


یک عروسی دو سه ساعته پیشتر دعوت نداشتند» 
می توانستند فقط ۷۰۰ تومان بپردازند وبا ۵۰۰ تومان هر 
مدلی که بخواهند موهایشان را کوتاه کنند. 
دیری‌نگذشت که کاراین اتاق یابه اصطلاح سالن 
محلیب الا گرفت ومشتری‌های‌مامان از حددوسه 
کوچه بالاتر و پایین تر به سه چهار خیابان این طرف و 
آن طرفتر رسید. 
و 
قیمت درآمد بیش تر خانواده به سالن ارایشگاه‌همسایگان 
مبدل شود اما او هیچ وقت در مقابل مامان ایستادگی نکرد. 
آن روزه اجاره نشین بودیم و صاحب خانه که 
آدم دندانگردی بود. مشستری های مامان را میشمرد و 
حساب دخل سالن خانگی راداشت. خوب یادم هست 
که هر چند وقتی یک باربر سر اضافه کردن پول کر ایه خانه 
و سهم آب وبرق مصرفی بحث داغی بین باباو مامان و 
صاحب خانه مان درمی گرفت واصولا صاحب خانه‌مان 
می توانست حرفش را پیش ببرد. در نتیجه آن که به نظر 
می رسید حرص مامان برای کار بیشتر و جلب مشتری 
SS‏ ی 
درنتیجه مام ان‌هردو پايش رادریک کفش کرد تابابا 
راضی شد آپارتمان استیجاری مان راعوض کند. اصرار 
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مامان باعث شد بالاخره بابا چند خیابان بالاتر آپارتمانی 
باسه اتاق اجاره کند. این آپارتمان دو طبقه و نیم بود. که 
در طبقه اولش یک خانواده سه نفره و در طبقه دومش 
خانواده ما ساکن بودند و نیم طبقه سوم که شامل سالنی 
۰ متری بود به سالن جدید آرایشگاه مامان تبدیل شد. 
کار مامان د رآن‌سالن خیلی سریعترا زسابق بالا گرفت 
واز انجایی که صاحب خانه جدیدمان در خارج از کشور 
E‏ بر فان ار رات راز کلدسته‌هاهان بر انست 
ی ی ۱ 
یکی مشتری‌هایش که زنی ٤‏ ساله و مطلقه بود طرح 
دوستی صمیمانه ای‌راریخت.«شهیر) که از نگاهایش 
جزشراره‌های شیطنت آمیز نمی بارید پایش به زند گی ما 
بازشد. شهیر بر روی چندانی نداشت امادر عشوه گری و 
زبان بازی شهره حاص و عام بود. گاهی وقتی حوصله ام 
سرمی رفت وسری به طبقه بالامی زدم اگراو در سالن 
ور و ای بو یا کار اوقت 
گذرانی می گذشتم و دوباره به خانه برمی گشتم. 


پاپور 


minago1b4r4@ya100.00" مینا(گلبرگ)‎ 





اوزن عجیبی بود. گاهی درسالن فال قهوه‌برای مشتریان 
می گرفت ومن می دانستم که مبلغی رابه عنوان قهوه 
چرخانی به‌مامان می دهد, گاهی هم خدمات چاقی ولاغری 
رااداره‌می کرد. وقتی روپوش سفید دکتری می پوشیدو 
بالاای سر مشتری می رفت تابه قول معروف به ماساژو 
خدمات لاغری و چاقی بپر دازد» یک قیافه حق به جانب به 
خود می گرفت انگار که به ویزیت بیمارش می رود. 

مدتی بعد بدون آن که اب از اب تکان بخورداو 
ومامان با یکدیگر شریک شدند واودر کنار خدمات 
ویزه‌اش گاهی‌برای سفره‌عقد و خنچه جور کردن با 
مام‌ان‌ساخت وپاخت می کردندوسودش راباهم 
می خو ردند. 

شهپر خیلی سعی می کرد به من و نگین نزدیک شود 
ای خی ون میرن ار شخ یبد 
به خود نتوانست به و جود اورد. 

من از روی احساس غریزی از این زن سبزه ت رکه ای 
خوشم نمی آمد. به خصوص که بارها متوجه نگاههای 
هوس انگیزاو شاه بودم. من بچه تراز آن بودم که حس 
E‏ ۱ 
طبقه پایینی ما جوانی ساده و سربه راه بود و همسرش 
E E RS‏ 0( 








کر رن و ها خاهار دیلل ربتکا هر که 
تلاش می کرد با نگاههای کش دارش هنگام همان مکث 
های کوتاه‌ورودو خروح به اپارتمان جوانک رابفریبد 
و چند دقیقه ای اورابابرق چشم‌های افسون گرش جادو 
کند. حالم بهم می خورد. 

خوب پادم‌هست که یک بار تنفر خود را جلوی‌مامان 
به زبان ارودم و مامان به تندی توی ذوقم زد که توبچه تر 
برای‌مامان شسهیریک پارچه خانم و کلاس بالا بود. 
چون موبایل داشت و اغلب اتومبیل های مدل بالا نیز با 
سرنشینانی ظاهرا جالب به دنبال او می آمدند. 

مدتها گذشت تامن فهمیدم اوعلاوه‌بر تمام کارهایی 
كەدرسالن ماارائه‌می کند در کار خدمات سفره عقدو 
تزئینات آن پر دس دارد. 

اومامان راقانع کرده‌بود که اگرروی‌این کاربااو 
سرمایه گذاری کند نتیجه فوق العاده ایی خواهد گرفت. 
درنتیجهمام ان بامقداری از پس اندازش اقدام به حرید 





لوازم مورد نیازاین کاروبعد هم چاپ کارت ویزیتی 
درتبلیغ آرایشگاه و موسسات ارایه خدمات عقد و 
عروسی کرد.مدذتی بعد سیل مشتری بود که به موسسه 
ماسرازیر می شد. 

روزبه روز که میگذشت. مامان در کار غرق تر میشد 
تاجایی که رابطه اش باباباو من ونگین کمرنگ تر شد. 
رفته رفته اگر فرصتی هم او رادر کنار خودمان داشتیم 
این زمان به کش مکش و در گیری ظاهرا جزیی اما باطنی 
عمقی با بابامی گذشت. 

همان روزها بود که مامان ناگهان به کار بابا گیر داد و 
آن چنان جزئیات رابزرگ کرد و بعد هم به پیشنهاد تنها 
مشاورمورد اطمینانش شهپر باباراواداشت تابه جای 
کارروی اتومبیل و مسافر کشی.اتومبیلش رابفروشدو 
ی و ک‌ولوازم 
ارایش ا زکیش به تهران صرف کند.وقتی آن‌روزهابابا 
رن 
مردی به آرامی و بی غل و غشی مثل بابا چنین آدم زرنگ 
وهم ه فن حریفی از آب دراب د امامامان این تصمیم را 
گرفته ونسخه اش رایبچیده‌بود. تاان روزبابانه دسته 
چک داشت ونه حتی بلد بود یک فرم چک بانکی را 
پرکند و از انجایی که معاملات در ابعاد وسیع جز با چک 





کشیدن ممکن نبو د در طول مدت کوتاهی.همه چیزرنگ 
دیگری به حود گرفت. 

کم کمبابای آرام وبی دغدغه مانیز از کانون 
خانواده جدا شد و روز و شبش در کار و حساب و کتاب 
اندوخته اش شد. چیزی نگذشت که شریک همه فن و 
حریف مامان» باباوشهیر با حضوریک جوانک تازه‌نفس 
به نام «ایرج» که شسهپر اورااز اشنایان خود معرفی کرده 
بود به عنوان ویزیتوری آغاز به کار کرد. 

ایرج نیزدمست کمی از شهپر نداشت. ظاهر برازنده‌ای 
داشت اماهميشه در عمق نگاهش نوعی رندی. جسارت 
حارج از محدوده و ابتذال به چشم می خورد. 

این اخری ها تا توانست روی ذهن من کار کرد اما به 
جایی نرسید و وقتی فهمید حنایش پیش من رنگی ندارد 
روبهسوی‌نگین که فقط ۱ سال داشت چرخاند وبااو 
دم گرفت. همه چیز در این آشفته بازار ظاه را حوب پیش 
می رفت تا این که ناگهان جنس های خریداری شده بابا 
به موقع و به قیمت آب نشد و رفته رفته او مجبور شد برای 


جبران حسارت نامحدود تن به شکست و ضررمحدود 
و آنی بسپارد در نتیجه چکی راباموعددار چک دیگری 
پاس کردودرمدت زمان‌نزدیک به یک سال واندی 
ناگهان زمانی به خود آمد که محصول معاملاتش به 
قرضی حدود ۷۸ میلیون تومان رسید. 

او در کمال سادگی برای جلب رضایت و اطمینان 
طلبکاران خود به ازای مبلغ واقعی قرض شان گاه تادو 
برابر بابت استفاده مبلغ قرض» چک برای انها نوشته بود. 

کسی باورنمی کرد باب این مرد آرام و مظلوم ناگهان 
باانبوهی از چک های برگشتی روبه روشده و سراز 
پشت میله های زندان دراورد. یکی دو نفر از طلبکاران 
ای ی ره مب 
اورده‌بودند که تابابامبلغ قرضشان رانمی پرداخت 
نمی توانست از زندان خحلاصی یابد. 

بابارفت و خانه بی مرد شد ونم نم جای مناسبی برای 
پاتوق شهپر وایر جو حتی شوهرهمسایه پایینی مان 
درخانه مان فراهم‌شد. این وسط بیش از همه دلم برای 
خودم نگین و پروانه خانم همسایه طبقه پایینی مان که 
زورش به مرد چشم سفیدش نمی رسید» می سوخت. 

از همه بدتر این بود که‌بین ایسرج و مامان روابط 
اسرارامیزی به وجود امده بود. مامان دنبال بهانه بو د تا 


ِ 
الاعات ی ۲0( ٩‏ مرو ۸۷ 


من و نگین را یک جوری از سر خود وا کند تا بلکه بتواند 
دقایقی رابا این جوانک که مثل دود کش سیگار میکشید 
واحساس خوش تیپی اش باعث شده بود طوری رفتار 
کند که انگار از دماغ فیل افتاده است» بگوید و بخندد. در 
این میانه حس شش به من می گفت او گر گی نیست که 
تنهابه یک طعمه دلخوش باشد. دایم دنبال فرصتی برای 
نزدیکتر شدن به من و نگین بود اما از انجایی که هر آنچه 
به کاربست در قبال من نتیجه نداد.با تلاش و چرب زبانی 
بیشتر کار راروی نگین ادامه داد. یک زمان به حودم آمدم 
که خواهرم در میان دستان هوس باز مردک قاچاقچی 
اسیر و افسون شده بود. 

آن لحظه مثل عقابی که شکارش رابالا خره‌به دام 
انداعته باشد از پشت سربه او چنگ انداختم, نگین خحود 
راباخته بود. 

آن‌روز تصمیم‌نهایی ام‌را گرفتم. دیگر طاقت نداشتم 
رام بنشینم و ببینم در خانه ماو دور از حضور باباء که با 
آن وضع پشت میله های زندان روزگار میگذراند مامان و 


ا 


شهپر و رفقای آلوده اش جلوی چشم من و خواهم دست 

البته چندان‌هم دور از انتظار نبود. تمام آنچه پس انداز 
داشتم ومی توانستم از دخل ارایشگاه بردارم مبلغی بود 
که‌می توانست جند روزی مرا حفظ کند. حالا باید دوباره 
به همان چیزهایی که از انها فرار کرده بودم پناه می جستم 
ما 

TT‏ بو عقوت 
باقی بمانم. سعی می کنم به انچه روز کاری از مادر بزرک 
می تواند آدم‌ها راازنیستی نجان دهد پایبند باقی بمانم اما 
تمام ابعاد و ذرات و ادم ها و محیطی که در اطرافمان است 
من و امثال مرامثل گردبادی درون منجلاب پلیدی فرو 
نجات پیدا کنند. اگر بدانم فدا شدن من به قیمت نجات او 
بدانند اگر در خانه گرگ هست دربیرون خانه گرگ ها 
اف اقا ی 

۲ 

نمی دانم وظیفه من دراين لحظه چیست؟ در 
چارچوب‌نویسنده‌سرگذتهای تلخ دختران فراری‌این 
یک وظیفه با قاعده نیست که اگر دردی نوشت خود 
در حکم مددکار نیز وارد عمل شود. این روزها از این 
دست ایمیل ها و تلفنها بسیار داشته و دارم. دلم میخواهد 
خارج از وظایفی که بر دوشم گذاشته شده است وظیفه 
انسانی ام راخوب به انجام بسانم اماافسوس که گاه 
برای ساختن هربنای تازه باید ابتدا حراب کردن بناهای 
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مان دزد مکار جو اذ 


ابیت 


| از: کوروش کاشانی 





بین همه دخترهای فامیل. فقط یک نفر بو د که می توانست از عهده عمه شمسی 
متوقع بود... سه بار شوهر کرده بود و هر دفعه شوهرهایش از دست او کلافه شده و حتی 
مهریه‌اش راتا ريال اخر پرداخته بودند تازودترازشر عمه شمسی راحت شوند... هر جند 
عمه هميشه داستان دیگری تعریف می کرد شوهر اولش بچه ننه» شوهر دومش خسیس و 
شوهر سومش مردبدبینی بوده‌وبه همین دلایل از انهاطلاق گرفته است!اولی ما که‌واقعیت 
دلخورش می کرد. زمین و زمان رابه هم می چسباند. در این شرایط و اوضاع و احوال فقط 
ری بود گے از عھلہ اس برمی امل ۱۳ 
eT‏ »امامهم ی E‏ 
درست و دقیق بداند که کی چه عکس العملی باید داشته باشد. 

عمه شمسی طبقه بالای خانه مازند گی می کرد. هر وقت آپارتمانمان راعوض 
می کردیم. عمه می امد یا در همان ساختمان و یادر نزدیکی ان اپارتمانی می خرید. همه 
می دانستیم از تنها ماندن می ترسید و حتما باید نزدیکی یکی از برادرها زندگی کند... 

عمه نزدیک به‌هفتادس ال داشست. کی می دانست سن واقعی اش جقدراست!... هر 
وقت صحبت از سن می‌شد. یکطوری از جواب دادن طفره می‌رفت... 

تااینکه برای پری خواستگا رآ مد ومشکلات جدی شروع شد.عمه پری راخیلی 
دوست داشت واین راهم همه می‌دانستند» ولی خودش هیچ وقت این واقعیت راقبول 

پری‌ هم بعد از جواب رد دادن به چندین خواستگار بالا خره وقتی وحید به 
خواستگاریاش آمد. جواب بله راداد... اما طبق معمول نظر عمه جان مهم بود! به هرحال 
بزرگ خانو اده بو د وا گرنادیده‌می گرفتندش, خدامی‌دانست چه می کرد. تا خواستگار 






۳ 


از: راشین مختاری 


وقتی می خواستیم عروسی کنیم» فکر می کردم بهترین شب زند گی ام باید به بهترین 
شکل وباشکوهب ر گزاربشود. هر کاری که می توانستم کردم که از شکوه و جلال آن کم 
نشود. پانصد نفر میهمان داشتیم. یک باغ بزرگ... لباس عروسی یکی از زیباترین و 
گرانترین لباسها بود و. 

خلاصه داستان غریبی بود. حس می کردم خوشبخت ترین مرد دنیاهستم. همسرم 
خوب و مهربان و زیبا بود. .. دیگر از خداوند چه می خواستم! 

زندگی باروال عادی شروع شد . کار خوبی داشتم و امیدم این بود که زند گی‌مان 
هر وت اه با ھان ا او رک ی ی با 

سپیده برخلاف تصورم دختر بسیار پرخ ر جی بود. به بهترین آرایشگاههامی‌رفت 
و گرانترین لباس هارامی خرید...مدام از من می‌خواست بهترین موبایل را برایش بخرم 
و.. 

کم کم دردسرهاشروع شد. وضع کار آنطور که تصورمی کردم» پیش نمی‌رفت. به 
سپیده گفتم باید محتاط تر حرج کند... اما او هیچ وقت حرفهای مرا جدی نمی گرفت. 

زند گی پیش می‌رفت.سفرمی‌رفتیم.میهمانی می دادیم و...هزینه زندگی‌مان 
روزبه‌روز بیشتر می‌شد و د رآمد من کمتر... 





آن روی سکه 


بدبختی خوشبخت‌ترین مرد دنا" 


رطاای رس ا 0 ۳۳۳۹ 


بار شوهر کرده بود و هر رفی, 
شوهرهایش از دست او کلافه شده و 
روتوم آخریدخته وت 
دودثر از شر عمه شمسی راحت شون" 


پری رادید گفت: نه... این به درد نمی خورد. 

گفت:زشت است...قدش کوتاه‌است... طرز حرف زدنش هم مثل بچه 
لات‌هاست. 

مادرم آه بلندی کشید و گفت: نه عمه!... خواهش می کنم بگذارید این وصلت انجام 
شود. 

عمه گفت:نه!... شماها عقلتان به چشمتان است. من خودم به مادرش زنگ می‌زنم 
و عذرخواهی می‌کنم و... 

باراولش نبود و همه می‌دانستیم که این کاررامی کند. همه دلواپس شدیم.بالا خره 
پری بايد شوهر می کرد و وحید پسر خوبی به نظر می‌رسید. هر کس با عمه حرف زد 
نتوانست نظرش راعوض کند. اگر هم او رانادیده می گرفتيم» حتی این جسارت راداشت 
که شب عروسی همه چیز رابه هم بریزد... حال گره‌مشکل دست خود پری بود...مادرم 

و او آه‌بلندی کشید و گفت: یک راهی پیدامی‌کنم. 

چند روز بعد وحید با دسته گل به دیدن عمه رفت... اماعمه گفت: چه بی سلیقه... 

روز بعد چند تافیلم عشقی و تاریخی برای عمه برد... اما باز عمه گفت: کیفیت فیلم‌ها 
اصلا خوب نبود... این پسره راحت کلاه سرش می‌رود... 

دیگر پری هم کلافه شده بود. بالاخره یک روز دست به ابتکار جالبی زد. قبل از اینکه 
نامزدی بر گزار شود» پری رفت پیش عمه و گفت: رفتیم محضر و عقد کردیم. گفتم هر چه 
زودتر به هم محرم شویم بهتر است. 

عمه خحواست داد و فریادراه‌بیندازد که پری گفت: خب عیبی ندارد.ا گر خیلی ناراحت 
هستید می روم طلاق می گیرم. هنوز که چیزی نشده. تازه طبق قانون اسمش راهم از تو 
شناسنامه‌ام درمی آورند... 

عمه ساکت شد و شانه بالا انداخحت و گفت: شاید صلاح در همین باشد. 





زدی رورهای سخت زندگی 
کار شوهرش نباشد. 
۱ و 
ا واقعی نیست 

کار به جایی رسید که یک روز حسابدارم گفت: آقاء برداشت‌هایتان خیلی زیاد شده. 
در آخر سال به مشکل برمی خوریم. 

معنی حرفش رامی فهمیدم. خوب هم می فهمید م»اماسپیده را چطور می توانستم قانع 
کنم که این کارهای او دارد زندگی مان را از ریشه ویران می کند. 

بالاخره یک روز در حضور پد رو مادرش» وضع مالی‌ام را کاملاً شرح دادم. گفتم» یکی 
از ماشین‌هایمان راباید بفروشیم و کمتر خرج کنیم. پدر و مادرش خیلی خوب منظور 
مرا فهمیدند ولی سپیده چند هفته با من قهر کرد که چراماشینش رافروختم... چراپول 
کمتری برای مخارج خانه به او می‌دهم و... 

سعی کردم با مهربانی و دوستانه اوضاع رابرایش توضیح دهم اما او مثل یک بچه 
لجوج فقط حرف خودش را می‌زد. بالا خره مجبورم کرد یک ماشین مدل پایین تر برایش 
بخرم... اوضاع مالی‌ام روزبه روز بدتر می‌شد و سپیده اصلاً با من همراه نبود. سفارش یک 
کاربزرگ را گرفتهبودیم که از عهده‌اش برنمی آمدیم. کاربه جایی رسید که می خواستم 
خانه رابفروشم.سپیده‌فهر کرد»رفت خانه پدرش... خانه رابه کسی فروختم و از خود 
او انجارارهن کردم تاسپیده فکر کند هنوز خانه‌مال خودمان است وبه خانه بر گشت. 
همچنان همراهم نبود... کم کم رفتارش مراعصبی می کرد و به هم ريخته می شدم. بالا خره 
وضع مالی‌ام یکد فعه آنقدر خراب شد که برای نجات خودم وش ر کت مجبور شدم همه 
چیزم را بفروشم. حتی وسایل خانه... از سپیده خواستم مدتی به خانه پدرش برود. سپیده 
غوغایی به پا کرد. مدام بهم می گفت» اگر می‌دانستم وضع زند گی من به این زودی اینقدر 
خراب می‌شود اصلا با من ازدواج نمی کرد. 





پری هم خیلی 
خونس رد گفت: حق با 
.گر شوهر 
کردن خوب بود که این 

از هه دی شک وش 
عمه بی خوابی به سرش 
زده‌بودوتوی خانه‌راه 
می‌رفت. صبح روز بعد 


عمه است. 
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کمی صبر کن این پسر را بیشتر بشناسیم» بلکه پسر خوبی باشد. 

پری خندید و گفت: شما که حیلی سریع تر از اینها شوهرهایتان راطلاق دادید. 

عمه شانه‌ای بالا انداخت وگفت: ولی تو این کاررانکن. 

پری با حونسردی جواب داد: نه» کار درست راشماانجام دادید. من هم حوصله 

دل ت و دل عمه نبود. برای اولین باررمی‌دیدمش که مضطرب است. آن روز وحید با نقشه 
قبلی آمد پیش عمه که واسطه شود و از پری بخواهد از خر شیطان پایین بیاید. عمه هم 
بااین پسر خوشبخت می‌شوی. پس کاری نکن که یک عمر پشیمان بشوی. 
خیری که انجام داده بود. کلی هم در تدارک عروسی کمک کرد... 

پری به خانه بخت رفت و عمه هم هر جامی‌نشست این داستان رابا آب و تاب تعریف 
می کرد که مانع طلاق انها شده و... 

عمه سه سال پیش فوت کرد و تاروز مرگ واقعیت ماجرا 

۳ 


این حرفش توهین 
امیس و دردآور کو 
پدرومادرش خیلی 
نصیحتش می‌کردند 
که صبوری کند. ولی 
او گوش‌نمی‌داد...من 
مطمئن بودم اگر پروژه را 
سرموعد تحویل بدهم. 
سود قابل توجهی خواهم 
داشت»ولی سییده زمان 
حال رامی‌دید و به همه 
عجیز اعثر اض داف 

و 
ماند. مدام به دیدنش 
می‌رفتم واو هر روز از روز قبل بدا حلاق ترمی‌شد. کار به جایی رسید که دیگر نمی خواست 
مراببیند... نصیحت بزرگترهاهم کارس از نبود... اوضاع کاری من هم و خیم و وخیم تر 
می‌شد.بالا خره سپیده گفت: طلاق می خواهم... حاضر نیستم شوهری داشته باشم که 
طلبکارها دنبالش باشند و راهی زندان شود.. 

علاقه من هم دیگر نسبت به او کم شدهبود. برای همین قبول کردم. خانواده‌ها خیلی 
سعی کردندمانع این کار شسوند. ولی به نظرمن وقتی زنی روزهای سخت زندگی کنار 
شوهرش نباشد. همسر و شریک واقعی نیست. 

امرو زآمده‌ايم داد گاه که ازهم جداشسویم.من و سپیده‌مطمئنيم که تصمیم نهایی خو د 
را گرفته‌ایم» ولی خانواده‌ها هنوز سعی می کنند ما را منصرف کنند... 








الاعات لل ۳۹ ٦‏ مرو ۸۷ 





پارسا پیشوا حسین ایروانی 





مصطفی رسول پور حسین حاج قنبری 


ر ۲ 5 .۳ ۳ 
۳ ا ۰ 
۱ ۳ ای 
ِ 1 ۲ 8 








ډه وبا 


دت 


۱ 


۰ 


ده 


ده که قل از اند 


۰ 


اند دنه ات ده 


کل ۱ 


قتد 


9سلدن 


دوره سوم 













یکی دو ماهی بود که موهای سرش به طور عجیبی 
شروع به ریزش کرده بود. طوری که هر وقت دست به 
ار ار 
می شد می دید که صدها تار مو به بالش زیر سرش جسبیده 
است. 
خاطر دوسه‌نوع شامپوی دیگرراامتحان کرد امااین کار 
هم هیچ سودی نداشت.غم و عصه‌اش کم نبود.این دغدعه 
هم به فهرست غم و غصه‌هایش اضافه شد. دلش با این غم 
حد ید دیهر بانسمان شدبی بر د. 

اراس را را CES‏ 
«سانیا» اشناشده بو دو هر لحظه بی او.برایش به درازای 
ببینند چه می شو د» حتما بساط مسخر گی و خنده‌هایشان 

اززمانی که «سانیا» با پیشنهاد ازدواجش موافقت 
کرده ود قول داده بود که دیگر رای چم قید هر 
ولنگاری و قرص و زهرمارخوری و لاابالی گری را 
بزند ومهمتر از همه دور بیژن و پارتی‌هایش رابرای 

خیلی دوستش داشت. هیچ قرصی جز قرص 
صورت او ارامش نمی کرد و هیچ سازی راجز ساز 
ES‏ را Gg‏ 
با روشنایی هیچ روزی عوض نمی کرد. 

ازوقتی موهای سرش شروع به ریزش کرده 
بود ودو طرف سرش از موخالی شده بود جام 
جم خنده‌هایش زمین خورده بود و تسبیح عقیق 
دیدن سانیا که در«کافی نت» کار می کردنمی‌رفت» 
دوماهی که دورازاودلش لحظه به لحظه می مرد 
ب ی آنکه کسی در مراسم تدفینش شر کت کند.دوست‌داشت 
تلفنی باسانیا صحبت می کر د اما اصلادلش نمی خواست 
اوازاینن جری ان بویی ببردو پامجبوربه دروغ گفتن به 
او بشود. 

ازبی پولی شپش در جیب هایش چهار قاپ می ریخت. 
تمام پ ستو پسله‌هارابرای پنج شش هزار تومان زیرورو 
کرد تابالا خره توانست پول ویزیت دک متخصص بوست 
کرد تا توانست کلاه لهیده‌ای را که زمان حدمت سربازی» 
نمی کرددوباره به این کلاه احتیاج پیدا کند.وقتی کلاه‌را 





«یک اتفاق تکان دهنده» داستانی است با ساختاری ساده به قلم «هوشنگ بهد اروند» شاعر 

و نویسنده‌ای که پیش از این جند داستان او در اطلاعات هفتگی به حاپ رسیده است. 
«هوشسنگ بهداروند» که در داستان‌نویسی نگاه و گرایشی واقع گرادارد. غلبه ناگزیر بر 

بیهودگی دغدغه‌های سطحی و غالباً پوچ را مضمون «یک اتفاق تکان دهنده» قرار داده است. [[ 






روبه روی آیینه اتاقش بەس ر گذاشت»اشک در چشم‌هایش 
جمع شد. قیافه اش خیلی مسخره شده بود. یاد جکی که 
چندوقت پیش بیژن برایش تعریف کرده بود. افتاد: مرد 
کچلی به آرایشگاه رفت و همه به او حند پدند؛ مرد بیچاره 
با ناراحتی گفت: «نامردا اومدم اب بخورم!» 

عصر وقتی بعد ازیکی. دوساعت انتظار نوبتش 
رسید» متخصص به او گفت که علت ریزش موهایش یک 
شوک عصبی بوده و البته مشکل ارثی هم دراین موضوع 
بی تأثیر نبوده و خیلی زود بقیه‌ی موهای سرش رانیز از 
دست می دهد. وقتی این راشنید. اهاز نهادش بلند شد به 
طوری که نزدیک بود از ناراحتی سکته کند. فکر همه جیز 
رامی کرد جزاین.فکرمی کرد حتماباقرص و امپول‌یا 
اه 

وقتی دربین صحبت‌های د کت رشنید که یکی از دوستان 
آن پزشک مجرب ترین متخصص کاشت مواست وبهترین 
ا ی کاشت و ترمیم مو رادارد و می تواند برای کاشت 
موی طبیعی به او سر بزند. نشانی کلینیک او را گرفت. 





از مطب دکتر که بیرون آمد» خیلی گریه کرد به طوری 
که چند نفر عابر در پیاده‌رو با تعجب به او خیره شد ند. حرف 
دی کف رده دعب ها اا دم ده 
و هیچ دارویی حتی «ریبوریژن) و «ماینوکسیدیل)و... هیچ 
تاثیری ندارد و اگرهم داشته باشد موقت است واگر برای 
یک‌مدت استفاده‌ازدارورا کناربگذاری‌دوباره‌سرت به 
۵ ات اد ۱ ار ۱ 

زیبایی خودراپرنده‌ای‌می‌دید که از قفس تن پریده‌بود» 
فکرمی کرد که برای فریاددرونش کوه‌هم کم می‌اورد! تادر 
زهرمار گرفته‌بود. هواتاریک‌شده‌بود که به خانه رسید» 


اطلاعات ل RKO‏ ۳۳۳۹ 


سرش از شدت درد مثل قلبش به ضربان افتاده بود . 
اه را را 
می‌ شود مثل سر تاس پدر خدابیامرزش در قاب عکس 
توی هال. 
SN‏ ار را ار 
بپرسد. در اتاقش راقفل کرد. و ضبط شارژی رنگ واو 
رفته‌اش راروشن کرد و تاصبح بی آنکه خواب به چشمش 
رک ی ان را 
ESC‏ 
فرداصبح هنو ز آفتاب پلک باز نکرده بود که کلاهش را 
به سر گذاشت ویکراست به سراغ آدرسی که قبلا از د کتر 
پوست گرفته بود»رفت. اما چون مطب دکتر بسته‌بود 
خودش رابا پرسه زدن در خیابان معطل کرد تااینکه‌بالا خره 
در مطب باز شد. وقتی بعد از کلی انتظار دکتر سرش را 
نگاه کرد به او گفت که کاشست موی طبیعی برای اودو 
میلیون تو مان هز ينه دارد. خیلی ناراحت شد.فیمتی که د کتر 
می گفت با قیمتی که او درنظر داشت. اززمین تاآسمان 
تفاوت داشت. از مطب که بیرون آمد آنقدر ناراحت و غرق 
در فکر بود که نزدیک بود ماشین زیرش بگیرد. 
آن شسب به خانه نیامد و تانیمه‌های شب در پارک قدم 
زد و کتاب بیست و چندس ال زند گی‌اش راورق زد»ودر 
پاورقی هر صفحه از قلبش با اشک نوشت که این درد به 
صفحه‌ی چندم زند گی اش برمی گردد. هیچ وقت تا قبل 
ازایسن که.این اتفاق برایش بیفتد فکر نکر ده بود که اینقدر 
بدبخت باشد. به حودش می گفت:«راست گفته‌اند که آدم 
بدبخت پشت کوه قاف هم که فرار کند بدبختیش جلوتر 
جا گرفته براش!» 
ES‏ 
دی ها ای ای ی مر درد 
آرام آرام به طرف خانه راه افتاد و درست در همین 
لحظه یک دفعه فکر فروش کلیه به سرش افتاد. و 
تانزدیکی‌های خانه کلی به‌ این موضوع فکر کرد. 
فکر فروش کلیه برای لحظه‌ای او رارهانمی کرد.ای 
کاش اصلابه‌این موضوع فکر نکرده بود. اصلااین 
فک رلعنتی از کجابه ذهنش خطور کرد؟اما| گراین 
کاررانکند. کی حاضر می شود دو میلیون پول به او 
بدهد؛ به او که آه ندارد با ناله سودا کند؟ 
وقتی به خانه رسید مادرش توی ِ_ِ_ 
ری ری ار 
اهمیتی بدهد یکراست به طرف اتاقش رفت. از وقتی 
که موهای سرش ريخته بود نسبت به همه کس و 
E‏ ای را 
خیلی دوست داشت.مادربیچاره‌ای که خالا بیماری 
قلبی تمام توانش را گرفته بود. واگر کمک‌های خواهر 
دلسوزش نبود تابه حال هفت کفن پوسانده بود. 
ای اس ات اس را 
از فرط بی کسی با دکمه‌های پیرهنش حرف می‌زد. 
یکی‌دوروزی‌ذهن ش بافکر فروش کلیه در گیربود. 
اما | خرس طاقت نیاوردو به یکی از بیمارستانهای شمال 
شهررفت و در مورد قیمت کلیه و لیست کسانی که احتیاج 
به کلیه داشتند.بایکی از مسوولین بیمارستان صحبت 
کرد. وقتی لیست کسانی را که احتیاج مبرم به کلیه داشتند 
به او نشان دادند. ونشانی و تلفن اولین نفر که دختر جوانی 
بود که‌هردو کلیه‌اش راازدست داده‌بودودیالیزمی شد» 





به دستش افتاد نا گهان مردد شد و فکر جدیدی به 

وبا خودش فکر کرد که‌اگر به بیژن روبزند. 
حتما می تواند این پول رابرایش تهیه کند. هر چند از 
هرجه باشد. بهتر است از اینکه حودش رابه خاطر به 
ES‏ 

فردایش.باراضی کردن بیژن توانست دو میلیون 
پول نزولی درازای یک جک «که آن راهم از بهنام 
در اک را را 
شاید او هم حاضر نمی‌شد که چک به او بدهد. 

باید هر طورمی شد تادو ماه دیگ دو میلیون بیژن 
رابادو میلیون و نیم جواب می دادو گرنه چک بهنام 
بیچاره بر گشست می‌خورد. گر مجبور نبودهر گزاز 
این زالو پول نمی گرفت. 

با آنکه زنده‌بود.امابدون «سانیا»حساس می کرد 
که در سی.سی.یوی زند گی در حالت کما و ملاقات 
SC‏ 
موبایل قطع شده‌اش راوصل کرد وقتی به خانه 
آمد مادرش خانه نبود به همین خاطر با خانواده‌ی 
خاله‌اش تماس گرفت و متوجه شد که چند ساعتی 
است که حال مادرش بهم خورده و اورابه بیمارستانی 
که چند خیابان بالاتر از محل زند گیشان بود برده‌اند. 
وباید هرجوری شده برای خرح عمل قلبش پولی 
دست و پا کند. این حرف دختر خاله‌اش که ان رابا 
گریه می گفت بد جوری دلش راسوزاند. طوری که 
از حودش ش منده شد. کاش می توانست و می شد 
که این پولهارا خرح عمل مادرش کند. عصبی شده 
بود.نمی‌دانست چه کار کند: سانبا از یک طرف و 
مادرش ازطرف دیگربرایاوبرز خی به‌و جود آورده 
بودند.برزخ دلبستگی وعشقی که قدرت انتخاب 
از ة4 دا اه د ا 
ادم روی زمین است . چشمه‌ی چشمهایش باز به 
جوشش افتاد. .هر ال سخت بود. ماااحره 
هرجوری بود تصمیم خودش را گرفت وباهمان 
چشمان اشک الود» جلوی انستیتوی ترمیم مو از 
تاکسی پیاده‌شد.اماتامی حواست واردانستیتوی 
به خودش امد با دیدن داوود مثل يخ از هم وارفت 
دلش نمی خواست اصلاو ا زاین جری‌أن بوبی 
سوالات پی‌دربی داوود نجات دهدء که می پر سید: 
(چراچشم‌هات سرخ شده؟ معلوم است که اصلا 
کجایی؟ جرا گوشیت قطعه؟ این کلاه چیه رو سرت 
ES‏ هر هه ۳ 
«خبر خیلی داغی برات دارم.» وقتی خبر داغ داوود 
راشنید سرش گیج رفت و پرده‌ی سیاه رنگی جلوی 
چشم‌هایش را گرفت و همان جا کنار پیاده‌رو روی 
رس سس وف هرود ها کف تهب ۳ 
بابیژن رابطه دارد. دهانش از تعجب باز مانده‌بودو 
حتی نمی توانست آب دهانش راقورت بدهد اصلا 





باورش نمی شد اما وقتی داوود از داخل موبایل چند 
تا تصویر از سانیاو دختر دیگری که روی میز کنار 
بیژن توی کافی شاپ نشسته بودند. نشانش داد. عرق 
E‏ 
کرد. اصلاباورش نمی‌شد. نمی دانست باید چه کار 
کی کر کی بای بر ری ار 
سانیا برایش مانده بود که او هم اینطور از پشت به 
او خنجر زده بود. کاش می‌مرد واصلاً چنین خبری 
eS‏ 
داده بود. یعنی همه‌ی آن قول و قرارهاو حرف‌ها: 
«پازل زند گی‌ام باتو کامل می‌شود. جذر جهان را که 

می گیسرم جز تو هیچ چیز نمی ماند!) بی خودی بود؟ 
یعنی تمام‌این مدت عاشق یک دختر سطحی وبی وفا 
بوده ونمی‌دانسته؟ باانز جار می اند یشید که کاش 
eee‏ زودتر شناخته بود... 

هاج وواج‌مانده‌بود.ب ی آنکه‌ازداوودخداحافظی 
کند. شتابزده از جلوی انستیتوی مو برای رسیدن به 
ار ات ار ترا را 
دربست گرفت. توی راه رسیدن به بیمارستان 
کلاهش رااز شیشهماشین به بیرون پرت کرد و به 
کارهایی که دراین مدت برای رسیدن به سانيا کر ده 
ا 
خیلی به‌مادرش بد کرده‌بود. انقدر که راهی برای 
معذرت خواهی نگذاشته بود و تمام پل‌های پشت 
سرش راخراب کرده‌بود. تابستان بو دو فصل بیکاری 
چترها؛ اماهیچ کس نمی دانست چهبارانی در دل او 
باریدن دارد. 

کسی که چتر بر سردارداز گریه‌های زیر باران 
جه می داند! 

وقتی به بیمارستان رسید و خاله و دختر خاله‌اش 
SNE‏ شکسته‌اش بار دیگر 
مثل کاسه جینی روی کفپوش بیمارستان افتاد و تکه 
را 
را اه 
کی یار راک رال ان کی برای 
لحظه‌ای قطع نمی شد. سریع هزینه‌ی عمل مادرش 
رابا پولهایی که در دست داشت به حساب بیمارستان 
در 

ها و 
بیمارستان منتظر ماند و بالا خره نزدیکی‌های ساعت 
بازده‌شب بود که‌مادرش راازاتاق عمل بیرون 
ار رف اردی 0 ها 
بوده»درحالتی شسوریده»وسط سالن بیمارستان به 
ات بل CCE‏ 

چند لحظه بعد با سنگینی دستی بر روی شانه اش 
به خو د امد. اصلا باورش نمی‌شد. چش مش که به 
سانباودختر جوانی که همراهش بودافتاد نفسش 
ا 
به او گفت همه‌ی جریان راازبهنام شنیده و خودش به 
ی ره اک را اد 
درحال گفتگ وبابی ژن بگیردوادامه‌داد:«تا توبه 
خحودت بیایی و از کاشت مو منصرف شوی, حالا 
من و توهنوززند گیمان راشروع نکرده دو میلیون به 
خواهرم بدهکاریم!» 


مایت اش کی (۳۱) + رورم 


یم و یی 


خانم نسترن استادمحمدبیگی " تهران 
از ابراز لطف تان سپاس‌گزارم. آنچه لازم می‌دیدم با در 
نظر گرفتن مجموع امکانه او محدودیت‌های نا گزیر -درباره 
داستان قبلی تان بگویم» پیش تر در این ستون گفته‌ام. همانطور 
که خودتان هم به خوبی دریافته‌اید «نظرگاه» (زاویه دید) در 
کار داستان‌نویسی نقش واهمیتی تعیین کننده دارد. زاویه دید 
«دانای کل» اساسا مربوط و متعلق به یک دوران سپری شده است؛ 
درا ر کی کر ا د ا 
انسان کماکان ساده می‌نمود و هنوزدر تعریف‌های تک ساحتی 
واغلب قطعی و برگشت‌ناپذیر و قطعیت‌هایی که هر مفهومی را 
در قالب‌های ایدئولوژیک فرو می کاستند تاعارف وعامی راقانع 
کنند می گنجید. اکنون‌اما؛ ابسط هر مفهوم به ظاهر ساده دلالت 
بر گس ترش بی‌پایان تعبیر» تفسیرو تأویل معناهادر افق تقلاهای 
دهن انسانی دارد. می‌بینیم که هیچ بنی‌بشری اک ملو 
واقع‌نگر باشد! نمی تواند ادعا کند که علامه «همه‌جیزدان» است. 
حیطه اقتدار و شعاع دید بیرونی و درونی انسان همواره (محدود) 
اشبتت .همین محدودیت نا گزی رو عجالتطبیعی » تعیین کننده 
«نظر گاه» است. پس نظر گاه يا به قول شما «زاویه دید»اگر از نوع 
«دانای کل» باشد. صرف نظر از فرو انداختن نویسنده به (پرگویی 
واطناب» SS e CS‏ -جون 
نیک و دقیق بنگرید! -بر پایه (دروغ) ات رھ زر . به هر تقدین 
درک نگاه کلی می توان دید و گفت که امروز «نظر گاه»»«انگیزه 
۰«منطق خو دبسنده متن) و «واقع‌نمایی) ادر داستان‌نویسی» 
کلیدهای درهای بست‌اند. وارد یک بحث «فنی ) مبسوط شده‌ام 


روایت) 


و می‌پذیرم که دراین مجال نمی توان باریزبینی و جزیی‌پردازی 
-قطعا ضروری! --تمام موضوع رابیان کرد .اما یقین دارم که شما 
داستان‌نویس باهوش و مستعد و جستجو گر نکته‌های لازم را 
درمی‌یابید و به هنگام نوشتن -حتی المقدور! به کار می‌برید. 
درباره دو داستان جدیدی که با عنوانهای:«اتوبوس) و «من به این 
دنیا تعلق دارم» نوشته‌اید. خیلی صاف و صریح باید برایتان بگویم 
که دو «سوژه» جالب و تازه راء به علت شتابزدگی و کم توجهی 
به ارزش واهمیت «ساختار» و«شسکل»مناسب وسزاوان حرام 
کرده‌اید. نگاه «رئالیستی) شسمامی تواند از غلتیدن تان به حیطه 
«احساساتی‌نویسی» جلو گیری کند. ضمناًء «کپی» رنگ پریده‌ای 
که از دم تخط ومتن‌هایتان گرفته‌اید و فرستاده‌اید» باسطرهای 
جویده شده پدر صاحب چشم و چار ما راد رآورد! چرا«کپی»ها را 
برای خودتان نگه نمی‌دارید و اصل نوشته رانمی‌فرستید؟! شاد و 
پویا باشید. منتظر خواندن داستانهای تازه شما هستم. 
خانم زهرا حسینی " شیراز 
تفه اش ا گاه‌ا تسیا کاها ادات و بح 
حیوانات» کاری است دشوار. داستان‌نویس باید به آن حد از پختگی 
هید کی در کازشن رسد وباد که در ابر (نوع) نوشتن بتواند 
بابه کار بستن تمهیدات وشگردهای آفر یتشک انه مابه ازای کاملا 
ایا ا ب یی ایا رت رس 
ارو 9۳۳۸4 یه 6 | (پدیده) مورد نظرء باید ببینید 
که‌واقعامی توانید «زبان» اغلا قاصد ک رازنده کنید و از زاو به‌دید 
او به کار اندازید؟ ولی فعلاً که نتوانسته‌اید و کار دشوار را چنان 
بر خحودسهل و اسان گرفته‌اید که -ساده‌انگارانه! "زبان وییان‌و 
نوع نگاه خود تان راعینا مورد اسستفاده قرار داده‌اید بخ اتو 
عنوان «رنگ من در تو) ) -با مثلاً زاویه دید «قاصدک» -نوشته‌اید 
باساده‌پنداری شما به یک «لطیفه» پیچیده شده در شعار گویی 
زایدبیشترشبیه است تابه یک داستان متعارف و متوسط.شاد 
و پیروز باشید. 
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دندان مر ذها بیشتر خراب می شود 
بیشترین مراجعان دندان مصنوعی مردان هستند که دلیل اصلی ان قابل تحمل نبودن مشکلات دندانی 
۱ برای آن هاست. مردان بیشتر از زنان تحت تاثیر استرس ناشی از مشکلات دندانی هستند» همچنین مردان 
بیشتر دجار دندان قروچه و برفک می شوند و بیشتر از زنان تمایل به دندان مصنوعی دارند. 
زنان تحت تأثیر چنین استرسی هستند اما به دلیل داشتن عضلات نرم کمتر تحت تاثیر چنین مشکلاتی 


قرار می گیرند. ٠‏ 
بیشتر مراجعان دندان مصنوعی مردان هستند که به دلیل اصلی ان قابل تحمل نبودن مشکلات دندانی 
برای ان هاسست. همچنین مردان بیشترین مراجعان برای سفید کردن دندان هستند که دلیل اصلی ان 
مصرف سیگار و دیگر مواد رنگ زا است. 
ET ۳‏ ی 3۳۹ E‏ ۳۳۳ سا 














3 7 2 ۳۳ تک 
سوبا و قدرت کاهش درد ورزش هوش را زیاد می کند 
گروهی از پژوهشگران اثر ضددردروغن سویارادر موش های ازمایشگاهی طبق بررسی متخصصان. ورزش با ساخت 


: مغزی این حیوانات آزمایشگاهی در کاهش درد آنها تاثیر بسزایی دارد. پیشتر نیز می دهد. متخصصان اعلام کردند ساخت 
: تحقیقات بسیاری در زمینه اثار ضد درد حاصل از تجویز خوراکی یا تزریقی انواع سلول های مغزی جدید و افزایش هیپوکامپوس 
¡ روغن‌ها انجام شده است. یکی از این بررسی ها نشان می دهد تجویز خوراکی که تأثیر مستقیمی در حافظه افراد دارد در پی 


: بررسی کردند. بر اساس این بررسی تزریق روغن سویای خالص درون بطن های | ا های مغزی جدید درصد هوش را افزایش ۱ 





صامن سلامت مغز در شغلم از بر تغال قوی تر است 
اگر می خواهید در سالمندی به فراموشی محققان در یافتند شسغلم بیشتر از پرتغال حاوی :۲ 





دجارنشوید تامی توانید روابط خود رابا ویتامین و سایر مواد مورد نیاز برای سلامتی انسان ؛ 
خویشوندان ودوستان حفظ کنید . محققان با است. شلغم سرشار از مواد مغذی و مورد نیاز برای 
بررسی بیش از ۱1 هزار فرد بیش از ۵۰ سال اعلام سلامتی بوده و میزان کالری آن بسیار ناین است و با 
کردند: افرادی که روابط خوبی با خویشاوندان مصرفش امکان جاقی وجود ندارد. در گیاهان غده‌ای : 

| ودوسستان خودداند. به مراتب کمتر از دیگران ۱ ۱ نسبت به سایر انواع سبزی‌ها میزان بیشتری ویتامین : 
به الزایمردچارمی شوند. بررسی ها پیشتر نیز او نیاسین و منیزم وجود دارد که حتی بیشترازمیزان : ۴۳۲۰ 
نشان داده بود رابطه خوب با دیگران؛ در بهبود این مواد موجود در یرغال است. روغن موجود در LL‏ ۱ 3 

۱ علایم بسپاری از بیماری ها موثر است. الزایمر ۱ ۱ شلغم سیستم ایمنی را تقویت می کند علاوه بر این آنفوسیان موجود در قسمت‌های بنفش و آبی شلغم» 
نوعی بیماری پیشر ونده مغز ی است که با علایمی سیستم قلبی و عروقی را محافظت می کند. یاداور می شود براین اساس ۱۰ ا گرم شلغم تنها ء ۲ کالری 








نظیر فراموشی و مشکلات شناختی -رفتاری انرژی دارد و به همین دلیل متخصصان توصیه می کنند بخصوص در فصل زمستان که شلغم بسیار لطیف 
تظاهر می کند. و تازه است و میزان مواد مفید آن بالاست. زیاد از آن مصرف کنید. 
مردان هم علایم بارداری ذارند صمانت راه‌پیمایی 
براساس تحقیق صورت گرفته در دانشگاه سنت جور ج لندن مردانی که در استانه پدر شدن هستند نیز افرادی که دست کم "روز در هفته و روزی 


دچارعلایم بارداری تازمان تولد بچه می شوند. این علایم عبار تنداز:بی حالی صبح‌هنگام. و یارهای غذایی ۰دقیقه راه پیمایی می کنند» سلامتی خود را 

افسردگی. ضعف عمومی» بی خوابی, تهوع و نفخ معده. پژوهشگران با بررسی ۲ مرد ۱۹ تا ۵۵ ساله در تضمین می کنند. براساس بررسی‌هایی که بر روی 

هستند ) علت اصلی بروز علایمی شبیه به نشانه‌های بارداری در آنان است. پزشکان عمومی معمولا پس از ۳روزدرهفته وروزی ۲۰دقبقه راه پیمایی کر ده‌اند 

معاینه فرد مبتلا به این نشانه‌ها به نتیجه حاصی مبنی بر وجود بیماری در بیمار نمی رسند. به گفته پزشکان وزن آنهابه طور مطلوب کاهش يافته و مشکل 

۱ ۱ متخصص. ممکن است عده‌ای تصور کنند ۱ شا رن هزین رقتست مان ها 

ا که مر دان فقط از باب همدردی با همسرانشان داشتند که این میزان راهپیمایی سلامتی افراد رادر 

: وجود نشانه‌های بارداری رادر خود گزارش برابر سایر بیماری‌ها نیز تضمین می کند. ورزش 

: می دهند اما واقعیت این است که مردان در و فعالیت بدنی به مدت دست کم اروز درهفته 
: آستانه پدرشدن به هنگام بارداری زنان خود. ۱ دزی ۰دقیقه برای افراد بزر گسال | 

: دچارسندرم 6 می‌شوند که البته مفیداست. افرادی که به سلامتی خود تو جه دارند 





: اکثریت قریب به اتفاق ماماهاو قابله‌هابا آن در ابتد اینگونه فعالیت بدنی دست کم باید روز 
۱ ۱ .* اشنا نیستند. در هفته راه پیمایی کنند. 
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نه جک زد یم نه جونه 
چک پول اومد به خونه! 
یکرنگی ویکنواختی در خیلی از جاهاو در باره 


خیلی از چیزها واقعاً چیز خوبی است. نسل پست مدرن 
امروزاگر کلاغ راهم دوست دارد. نه به حاطر سیاه بودن 
نامبرده و شایعه مشکی رنگ عشق است؛ بلکه پیشتر به 
خاطر یکرنگی اوست. همچنان که اگر کرم خاکی را 
دوست دارد. نه به دلیل کرم بودن ان» که به خاطر خاکی 
بودن اوست. 
فدای چک پول انم که زیر چرخ ار بود 
نه رنگ کرد کسی راءنه رنگ خود افزود 

درراستای‌همین خوب بودن‌یکرنگی و یکرویی 
است که بالاخره تمام چک پول ھا یکدست شد. از حالا 
ابا e‏ 
پول بانک مرکزی بگیرند. حتی اگر در خارج ازم رکز 
9 وت یس 

یک مشتری بانک :خواهش می کنم .کماکان خحدمت 
تعاس گف ند ماسست: 

حالا ممکن است این وسط یک آدم مساله داری پیدا 
شودوطرح مساله کند که چراازهمان اولویافوقش 
ااا ا توا( ات ورن ون 
باستان)» بانک مر کزی اقدام به یکسان سازی انواع چک 
پول هانکرد تامردم عزیزهمیشه در صحنه» زود ترازاینها 
ازشرمشکلات مربوط به نقل وانتقال چک پول های 
مختلف راحت ودعاگوی بانک مرکزی بشوندواز 
میزان علافی آنها در بانک ها کاسته گردد؟ و ازاین جور 
حرفهای مساله دار 

توضیح بانک مر کزی: اولاً دندان اسب پیشکشی 
رانمی شمارند. گیریم که طرف دندانپزشک یافارغ 
التخصیل رشته حسابداری هم باشد. خب باشد. برای 
خودش است.درثانی»مملکت حساب و کتاب دارد. 
پس آن وقت. عمل به طرح«آزم ون و خطا» چی می 
تسه کج و اضر و اا ا خا کر 
طرح و برنامه‌های‌مملکتی است. به ما که رسید»آسمان 
تبید؟ ی 

توضیسح بانک غیرمر کسزی: در اجرای خیلی از 
برنامه هااگر ادم همان اول سراغ | خرش برود که مزه ای 
ای یی ماع مقر 
ای کب ا 
نشسته نپخته انجام شده باشد. این جوری»بیشتر قدرش 
رامی دانند.مگر نه‌ بز رگانی مفل حقیر فرمودند:«قدر 
عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار اید؟.....این 





طور کار کردن از هر جهت (حتی از همان جهت که شما 
فک فی کا )و ایو یرای و ات انل یات ات 
معر که در مع ر که است.شمانمی دانید وقتی که بعداز مدتهاء 
شکل خوب کارانجام می شود چقدربه دل می چسبد. 
فا یک یک ی کے کے لد ئی دار دیک لدت دار د که 


گشته ام در جهان و چک پولی 
آخرش من گزیده ام که مپرس 
حکایت مینی ماستمالیستی: در ازمنه ماضی. در 
e‏ دریگ مر وتان کین 
وغیره. کامل مردی‌بوددرغایت فهم و کمال(درپاره ای 
نسسخ«جمال) امده است که چون پاره است. قابل اعتنا 
نمی باشد).روزی‌مراورادیدند کهدر کنج دنجی از 
تشکیلات م رکزش نشسته و کراراً به خود سوزن می زند 
ودرهرکرت‌هممی گوید:آخ! ا یکی ازبزرگان‌اهل 
حردمگر در آنجابود. به او گفت: پدرجان! آخراین چه 
کاری است که می کنی؟ مگر مجبوری بالمره‌برهر کجای 
خویش نیشترفرو کنی و پیوسته بانگ بر آوری که:آخ؟ e‏ 
آن کامل مرد نگاه عاقل اندر سفیهی به‌هیکل وی انداخت و 
گفت: خر شمانمی دانید که وقتی سوزن به خود نمی زنم» 
چه کیفی دارد! 
براثر صبر نوبت مسکن آید! 


E yy 
تشک رکرد. از کلیه عوامل پیداوپنهانی‌هم که ازراه‌دور‎ 
و ری ره کرد ودرا یخن راد اهر ویس‎ 
قدماءقلماءمالاء جانا (!)_سنخودی در اش معاش ملت‎ 
انداختند و در نهایت» کلهم اجمعین باعث ایجاد این رکود‎ 
E 
اشتال تشت‌کر کرد . آنهم کمال تشکر که‌مو.لای درزآن‎ 
نرود. مگر چطور بشود!‎ 

دو بیت غیر مسکونی: 
«ابر و باد و مه و خحورشید و فلک در کارند» 

بهر کم کردن مسکن 
من صمیمی به تو گویم که یقین می دانم 
عاقبت تخم دو زرده همه شان میذارند! 

این گونه مطالب. از هر جهت که حساب کنید. شایعه 
و کذب محض خاطر شماست که بعضی افراد مخرض یا 
جاهل به موضوع. چو انداختنددر حالی که واقعاًاین حرفها 
حجالت و بلکه قباحت دارد. لطفاً اگر این عرایض مارامی 
خوانید.الساعه بروید یک گوشه کناری خجالت بکشید. 
ما-وبزرگان دیگری امثال حقیر کمترین -تحقیقات 
مفصل و مبسوطی دراین راستابه عمل آوردیم که آخر سر 
فهمیدیم اصل مطلب این طور است که ما عرض می کنیم؛ 
ونهآنچه که‌دیگران فرض باازبیگانگان قرض می کنند. 
چون متاسفانه بعضی هاعادت دارند فقط نیمه حالی لیوان 
راببینند. بستن یک دری رامی بینند اما گشو ده شدن در 
دیگری رانمی بینند. در صورتی که مهم همین در دیگری 
است. شاید هم که می بینند. اما خودشان رابه کو چه چپ 
می زنند که ما حرش نفهمیدیم در کجای نقشه تهران یا 
ان ارود کش ا ی اماما ر 
بگیرد. 

به هر حال» طفره نرویم که گذرگاه عافیت تنگ است. 


۳4 
الاعات ل (۳۳) ۹ مرو ر ۷ 


» همه دستی دارند 


اگردرزمینهمسکن مدتی است دچار رکود هستیم و 
اکثر معاملات دراین زمینه خوابیدهاست ولی بحمداللّه 
تولی و عرضه مسکن بارشد قابل توجهی مواجه بوده 
است. اینها راما از حودمان در نیاوردیم که از این گوش 
بگیریدوزآن یک گوش‌دیگردرش کیا این مطلب 
راوزیر محترم مسکن و شهرسازی درسه سوت گفتند. 
زیر را ملاحظه کنید. 
وزیر مسکن گفت: ر کود حاکم بر معاملات مسکن 
باعث شده تا قیمت مسکن کاهش یابد و این در حالی 
است که خو شبختانه تولید و عرضه مسکن دراین سالها 
با رشد مواجه بو ده است. 
امیدبخش »پیش بینی( که ربطی به جلو بینی ندارد) 
می شود که به زودی زود بیشتر ملت(مگر اکثر آنها) 
موفق به حرید یک چهاردیواریاختیاری برای خود 
بشوند. چی می شود! al‏ تا کورشودهرآن که‌تتواند 
دید( البته به امستثنای عزیزانی که‌باید به چشم پزشک 
مراجعه کنند که گفته اند:باهمسر خود گاهی یک خرده 
ع ی حالا این مطلب چه دخل و ربطی به 
موضوع _مانحن فیه داشت» خو دمان هم نمی دانیم. 
همین طور هوایی یک چیزی پراندیم!). 
خوشی تمام شدواگرتک و توک‌بازمانده‌باشندودر 
قید حیات و حياط بوده باشند افرادی که بنا به هر دلیلی 
موفق به منزل دار شدن نشده باشند؛ می توانند اقدام به 
اجاره کردن خانه نمایند. منتهی جناب «محمد سعیدی 
کیاسری». وزير مسکن. به نکته ظریفی دراین ارتباط 
اشاره کردند که جا دارد ما نیز اشاره کنیم. هرچند دارند 
از اتاق دست به فرمان اشاره می کنند که جانیست. 
وزیرمسکن افزود:مردماگرصبر کنند.اجاره‌ها 
هم کاهش می یابد. 
زبان حال بابا طاهر اجاره نشین: 
به مو گفتی صبوری کن صبوری 
صبوری طرفه حاکی بر سرم کرد 
البته باباطاهر به حاطر وضع پوششی نگران 
کننده اش گاهی لخت وعریان به ایرادمطالبی می پردازد 
طوری هاهم نیست که ایشان عرض کرده است. حافظ 
است. مجددا به زیر نگاه کنید 
زیان حال حافظ خانه دار: 
صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند 
بر اثر صبر نوبت ظفر اید 
حافظ جایی به نام ظفر يا میرداماد-که اکنون در شمال 
راعرض کردیم که عده‌ای ادم ه ای معلوم الحال باز 
شایع نسازند که لابد حضرت حافظ خود در ناحیه ای 
به‌نام (ظفر) »سکونت داشتند که از سر تجربه»دیگران 
اسآ پس اگر 
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زیبایی به وسیله ژ له 
ماهی و طلا ۳ 





امروزه استفاده از طلابرای زیبایی پوست تبدیل به امری عادی شده است.ماسکی ۱ ۷ 
که در تصویر مشاهده می کنید از ۲۶ قیراط طلا تشکیل شده است و یک شرکت ژاپنی 
ذرات آب با ماده ای به نام« گاما پی جی آی ».که از ژله ماهی تولید می شود ت ر کیب شده ماسک تازمانی روی صورت می ماند که مه تولید شده به صورت کامل جذب پوست 
باشد.ماسک ۲۶ قیراطی طلاباعث می شود که هیدروژن با ژله ماهی یک مه تشکیل دهند. در ۷۷۰ دا ورف اىك 








هھ / ۰ 
چکش همراه؛ یک راز رویایی 
باشید که دسترسی به چکش ندارید و | سازی دانمارکی»دوچجرخه ای 


بخواهید میخی رابه دیسوار بکوبید.درآن | شیک و لوکس و دست ساز 
زمان چه کاری انجام می دهید؟ ایا تلفن | ساخته که حصوصیات منحصر به 
همراه شمامی تواند نفش چکش راایفا فردی دارد.این شرکت دانمارکی | 
کند؟ جواب همه شماخیراست چراکه تلفن | از فلزی مخصوص برای ساخت ‏ 
همراه شما بسیار ظریف و شکننده می باشد. دوچرخه استفاده کرده که نام ۱ 
اما شرکت سونیم تلفن همراهی تولید کرده فلز یک راز می باشد و کسی‌از | ا تن a‏ ۱ سح 
که می تواند به عنوان چکش مورد استفاده | نام آن آگاه نیسست.به خاطر فلز ا ۳ 
رار کرد تفن ایک س ۱ 39۳ ر فیتا مخصوص این دوچ ر خه ۱۰ کیلویی و ۱۶۵۰ پورویی».هیچگاه زنگ نزده و نخواهد پوسید. تصویری که 
دارد و از پلاستیک فشرده ساخته شده است. | مشاهده می کنید.تصویر دو چرخه«ولبوری»می باشد.البته در ساخت این دوچ رخه از نقره هم استفاده شده 


تلفن همراه ایکس تی ضد ضربه.شن, گرد است.دسته فرمان دوچرخ شبیه سبیل می باشد.زین آن از چرم خالص درست شده و طراحی آن به صورتی 








خاک و آب می باشد. می باشد که شما بر ووی آن حداکثر راحتی را خواهد داشت.قیمت این دوچرخه ۸۹٩‏ پورو می باشد. 
وقتی معادلات به هم می خورد تلفیق کار و ورزش 


شرکت آپترا موتور زآمریکا تصمیم گرفته تمام معادلات مربوط به مصرف انرژی رابر ی ۱ اعت درروز کارفی کیام ایر 
هم زده و با ساخحت یک اتومبیل شگفت انگیزءتمامی جهان را شگفت زده کند.آپترا شبیه برای ورزش کردن نخواهید داشت.تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که در محیط 
هیچ کدام از اتوموبیل هایی که تا به حال در خیابان دیده ایدنیست. کار خود ورزش کرده و سلامت خود را تضمین کنید؟دکتر جیم زلوین»مدیر مرکز 


٠ 7‏ وهی ار زه تا حاف بت از مس لها تفن تر انسته مس کاهر . اخم اع کنل که شو ادك 
این و سیله تنهاسه چرخ دارد و ش کا ظاهری ان تلفية از حت »و بشقاب پرنده پر وهس مباررہ یات زد کل ۲۳ لها تحقیق تو ھی کر 
در حین کار.ورزش کشانر( پسست‌داه 
















باشد. 
۱ ۳ ۱ ۱ ۱ ِ پباده روی» تلفیقی از میز 
این ماشین ۷ ۰هزار دلاری از سال اینده در بازارهای جهانی به فروش می رسد.ایترا کار و د تگاه تردمیل 
در دون وع الکتریکی و پیوندی الکتریکی تولید می شود.اپترا پیوندی می تواند بایک می ناکت کهقر از است 


گالن گاز مسافتی حدود ۳۰۰مایل راطی کند. 
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با قیمت ۶۰۰۰ دلار 

در بازار فروخته 
و دیس ور ال 
این دستگاه در حین 
استفاده از کامپیوتر به 
آرامی بر روی دستگاه 
گام بر می دارند و با 
این کار در هر ساعت 
اود ۱۶ لر 
مصرف می کنند. 


مسوولان شرکت اتومبیل سازی تویوتاعلاقه فراوانی به طبیعت دارند.آنها معتقدند 
که جنگلکاری یکی از مهمترین وظایفی است که شر کتشان برای بهبودی وضعیت زمین 
باید انجام دهد.آنها از آوریل سال ۲۰۰۱ همکاری تنگاتنگی با اداره جنگلبانی استان 
هیبی چین داشته و سازمانی به نام زمین سبز در این ایالت تاسیس کرده اند که وظیفه ان 
بیابانزدایی می باشد.از سیتامبر ۲۰۰۷ آنها چنین طرحی را در فیلیپین به اجرا گذاشته اند. 
در تصویر بالا بیابانهای هیبی را در سال ۲۰۰۱ مشاهده می کنید.تصویر پایین همان بیابان 
در سال ۲۰۰۷ می باشد که در آن بیش از ۲۵۰۰ هکتار گیاه و درخت به کار رفته تا این 
بیابان تبدیل به فضای سبز زیبایی شود. 


rE‏ سس ی 





شرکت های بز رگ دریایی معتقدند که با یک برنامه ریزی مناسب می توان تفکر 
بسیاری از مردم که معتقدند این مسافرتها زمان آنها را هدر می دهد.از بین ببرند.در واقع 
سفرهای دریایی از دوران باستان وجود داشته و با اختراع کشتی بخار.عصر طلایی 
این مسافرتها به وجود آمد.اما امروزه نیز هستند اشخاصی که کشتی رابه‌هر وسیله 
دیگری ترجیح می دهند.مسافران کشتی«سیلور شادو »که در تصویر مشاهده می کنید.با 
پرداحت ۵۵ هزار دلار از ٤۵‏ بندر بزرگ جهان در ٩۲‏ روز عبور می کند.کشتی «کویین 
ماری ۲؛اقیانوس اطلس.اقیانوس آرام و اقیانوس هند را تنها در طول ۹۰ روز طی می 
کند و از هر مسافر ۱۹ هزار دلار دریافت می کند.شرکت هلند-آمریکا تور ویژه ای به نام 
(بزرگترین مسافرت دریایی جهان»را بر گزار می کند که مسافرانش با پردانعت ۲۶ هزار 
دلار می توانند دور دنیا را در ۱۳۱ روز طی کنند. 
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ھی ساز 


سواحل مدیترانه یکی از زیباترین نقاط جهان می باشد که به حاطر شرایط خوب 
آب و هوایی توریست های ثروتمند زیادی به آنجارفت و آمد می کنند.یکی زاین 
نقاط زیبا آندالوچیا واقع در اسپانیا می باشد.ویلای رویایی که در این تصویر مشاهده 
می کنید در این شهر زیبا وافع شده و اشراف کاملی به دریای مدیترانه دارد.این ویلای ۲۱ 
میلیون یورویی شامل یک مزرعه بزر گ پرورش اسب و یک مرکز مدرن اسب سواری 
می باشد وتاکستان این ویلا در کل منطقه مثال زدنی می باشد.سه اتاق خواب ویژه مهمان 
ویک استخرزیبا که در حياط ویلاواقع شده.از دیگر امکانات این ویلای شگفت انگیز 
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داد گتری 
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اکثر تصادفات جاده به خاطر این به و جود می اید که تمر کز راننده کم شده و با حواس 3 

پرتی به رانند گی ادامه می دهد.شرکت دلفی الکترونیک تصمیم گرفته برای رفع مشکل ۳ 
و 


حواس پرتی رانند گان یک داشبورد ویژه بسازد. 

همانطور که در تصویرمی بینید این سیستم به صورتی طراحی شده که راننده 
بدون نگاه کردن به جاده می تواند به رانند گی خو د ادامه دهد.صفحه نمایش ۱۲ اینچی 
کریستال مایع این داشبورد. تمام اطلاعات لازم برای رانند گی نظیر سرعت.در جه 
حرارت محیط و زمان را نمایش می دهد. 


دی 


زمانی که رادار این داشبورد احتمال تصادف را تشخیص دهد دست‌گاه با هشداری 





@ايىكور 


مناسب به راننده مانع تصادف می شود. 











پیاده‌روی‌های مر گک! 
هراز گاهی پیاده‌روها را به بهانه‌های مختلف 
می کنند و برای مدتی به حال خود رها می کنند. 
حالا فکر کنید اگر پیاده‌رو باریک باشد وفضای 
مناسبی برای رفت و امد نداشته باشداین کنده‌کاریها 


باعابران جه خواهند کرد! کافی است بچه‌ای» زنی؛ 
پیری و یاناتوانی پایش بلغزدو دراین گودالهای 
عمیق فرو افتند. چه کسی جوابگو خواهد بود؟ 
مسعود ذوالفقاری - قائم‌شهر 
بافت و جاذبه‌هایش 

شهرستان بافت در ۱۵٩‏ کیلومتری جنوب غربی 
کرمان قرارگرفته وا نظر آب و هوایی به دو منطقه 
سردسیر و گرمسیر تقسیم می‌شود. 

فعالیت‌ه ای اقتصادی این ناحیه بر دو پایه 
کشاورزی و دامپروری قرار گرفته و فعالیت صنعتی 
مهمی دران و جود ندارد. ولی در دولت‌ابادصوغان 
یک معدن کرومیت وجود دارد. 

مهمترین رودهای این شهرستان عبارت‌اند از: 
رود بافت» رود رابر و رود خبر. دراین منطقه جنگل 
وسیعی وجود دارد که در آن حیواناتی از قبیل گراز 
و خرگ وش دیده می‌شسوند و در نقاط کوهستانی 
یوزپلنگ» گرگ کل و بز کوهی و از پرندگان تیهو و 
دراج و سینه سياه در این منطقه زندگی می کنند. 

لازم به ذکر است که از جاذبه‌های گردشگری 
بافت می‌توان به غار ترنگ غار شبیره و منطقه 


کر دش طرع خر اشاره کرد 
محمود جعفری کوهبنانی 
گرانی افسا رگسیخته! 


انگار کنترل قيمت‌ها از دست مسوولان در رفته 
است! چندی پیش با مراجعه به یکی از مغازه‌های 
خواربارفروشی محله خود یک بسته‌ماکارونی 
خریدم. در خانه متوجه شدم که روی ان حک شده 
انیت 8١‏ رال ر معا د اما هس مه 
ریال به من فروخته است. بلافاصله به او مراجعه 
کردم ودلیل کار نیزا پر یی جو تسرد 
پاسخ داد ان برچسب قدیم بوده است! درحالی که 
۰ متربالاتر از آن» مغازه دیگر ماکارونی تولید 
اردیبهشت ۸۷رابسته‌ای ۸۰۱۰۰ریال می‌فروحت» 
آنهم با همان مارک! 

بعضی از کاسب‌ها چقدرراحت از موفعیت 
سوءاستفاده می کنند. چرا که خوب می‌دانند هیچ 

نظارتی وجود ندارد! 
کمیل منصور کوهی -نکا 





فرهنگیان رامهرمز را در بابید 

نیاز به مساعدت دولتمردان دارند. از حمله مشکلات 

فاز پنج فرهنگیان چندی پیش در رامهرمز جهت 
فرهنگیان ساخته شد اما این فاز مشکلات فراوانی دارد. 
از جمله عدم خیابان کشی‌های لازم و اسفالت از طرف 
شهرداری» برق» آب و دیگر مشکلات که فرهنگیان عضو 
این تعاونی از مسوولان شهرستان بخصو ص فرمانداراین 
شهرستان درخواست دارند تا مشکل‌شان رفع گردد. 

محمد علی بوسفی -خبرنگار اطلاعات هفتگی 
بردیم. در آنجا ساعتها علاف شدیم. اما دریغ از رسید گی 
خحواب آلودوبی حوصله آنجانشان دادیم که هر کدام 
یکی آپاندیست و دیگری ناراحتی اثنی عشر اعلام کردند. 
آنها اشتباه تشخیص دادند. به سراغ پزشک دیگری رفتیم» 
اوهم چیزدیگری گفت و می خواست که فرزندمان رابرای 
رودل داد که درست بود و شکر خدا بچه ما خوب شد. 
اما تعجب از این بیمارستان به اصطلاح تخصصی. با آن 
اوضاع بد بهداشتی اتاقها و سالن‌های انجاست که چگونه 
بابی توجهی با جان مردم بازی می کنند. امیدواریم نظام 
پزشکی کشور به این مهم توجه کند. 
مشکلات اقتصادی و بیامدهای آن 

بیشتر مردم به دلیل مشکلات و گرفتاریهای اقتصادی 
وبستگان صود پول قرض می‌گیرند تاپسس از مدتی 
باز گردانند. اما متاسفانه شرایط و اوضاع اقتصادی طوری 
است که با گذشت زمان نتوانسته‌اند به قول خود وفا کنند 
وبدهی حودرایس بدهند. گاهمی در صفحه حوادث 
روزنامه اخباری منعکس می شود که از در گیری دو نفر 
بهدلیل طلبکاری و بدهکاری حکایت داردو یا اینکه به 
دلیل مشکلات اقتصادی. عده‌ای اقدام به ایجاد خانه‌های 
فساد و کشاندن مردان و زنان به چنین خانه‌هایی کر ده‌اند 
تا شضاید از این طریق پول به دست آورند. مساله اعتیاد و 
زورگیری و... هم جای خود دارد. چرا کسی به فکر این 
علی اکبر فرقانی - خبرنگار احتماعی اطلاعات هفتگی 

به فکر بناهای تار یخی روستاها باشید 
شهربهاباد حمام قلعه و برجهای قدیمی بسیار زیبایی 
دارد. جالب اینکه پس از دهها سال همچنان این بناها 
پابررجایند! 


اتات .| 9 ۳۳۳۹ 


رف وه ی شاف ها ماک تار 
وحراست از آنهابکوش ند وامکان توریستی شدن 


آنها را فراهم سازند. 
مصطفی نیک خواه - بزد 
آنتن‌های ماهواره 


فان انیت کح اع و و ااا 
وتو Ss aE‏ ۳ 
بالاخره داشستن آنتن ماهواره خلاف است یا نه؟! این 
درحالی است که شهرستانهای کوجک وروستاها نیز 
از آنتن ماهواره برای گرفتن امواج تلویزیونی استفاده 
ی کیان 

به نظر می رسد قضیه آنتن‌های ماهواره‌هم مثل 
ویدیووسی‌دی روبه حل شدن‌ویابی تفاوتی نسبت به 
آنها است. چه خوب است قانونی بگذرانند و موضوع 
رااز نظر قانون هم حل کنند. 

احمد صابری -قوچان 
قطع آب 

مناطق چاکسر درویش ابا حاجی کلابالاو 
پاییسن, ورزامحله, اسلام محله افراسرا و تعدادی 
منطقه دیگر در ایام تابستان از یک تاچهاررساعت با 
ی او ا ھال ای ها ابو 
فاضلاب محمودآباد مراجعه کردند و با طرح مشکل 
خود خواستاررفع ان شدند. مسوولان تنها قول مساعد 
دادند که قطعی اب کمتر شود اما تاکنون هیچ خبری 
لته ست 

پس از لوله کشی آب. مردم چاههای خانگی خود 
زار انب دل هخا پراش شک وهود 
و صورت خود آب ندارند. 

حسین رحمان نتایج - خبرنگار اطلاعات هفتگی 

یک ارزو _ 

منطقه مارون از توابع شهرستان آغاجاری است. 
این منطقه زمانی رودخانه برخحروشی داشت ودر 
اطراف رود» جنگلی وجود داشت وسیع و سرسبز که 
همراه‌بودبا آوازدل‌انگیز پرند گان جنگلی و ماهیخوار. 
تماشای چنین منظره‌بدیع و زیبایی بیننده و شنونده 
راسرشاراز شوق وذوق می کرد.اینک بعداز سالها 
وقتی که نگاه می کنی می‌بینی از آنهمه درختان جنگلی 
خبری نیست و تنها چند درختچه باقی مانده و از انهمه 
آب خروشان هم خبری نیست و فقط مختصر آبی 
است که انهم به صورت جوی درحرکت است. به 
زودی نیز به علت خشکسالی همان اب باریکه جوی 
هم از بین می رودو پرند گان خوش الحان جنگلی و 
ماهیخوار هم مهاجرت کرده و می‌روند. 
بدین وسیلهاز مسوولان‌محترم‌منابع طبیعی‌شهرستان 
اغاجاری درخواست داریم دستور فرمایند» مشکلاتی را 
که موجب ازبین رفتن درختان جنگلی و کاهش اب 
رودخانه گردیده بر طرف نمایند و کاری کنند که دوباره 
همان عظمت و شکوه طبیعی یعنی و جود جنگل سرسبز» 
رودخانه پرآب ویرخروش و آواز پرند گان ماهیخوارو 
جنگلی را به مارون بر گردانند. 

غلامعلی چریکی ‏ گچساران 











۱ ۱ n. 
beigi _ somayeh@yahoo.com سمیه داودبیگی‎ 





© پروانه 


ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز ۱ 
کان سر اسان دو رار تام 

یه روزسوراخ کوچکی در يه پیله پیدا شسد و يه 
نفر ساعت‌هانشست تاتقلای پروانه‌روبرای بیرون 
اومدن از اون سوراخ کوچولو تماشا کنه. ولی ناگهان 
متوجه شد که پروانه به حاطر خحستگی زياد دیگه 
نمی تونه کاری بکنه و حسته و مونده یه گوشه‌ای 
افتاده. 

اون شخص برای کمک به پروانه تصمیم گرفت 
با قیچیء سوراخ پیله‌رو گشادتر کنه تا پروانه بتونه 
بیاد بیرون. 

حتماً متوجه شدین که چه اتفاقی افتاد! پروانه 
به راحتی از پیله خارج شد اما با یه جنه‌ی ضعیف و 
بالهای چر و کیده! اون پروانه ناچار شد همه‌ی عمر 
روی زمین بخزه و هیچ وقت نتونست پرواز کنه؛ چون 
پر باز نکرد و اون شخص. تازه فهمیده بود که خدای 
مهربون تنگی پیله و تقلای پروانهرو برای خارج 
شدن از سوراخ‌های ریز اون وسیله‌ای قرار داده بود 
برای ترشح مایعی از بدن پروانه که هم به اون قدرت 
پرواز می‌داد و هم باعث خروح اون از پیله می شد. 





- گاهی وقت‌ها تو زندگی فقط باید تقلا کرد. 

-اگه خدای مهربون زند گی ماروبدون مشکل 

-ماء نیرو خواستیم و خداوند مشکللاتی رو سر 
راهمون قرار داد. 

-ماء علم و دانش خواستیم و خداوند مسائلی‌رو 
برای حل کردن به ما داد. 

-ماء شهامت خواستیم و خداوند موانعی سر 

-ما انگیزه خواستیم و خداوند عده‌ای‌رو 
نشونمون داد که نیاز به کمک داشتن. 

-ما؛ محبت خواستیم و خداوند به ما فرصت داد 


تا به دیگران محبت کنیم. 











© هنوز منتظرم 

نگاهت می کردم؛و امیدوار بودم که امروز صبح 
که از خواب بیدار شدی» با من حرف بزنی» حتی برای 
چند کلمه.نظرم رایپرسی یا برای اتفاقی خوبی که 
دیروز در زند گی ات افتاد.از من تشکر کنی.اما متو جه 
شدم که حیلی مشغولیمشغول انتخاب لباسی که می 
خواسستی بپوشی وقتی داشتی این طرف و آن طرف 
می دویدی تا حاضر شوی فکر می کردم چند دقیقه 
ای وقت داری که بایستی و به من بگویی سلام؛ اما 
توخیلی مشغول بودی.یک بار مجبور شدی منتظر 
بشسوی و برای مدت یک ربع کاری نداشتی جز آنکه 
روی یک صندلی بنشینی. بعد دیدمت که از جا پریدی 
خیال کردم می خواهی با من صحبت کنی؛اما به طرف 
تلفن دویدی ودر عوض به دوستت تلفن کردی تا 





ازآخرین شایعات با خبر شوی تمام روز باصبوری 
منتظر بودم.با آنهمه کارهای مختلف گمان می کنم که 
اصلاً وقت نداشتی تابامن حرف بزنی.متوجه شدم 
قبل از نهار هی دور و برت رانگاه می کنی»شاید چون 
حجالست می کشسیدی که بامن حرف بزنی» سسرت 
رابه سوی من خم نکردی. توبه خانه رفتی وبه 
نظر می رسید که هنوز خیلی کارها برای انجام دادن 
داری.بعد از انجام دادن چند کار تلویزیون راروشین 
کردی.نمی دانم تلویزیون رادوست داری پانه؟ در 
ان چیزهای زیادی نشان می دهند و تو هر روز مدت 
زیادی ازعمرت را جلوی آن می گذرانی؛ در حالی که 
درساره هیچ چیز فکر نمی کنی و فقط از برنامه‌هایش 
لذت می بری...باز هم صبورانه انتظارت را کشیدم و تو 
درحالی که تلویزیون رانگاه‌میکردی.شام خوردی؛ 
وبازهم بامن صحبت نکردی. موقع خواب....فکر 
می کنم خیلی خسته بودی. بعد از ان که به اعضای 
خانواده ات شب به خیر گفتی به رختخواب رفتی 
وقور ا به حواب رفتی» اشکالی ندارد.احتمالاً متوجه 
نشدی که من مثل همیشه در کنارت و برای کمک به 
توآماده‌ام. من صبورم.بیش از آنچه تو فکرش رامی 
کنی.حتی دلم می خواهد یادت بدهم که تو چطور با 
دیگران صبورباشی.من آنقدردوستت دارم که هرروز 
منتظرت هستم.منتظر یک سر تکان دادن.دعاء فک با 
ای از قایت که سکیا شا ان کت ابیت 
که یک مکالمه یک طرفه داشته باشی.خوبمن باز 
هم منتظرت هستم؛سر اسر پر از عشق تو...به امید آنکه 
شاید امروز کمی هم به من وقت بدهی. 


4 ِ 
رای رس ا ۳۷ ۷ مرو ر ۸۷ 












E 


و برای دنیای خود چنان کار کن که گویی تاابد 
زنده‌ای وبرای آحرت خود چنان کار کن که گویی فردا 
خواهی مرد حضرت رسول اکرم(ص) 

ارسالی: عصمت گرجی 
جشمک هر ستاره‌ای نگاه دزدانه اوست که مرا 
پیغام می‌دهد که در زمین تنها نیستی.) 
دکتر علی شریعتی 
ارسالی: مرد بی‌سایه 
خسته‌ایی؟ 

نازنينم, خسته‌ام واژه زیبایی نیسست. خستگم 
«(عشق» نمی داند چیست. نیمه شب چشم اگر در 
هوس خواب نهد پلک بهم. خفته بیچاره و بی شک 
دلش از عشق تهیست. 

شيشه خواب شکن. سنگ بر پنحره ‏ خسته بزن. 
بال پرواز گشای. در همان ثانیه‌ها که همه در خواب 
خوشند. «دوست» بی تاب سخن گفتن توست. نکند 
خواب بمانی و نگیری سسهمی. خسته‌ام واژه زیبایی 


نیست. شيشه خواب شکن! سنک آسمانی 
اگر رنگین کمان می‌خواهید. باید از خیسی 
باران لذت ببرید. سیده فاطمه حسینی 


سما 

۵ هر بار که به آسمان نگاه می کنم» مستار گانی را 
من تنهاان ستاره‌ای رادوست دارم که با خطی در 
آسمان» یک روز از زند گیم راورق می‌زند و می‌گوید: 
هنوز فرصت دارم! فاطمه کاظمی 
دا همان عظمت ات در نگاهت تادر هر 
پدیده یک زیبایی ببینی. مریم "ساری 
تاریکی رسیدی بدان که خداوند می خواهد زیباترین 
تصویر رااز تو خحلق کل ستاره دنباله‌دار 
رویش ریشه‌ها راندیدم. پرنده معصوم و کوچک 
۵ برای رسیدن به آن چیزی که تابه حال نداشته‌اید. 
باید آنی شوید که تا به حال نبوده‌اید. کمیل منصور کوهی 


اوج 


من امروز دوباره خداراخواهم دید و تابی کران 
وجود به سویش ضجه خواهم زد. تادوباره دست‌های 
مرابه کهکشان‌های امید پیوند بزند و من اوج پرواز را 
در وجودم احساس کنم. 


ماه تمام من 





« نفلید» د 


یکر جایی در ای تج به نمی 


گدا د 


0 کت دح مز انصاری 


طبق اظهارات شاهد عینی» یعنی آقای «نون».او یک 
اتومبیل سیاه‌رنگ «چروکی»رادیده‌بود که‌باسرعت 
از مخ دورو ری ماه ودب ومیل ویر 
تصادف کند. او یک لحظه راننده ان رادیده بودو اورا 
مردی با موهای سفید یا خاکستری و یا کلاهی به همین 
رنگ توصیف می کرد. احتمال می‌رفت که قاتل باهمان 
اتومبیل گریخته باشد. در آن گزارش‌ها.به جزآقای«نون» 
اهو ی وو 

«مک‌آلن)» پس از خواندن گزارش‌های مقدماتی» 
تصمیم گرفت یکی ازویدیوهاراداخل دستگاه‌بگذارد 
وبه تماشای فیلمی که با دوربین مداربسته از صحنه 
جنایت گرفته شده بود بیردازد. 

در این فیلم هم مثل فیلمی که از صحنه جنایت بازار 
(شسرمن) دیده بود»ساعت دقیقه‌ شما در قسمت پایین 
صفحه ثبت شده بود. 

مردی که کارا گاه«مک‌آلن» می‌پنداشت «جیمز 
کوردیل)» بود. وارد کادر شد و کارت بانک رابه داخل 
دستگاه فرو کرد. صورتش خیلی نزدیک دوربین بود« 
به‌طوری که نمی گذاشت تصاویر دیگر دیده شود. این 
دوربین»بیشتر به این خاطر در انجانصب شده بود که 
کارت‌های مسروفه يا تقلبی راهمراه‌با چهره سارقین 
شناسایی کند. نه وقوع یک سرقت يا جنایت را! 

همین که‌اقای «کوردیل» شماره رمز خودراوارد 
کک تادیهمت رات ورد دی سینت 
یک لحظه شبح اتومبیل «چروکی» سیاه‌رنگ در تصویر 
دیده‌شد. آثارنگرانی در چهره‌اش ظاهر شد. هیچ کس 
دوست نداشت دران وقت شسب. در محیط خلوتی از 
دستگاه پول بگیرد.«کوردیل» همیشه از دستگاهی که 
بیرون یک سوپرمارکت شبانه‌روزی نصب شده بود 
استفاده می کرد. انجا امن بود و متل اینجاپرت نبود. با 
تسس کرو و ی 
در کادر نبود»‌سری تکان داد. بعد دوباره نگاهش رابه 
فتاه دهعت 

معلوم بود که سارق.هنوزنقاب خودرابه چهره 
نکشیده بود و گرنه آثار وحشت در چهره «جیمز 
کوردیل»ظاهر می‌شد.اماهمین که آمد پول‌رابردارد.لوله 
اب مارد افر قارا ا سنا ای 
ا کا ا ا و 
کوردیل» تلوتلوخوران به‌دیوار کناردستگاه بر خورد 
کرد و طاقباز بر روی زمین افتاد! سپس سارق مسلح وارد 
کادر شد. دسته اسکناس را که از شکاف دستگاه خارج 
شده بود برداشت. 

را هنگام» کارا گاه «مک‌آلن) تصویر سارق 
نقابدار رابر روی صفحه تلویزیون ثابت کرد. قاتل عین 
همان ماسکی که درقتل «گلوریا توریس)» دیده‌می‌شد 
برسرداشت.شبه همان مردبود. همان لباس رابه تن 
داشت با همان چشمهای بی حالت در پشت این نقاب! 
«مک‌آلن» دوباره د کمه دستگاه را فشار داد و نمایش فیلم 
ادامه یافت. سارق. هنگامی که داشت پول رااز دستگاه 
برمی‌داشت. کلماتی راادا کرد اما بر حلاف جنایت بازار 
«شرمن» صورتش را به طرف دوربین نگرفت. این بار به 
نظر می‌رسید که بیشتر با خودش حرف می‌زد! 

سارق به سرعت به سمت چپ صفحه رفت. خم شد 





تاپوکه فشنگ را(که در فیلم دیده 
نمی‌شد) از زمین بردارد. سپس به 
سمت راست دوید و از کادر غییش 
زد! 

کارا گاه «مک‌آلن)» چند لحظه 
به صفحه تلویزیون خیره شد. تنها 
چیزی که در تصویر دیده می‌شود. 
جنازه«کوردیل» بی‌نوابود که روی 
پباده‌رو زیر دستگاه خودیرداز 
افتاده بود واطراف سرش راخون 
فراگرفته بود. جریان‌خون»مثل 
جویبار کوچکی به آرامی‌به‌مسوی ج دول پیاده‌رودر 
حرکت بودا 

یک دقیقه گذشت-سیس مردی وارد کادر شد. روق 
جسد«کوردیل) خم شد. او «جیم زنون)بود. یک کلاه 
بیس‌بال بر سرداشت و عینک قاب نا ز کی به چشم زده 
بود.دستی به گر دن مر دز خمی زد.سپس نگاهی به اطراف 
انداخحت تااز بابت امنیت خود اطمینان حاصل کند. سپس 
از جا پرید و از صحنه خارج شد. شاید می خحواست تلفن 
بزند. نیم دقیقه بعد» دوباره به داخل کادر بر گشت و منتظر 
رسیدن کمک ایستاد. در همان حال سرش رابه جلو و 
عقب می چرخاند. انگار ازاین بیم داشت که سارق مسلح 
در آن حوالی باشسد. سرانجام توجهش به خیابان جلب 
شد. دهانش به فریاد بی صدایی باز شد وبرای امبولانسی 
که رسیده بود دست تکان داد. سپس دوباره از جا پرید و 
از صفحه تلویزیون خارج شد! 

جند لحظه بعد دو پیرایزشک. خود رابه حسد 
(کوردیل»رساندند. نب ض اورا گرفتندونگاهی به 
مردمک چشم‌اش انداختند. پیراهنش راباز کردند و 
یکی از آنهابا گوشی قلب اورامعاینه کرد. یک نفردیگ 
به سرعت با یک برانکار از راه رسید. اما یکی از آن دو 
نفرقبلی»نگاهی به‌مردانداخت وسرش راتکان‌داد. 
(کوردیل» مرده بود! 

چند لحظه بعد صفحه تلویزیون سفید شد. 

«مک‌آلن» نوار دیگر را داخل دستگاه گذاشت. این 
فیلم که بادوربین دستی گرفته شده‌بود. محیط اطراف 
رانشان می‌داد. دواتومبیل در انجاپارک شده‌بود. 
یک‌اتومبیل سفیدرنگ بز رگ خاک گرفته که کار گاه 
«مک‌آلن» حدس زد اتومبیل مقتول است. و دیگری یک 
اتومبیل کوچک تر که احتمالا متعلق به شاهد عینی» یعنی 
(جمیزنون) بود. 

دوربین» بعداً جسد غرفه به خون «جیمز کوردیل) 
رانشان داد. سینه‌اش باز بود و رویش پارجه‌ای نینداخته 
بودند. سپس جنازه اوراداخل یک کیسه پلاستیکی 
گذاشتند و از آنجابردند.مأموران و جرم‌شناسان‌در 
صحنه حاض بودن د و داشتند صحنه جنایت رابه 
دقت بررسی و آثارانگشت راضبط می کردند. یکی از 
کار گاهان نیز مشغول بیرون آوردن گلوله از دیوار کار 
دستگاه خودپرداز بود. گلوله پس از انکه مغز «کوردیل» 
راسوراخ کرده بود از طرف دیگر کله‌اش خارج شده به 
دیوار اصابت کرده بود! 

دوربین سپس تصویر «جیمز نون) را گرفت که 
کنار تلفن عمومی ایستاده‌بودوسرگرم صحبت بایک 
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کارآگاه مک آلن افسر کار کشته پلیس. با 
وجودی که به خاطر عمل حراحی قلب از کار 
کناره گرفته اما وقتی که می فهمد قلب پیوندی 
که در سینه اش می تبد متعلق به زنی است که 
ناحوانمردانه کشسته شده و قاتل آن هنوز پیدا 


مأموریونیفرم‌پوش بود.«نون»در حدود ۵سال داشت. 
قیافه‌اش مضطرب نشان می‌داد. از اینکه آمبولانس» دیر 
به محل حادثه رسیده بود مشغول انتقاد بود. این نوا 
ناطق بود و می‌شد صدای صحبت انهاراشنید. مامور 
پلیس پرسید: 

-ایاجیزغیرطبیعی در اطراف جحسد مشاهده 
نکردید؟ 
بودا 

-ممکن است چهره او را توصیف کنید؟ 

-بله» سواریک‌ماشین«جروکی»سیاه‌رنگ‌بود.ازاین 
مدل جدیدها نه انهایی که شبیه جعبه کفش هستندا 

کارا گاه«مک‌آلن»منظوراورادریافت. منظورش 
اتومبیل چروکی مدل بزرگ بود. عین همان اتومبیلی که 
خودش داشت! 
می کرد. د کاو دە من بزند.بوق ماشین رابه صدا 
درآوردم. کنا رکشیدم ودرهمین هنگام بود که چش‌مم 
به جسد این مرد افتاد. فورا با تلفن اتومبیل خو د به پلیس 
زنگ زدم. 

سپس شروع کرد به فحش‌های رکیک دادن! مامور 
پلیس به اویادآورشد که عفت کلام رارعایت کند. زیرا 
امکان دارد از این نوا در داد گاه استفاده شود. 

-اوه» معذرت می خواهم. 

ایا شماره پلاک ماشین را دیدید؟ 

-نه» حتی نگاه هم نکردم. 

-چند نفر توی ماشین بودند؟ 

-فکر می کنم یک نفر. فقط راننده. 

-مردبودیازن؟ 

سمرد. 

-می توانید چهره او را توصیف کنید؟ 
به من بزند! 

_جه شکلی بود. سفید پوست؟ سیاه پوست؟ یا جهره 

اوه.سفیدپوست بود. کاملامطمئن هستم.اما 
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نشده. همه توصیه ها را به کناری گذاشته و به 
دنبال پرونده قتل می رود و برای آگاهی بیشستر 
از پرونده ماجرا به اداره پلیس و نزد دو مامور 
می رود وفیلم مدار بسته روز قتل رامشاهده 
می کند و... 


نتوانستم چهره‌اش را خوب بینم. 

-موهایش چه رنگی بود؟ 

-خحاکستری. 
سارق» یک پیرمرد بوده! این موضوع برایش عجیب بود. 
«نون» گفت: 

-درست نمی‌دانم. فکر می کنم خاکستری بود. فقط 
یک لحظه او را دیدم مطمئن نیستم. 

_کلاهش جی؟ ایا کلاه بر سر داشت؟ 

-مثل اینکه کلاهش خاکستری بود. نمی‌دانم 
موهایش هم خاکستری بود. مطمئن نیستم. ۱ 

-بسیار خوب چیزدیگری‌ندیدید. آیاعینک به 
چشم داشت؟ ۱ 

-اوه» به خاطر نمی آورم. یاندیدم. می‌دانید. من به 
راننده‌زیادنگاه نمی کردم. به‌علاوه شیشه‌های ماشین 
تیره‌رنگ بود فقط یک لحظه که ماشین به سوی من 

-بسیار خوب. اقای«نون».از کمک شمامتشکريم. 
شاید کارا گاهان بعدا بخواهند با ش ما صحبت کنند. 
اشکالی ندارد؟ 
کنم. باشد. اشکالی ندارد. 
کار | گاهان در آنخا هستند. 

-باشد» حرفی نیست. اما ماشینم چه می‌شود؟ 

نگران‌نباشید.دوباره‌شمارابه همین جابرمی گردانیم 
تاماشین خود رابردارید. 

نوار به پایان رسید. «مک‌آلن» آن راز وت اه خارج 
کردودرباره انچه که‌دیده و خوانده‌وشنیده‌بودبه فکر فرو 
قاتل» یعنی جر و کی سیاه رابه رسانه‌های گروهی نداده 
بودامی‌بایستی دراین باره‌از کارا گاه«جای‌وینستون» 

در گزارش‌ها» عکسی هم از جمجمه مقتول وجود 
داشت که مسیر گلوله رانشان می‌داد. گلوله از شقیقه چپ 








وارد شده و پس از پیمودن یک مسیر 
مستفیم از شفیقه راست خارج 
شده‌بود. کارشناساننوع اسلحه 
را۴۷ 1K‏ تشخیص داده‌بودند که 
یک اسلحه کالیبر ٩‏ بود. «مک‌آلن» 
تعجب می کرد؛ زیرا این نوع اسلحه 
بسیار گرانبهابودودربازاردر حدود 
یکصد هزاردلار به فروش می رسید! 
سر ا 
نوع اسلحه استفاده نمی شد! کارا گاه 
«جای وینستون» دراین گزارش‌ها 
حل رده نود که اعا واس لاخر فر بان یک 
سرقت. از مکانی ربوده بود! همین طور. حدس می زد که 
اتومبیل چروکی نیزاحتمالا یک اتومبیل مسروقه‌بود,زیرا 
باوع سر فتاه تعنص داکبت »هی کس با ین ي 
رک ا رت من بر 
الجر ا های که کته له و اما مک 
به آنها نکر ده بود. با آنکه ۶ دستگاه | تومبیل چر و کی به 
سرفت رفته بود اما (وینستون) پاپی فضیه نشده بو د! 
کارا گاہ« مک آلن» می دانست چرا؟ زیرادر ماجرای قتل 
«گلوریاتوریس» هم مرد نیک و کار اتومبیل قاتل رایک 
چروکی سیاه‌رنگ توصیف کرده‌بود.بنابراین به نظر 
می‌رسید اتومبیل مسروقه نباشد. چون د ر آن صورت» 
قاتل برای مدت زیادی آن را نزد خود نگاه نمی‌داشت! 

با مطالعه گزارش بعدی» دانست جرامشسخصات 
اتومبیل قاتل, به رسانه‌ها داده نشده بود» زیرا کارا گاه 
«جای‌وینستون) دستورداده‌بودبابی سیم از همه‌ماموران 
بخواهند جلوی تمام اتومبیلهای چر و کی سیاه‌رنگ را که 
راننده‌شان یک مرد بود بگیرند و ان راموردبازرسی قرار 
دهند! ام از این کار هم نتیجه‌ای عایدشان نشده بود! 
گزارش دیگرهمربوط بهگفتگوپاشاهد عینی»یمنی 
اقای «جیمز نون» در کلانتری بود. سخنانش همان بود 
که قبلاً اظهار کرده بود. 

اماگزارش بعدی که توجه کارا گاه«مک‌آلن»را 
به خود جلب کرد اختصاص به نظریه خانم «جای 
وینستون»داشت. این گزارش مربوط به کسانی بود که به 
قید التزام از زندان ازاد شده‌بودند. احتمال اینکه یکی از 
این افراد. دست به چنین جنایاتی زده باشد دور از ذهن 
نبود. تعدادشان ۷۱نفربود که نا آنها همراه‌بانشانی منزل 
ومحل کارشان در گزارشی قید شده بو د. «مک‌الن» ان را 
ار اهار ک اا کرد 

وبالاخره آخرین برگ» گزارش مختصری بود که 
توسط «وینستون) نوشته شده‌بود. طی آن اعلام کرده بود 
که در حال حاضر سرنخ یامظنون جدیدی و جودنداردو 
آفسر تحفیق, منتظر دریافت اطلاعات تکمیلی می‌باشد! 

«مک‌آلن» دانست که «وینستون) هم مثل دیگر 
کارا گاهان, به بن‌بست رسیده بود. منتظر بود تا خون 
تازه‌ای ریخته شو د! 

باانگشتش روی میز ضرب گرفت و درباره آنچه که 
خوانده بودبه فکرفرورفت. اوباروال تحقیق «وینستون») 
موافق بود اما می خواست ببیند این بانوی کارا گاه چه 
چی زر از قلم انداخته بودو یادر انجام چه کاری قصور 
ورزیده است! 


از جابرخاست وبه عرشه قایق رفت. «بادی لا کریج» 
دراتا فک قایقش نشسته‌بودوداشت پا رگی لباس 
خیس اش رآأمی دوخت. 

-هی» کاری برای خودت بیدا کردی؟ 
بندر پیدا می‌شود. 

«مک‌آلن» گفت: 

-نه» فقط می خواستم بدانم ایا کتاب نقشه شهر را 
داری به من قرض بدهی ؟ مال من توی اتومبیل است. 
نمی خواهم روکش ان رابردارم. 

دار مال من هم توی ماشین است. برو برش دارا 

در پی این سخن. سویچ اتومبیل را از جیبش دراورد 
وبه سوی «مک‌الن» یرتاب کرد. «مک‌الن» ان رادر هوا 
قاپید و پس از آنکه نقشه مورد نظر راازاتومبیل «تاروس» 
برداشت. دو باره سویچ رابه «گریچ» پس داد و به قایقش 
برگشت تاروی پرونده«جیمز کوردیل» مقتول کار 
جروکی و اس لحه 115۴۷ آبود توجه کردونشانی‌های 
انهاراازروی نقشه موردبررسی قرار دادو سپس فهرست 
افرادی را که به قید التزام از زندان ازاد شده بودند از نظر 
این افرادراا زلحصاظ موقعیت جغرافیایی به‌دقت تعیین 
ویاده‌اشت کرد این کار تقریباً یک ساعت وقت‌او 
اسامی این ۷۱نفر» یک اسم بیش از دیگران توجه او را 
جلب کرد! 

این شخص «میخاییل بولوتوف نام داشت. یک 
زندانی شده‌بود. «بولوتوف» در «کان و گا پار ک» زند گی 
و کار می کرد. محل سکونت او حدود یک مایلی با 
فروشگاهی که«گلوریا توریب س»و«جان هو کانگ»در 
آنجا به قتل رسیده بو دند فاصله داشت. 
(شرمن) جندان دورنبود.وبالااخره انچه که بیش از 
همه کارا گاه«مک‌آلن»رانسبت به او ظنین ساخته بو ده 
ان بود که محل کاراین مردروسی, فقط چهار بلوک‌با 
خانه‌ای که اسلحه 11۳۷ در ماه دسامبر از انجابه سرقت 
رفته‌بوده فاصله‌داشت باخواندن گزارش آن‌سرقت» 
«مک‌آلن» دانست که یک شب. یک سارق ناشناس وارد 
آن حانه شده و از زیر درخت کریسمس, چند هد یه 
برداشته‌بود.یکی از آنها؛ همین تبانچه 11۷ آبود که مثل 
دیگر هدایا کادوپیج شده بود و قرار بود از طرف صاحب 
خانه به‌همسرش داده شودا یک هد یه کریسمس فرد 
اعلاء از نوع لس آنجلسی‌اش!!سارق هیچ اثر انگشتی از 

(بولوتوف» هر چند مرتکب جنایتی نشده بود و از 
زمان ازادی مشروط خود از زندان در سه سال پیش» هیچ 
کار خلافی انجام نداده بود اما سابقه طولانی در شرارت 
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جعفر گل طلب دوچرخه سواری که یکه و تنباء دو نقره از توکیو ۱۹۵۸ گرفت 
ماجرای عجیب لکوموتیو 
ایرانی 






داوود غرانوش 


وقتی قهرمان و پیشکسوت این شسماره مجله ما در سال ۱۹۵۸ بازیهای آسیایی تو کیو ژاپن يکه و تنهادو 
ال ا دک ا > ا ا ا 
-«جعفر گل طلب راد»» که فقط همین دو مدال زرین رادر کارنامه خو د دارد و پس از ان در عنفوان جوانی از 
ورزش قهرمانی کناره گیری کرد. خود را«طلبکار» مسوولان گذشته و حال ورزش می داند. او فقط یک خواسته دارد: 
«ای مسوولان کار مرا راه پیندازید! قبلی ها که جیزی به من ندادند. لااقل شما مراسر ندوانید! آخر من يکه و تنها و بدون 
مربی و سرپرست و... مدال آور بودم. حالا هم در پیشکسوتی یکه و تنها هستم! چرا خواسته‌ام را ب رآورده نمی کنند. 


بچه محله مهدی موش 

- جعفر گل طلب راد متولد سال ۱۳۱۵ تهران 
LE‏ رز بای 
موش) کوچه مشیرالس‌لطنه هستم. دارای چندین 
برادر و خواهرم که حسین برادربزر گم قهرمان سابق 
دوچرخه‌سواری ایران بود و حالا مقیم کشور المان 
است. من سه دختر دارم که هر سه انها تحصیلات عالیه 
دارند و در خارج کشور زندگی می کنند. شوهردختر 
بزرگم آقای کمال سرابندی استاد دانشگاه «یوآوم» 
درمیشگان است. ایشان از افتخارات ایران در رشته 
تحقیقات فضایی است. او جندین بار برای شرکت 
در کنفرانس‌های‌بین المللی به‌ایران سفر کرده است. 
دختربز رگم هم مطب دندانپزشکی دارد و دو فرزند 
دارد. دختردوم من فوق لیسانس بازرگانی است و 
شوهرایشان دکتررضاصیانتی فوق تخصص کلیه و 
درهرروزویل کالیفرنیا زندگی می کنند. دختر کوچکم 
نیز فارغ التحصیل دکترای دندانپزشکی است و همراه 
همسرش که مهندس صنایع است در شهر تورنتو کانادا 
زند گی می کند. ضمنادو نوه‌دارم. همسرم نیز خانه‌دار 
است.ایشان دختردایی بن ده وبازنشسته وزارت 
آموزش وپرورش هستند که من از زحمات ایشان 
راضی هستم. امید وارم ایش ان هم ا زمن راضی باشند. 
خودم هم مهندس ساختمان هستم. 

رورو ک! 

مازمان وقوع جنگ جهانی دوم به شمال کشور 
پعنی رشت کوج کردیم. اما بلافاصله به تهران امدیم. 
سه سال بیشتر از عمرم نمی گذشت که باروروک و سه 
چرخه آشنا شدم. دوچرخه‌سواری در خانواده ورزشی 
ماارنی بود.دران‌ایام موقعی کهدر تهران فقط دو 
دوچرخه وجود داشت "یکی از انها متعلق به پدرم بود 
-یادم است که پدر مرحومم مابرادران راسه ت رکه سوار 
دوچرخه می کرد و از ابشار و امیریه. تمام راه را تا منزل 


و بالعکس می‌پیمود. 
مشوق من, بر ادرم بود 


بود که به هرجان کندنی بود. دوچرخه‌سواری راياد 





گرفتم. یکی ازدلایل علاقه من به دوچرخه سواری» 
حضور فعال برادر بز رگم حسین دراین رشته‌ورزشی 
بود. چون او قهر مان اسبق دو جر خه‌سواری کشور بود. 
ایشان سه سال ازمن بزرگتر بود. من از پانزده سالگی 
شروع به دوچرخه‌سواری کردم و مصمم شدم مانند 
برادرم قهرمان شوم. برادرم بیشترین مشوق من دراین 
راه بود. 
قهر مان باشگاه‌ها شدم 

مسال ۰ زمانی بود که من ودوچرخه‌ام شکل 
گرفته بودیم. در این سال در نخستین مسابقه رقابتی که 
شرکت کردم مقام اول راکسب کردم سال بعد (۱۳۳۱) 
در مسابقات آموزشگاهها حصوصا در قسمت یک 
کیلومتر حدودبیست متربرادرم‌راپشت سر گذاشتم 
و قهرمان شسدم.حتی درقسمت هشت کیلومتر بعد از 
برادرم وآقای‌قاسمی سوم شسدم.البته‌ازسال ۱۳۳۰ 
تا ۱۳۳۳ به علت وقوع جنگ جهانگیر جهانی دوم و 
اشغال ایران و... مسابقات قهرمانی کشور انجام نشد 
یعنی تعطیل!طی این مدت در عموم مسابقات باشگاهی 
وحتی مسابقات تبلیغاتی حضورمی یافتم ویادم است 
که در شانزده مسابقه و... اول و دوم شدم. من ابتدا 
عضو باشگاه نیک‌نام و بعد از سال ۲ عضو باشگاه 
استقلال (تاح سابق) بودم. بعدا آمدم باشگاه دارایی 
نزداقای محب! 











ارده 
قبل از رفتن به توکیو ۱۹۵۸و کسب دو مدال نقره. 
مدتی درایران اردوداشتیم. آن زم ان من در کلاس 
یازدهم دبیرستان پیرنی ادرس می خواندم. گویابرای 
اردو رفتن به ژاپن سازمان تربیت بدنی اجازه مارا گرفته 
بود. بعد ازباز گشت بادو مدال و کسب عنوان از توکیو 
٩0۸‏ »به دبیرستان رفتم. رئیس دبیرستان به من گفت. 


غیبت داشته‌اید و از نظر ما این غیبت موجه نیست. شما 
بایدیک‌س ال دیگر در کلاس یازدهم تحصیل کنی! 
مسوولان تربیت بدنی آن زمان به وزارت فرهنگ نامه 
نان دمص فا تاه سک 
غیبتش موجه‌است.امارئیس دبیرستان گفت:نه خیر 
به تشسخیص من غیبت ایشان غیرموجه است!بع دمن 
رفتم دبیرستان دانش ودیپلم گرفتم. هدیه من از آن دو 
مدال نقره خانه, زمین و ماشین وسکه نبود بلکه یک 
سال عقب ماند گی از درس بود! 


دو چر خه‌سواری در انگلیس 

یادماست وقتی در تور خوزستان و قهرمانی 
کشوربه سالهای ۳۵۳۱ اول شدم. مورد توجه یک 
دوچرخهسوارخارجی به نام کیل میچل قرار گرفتم. 
او گویاقبلا در مسابقات تور دوفرانس فرانسه شر کت 
کرده‌ونفرهفتم یاهشتم شده‌بود.اين فرددرشرکت 
نفت شاغل بود و تمام صحنه‌های رکاب‌زنی من رادر 
رقابتهای تور خوزستان که قهر مان شده بودم دیده بود. 
بنابراین به اسد بهادررئیس فدراسیون دو جر خه‌سواری 
ایران توصیه کرد که مرابه مدرسه دوجر خه‌سواری 
انگلستان واقع در منچستر بفرستد. او می گفت. 
فهرمانان دوچرخه‌سواری ایران می توانند در مسابقات 
بین‌المللی پیروزی‌های بزرگ کسب کنند. آنها از حیث 
قدرت و نفس کم‌نظیرند. اما مسوولان و خودشان ازاین 
ارزش اطلاع ندارند.حلاصه من به مدت شش ماه‌در 
پیست‌های دوچرخه‌سواری منچستر انگلستان تمرین 
دوچرخه‌سواری کردم. 

درسال ۱۳۲۳ درقسمت ۱۰۰ کیلومترو ۶ کیلومتر 
نفراول شسدم. دراین قسمت آقایان احمد طلاکش از 





اصفهان وجاسم جاسم‌زاده از بادان دوم و سوم شدند 
واین موفقیت بزرگی برایم محسوب می شد. سال بعل 
مسابقات ارتش‌هادر مشهد انجام شد که باز هم بنده 
درقسمت‌های پنجاه و چهار کیلومترموفق به كسب 

۱ ناة‎ ٠ 

يست قص. 
امادر منچستر چه گذشت. در مدت شش ماهی که 
درانگلیس و مدرسه دو چرخه‌سواری منچستر اقامت 
ار و و ی ۳ 
e lT‏ 
۶ تهرانءباتعطیل کردن تمام پروژه‌های عمرانی 
دولتی. فقط روی ساخت و راه‌اندازی مجموعه ورزشی 
آزادی استانداردهم نبود.ایرادبسیارداشت و تاتوانستند 
رگ هاریس مربی من در منچستر که یک موقع قهرمان 
سرعت جهان بو د» عقیده داشت من دو چر خه‌سوارقابل 
توجهی هستم و با تمرین روی پیست‌ها یکی از بهترین 


لکومو تیو ابر انیی در بلژ یکت! 
وقتی دوره‌های پیست رادیدم و عضو تیم ملی 
شدم» به اتفاق بر خی از دو چرخه‌سواران عازم مسابقات 
جهانی سال ۱۹۵۷ بلژیک شدم. قبلاً من در بلژیک به 
نام و لقب لکوموتیو معروف شده بودم» روزی به هنگام 
تمرین روی پیست ا زسوی یک دوچرخه‌سوار اماتور 
ایتالیایی که نتوانست در دور پیج تیزپیست خودرا 
کنترل کند ضربه ای خوردم و به زمین افتادم وزانویم 
شرکت کنم اما در مسابقه چهار کیلومتر تعقیبی شر کت 
من دودهم ثانیه بهتر از نفرژاپنی بود. ثبت همین رکورد 
فرق ما با خار جی ها 
مادر مسابقه‌ای فر شالت حضصور یافتیم. 
دوجرخه‌سواران ارویایی بهماجون غریبه‌ها 
ی وک شتآ آنها با هم قرار می گذاشتند 
وازبی تجربگی ماسو ءاستفاده کرده‌و با : 
که داشتند و ترفندی که بهمازده‌بودند- : 
اما داستان پنجه ر کاب! ۱ 
من بعد از مسابقات ۱۹۵۸ توکیو قصد : 
داشتم دیگر در مسابقه‌ای شر کت نکنم» اما | 
تخل تابر اضر ار د ی دو سان ر ار ادر | 
مرتضی‌ابوطالب یک ر کوردخوب(۱۱ ۲۰ : 





سال ۸ میلادی -جعفر گل طلب روی سکوی دوم 
دوچرخه سواری آسیایی تو کیو مشاهده می شود 


دقیقه) کسب کرد که قرار بود بعد از او من رکورد گیری 
کنم. سر استارت ایستادم. دل تو دلم نبود. دوست 
داشتم با آمادگی خوبی که داشتم رکوردو یا حدنصاب 
جدیدی به دست آورم اما سر استارت آنچنان با پاهایم 





فشاربه پنجه رکاب (طبق) دوچرخه آوردم که دو بار 
پنجه ر کاب روی طبق دوچرخه کج شد واین اتفاق 
ی ام ی ی 
باشد به همین دلیل چند دقیقه‌ای ناموفق بودم بعدا 
دوچرخه‌ام راعوض کردم رکورد گیری شد ومن با 
زمان 

۷ -۱دقیقه قهرمان اول کشورشدم وار ین آخرین 
مسابقه من بود. 


داستان دو نقر ه تو کیو 

سال ۱۹۵۸ میلادی فرارسید و کاروان ورزشکاران 
ایران عازم ت و کیوژاپن شدند.من به عنوان دو چرخه‌سوار 
ایرانی شرکت کنن ده دراین بازیها؛»ب دون مربی و 
سرپرست در کنار دو چرخه‌سواران رقیب "که هر کدام 
مربی.دکتر. ماساژورو...داشتند -قرار گرفتم و دومدال 
نقره با ز حمت و تلاش خود دررشته‌های یک کیلومتر 
استارت ساکن و دویست متر سرعت استارت متحر ک 


جعفر گل طلب به هنگام تمرین در 
پیست های کشورهای اروپایی 





۳ تن (8 و 


(اسپرینت) برای ایران کسب کردم و به عنوان ستاره 
مسابفه‌های د و چرخه‌سواری معرفی شدم. تیم ایران 
در رده‌بندی تیمی وا بازیها چهارم شد. کارشناسان 
دوچرخه‌سواری اسیاو جهان از فدرت من به عنوان 
دوچرخه‌سوار بدون مربی بهت زده شده‌بودند اما چه 
فایده مسوولان قولی را که قبل از مسابقه داده بودند» 
فراموش کردند و هدیه مرا ندادندا 
اختلاف با رئیس فدراسیون 

بعد از بازیهای آسیایی ۱۹۵۸ وقتی مسوولان 
وقت فدراسیون به قولهایشان درباره‌من عمل نکردند 
دوچرخه‌سواری را کنار گذاشتم. تارسید به زمانی که 
می‌شسد کار کرد» یعنی سالهای ۲؛ تا ۶ ۱۳۶ درایین سالها 
مرابه عنوان دبیر فد راسیون منصوب کردند امانتوانستم 
بارئیس فدراسیون ان زمان, که یک تیمساربود. کار کنم. 
چون اختلاف سلیفه و عفیده بسیارداشتیم. بنابراین از 
دوچرخه‌سواری کناره گیری کردم و چسبیدم به کسب 
ور رتیه رام زگ ینز هم این 
یاداوری کنم که پس از زلزله بوئین زهرا در سال ۱۳۶۳ 
من به عنوان پیمانکار دولتی مسئول‌ساخت ۷۰۰دستگاه 
خانه های روستایی در آن محل شدم. ضمناً ساخت 
بسیاری از ساختمان های چند دانشگاه و پل وریل آهن 
و... کار من به عنوان پیمانکار است. 

رموز موفقبت 

وقتی برادربزرگم قهرمان‌می‌شد. غروربسیاری 
در من ایجاد می‌ شد. و وقتی او صحنه رقابتها در پیست 
وجاده‌راترک کرد من جاپای او گذاشتم. او قهرمان 
دوچرخه‌سواری‌ایران‌بود امامن بو توصیه‌هاو 
نصایح او بود که توانستم موفق شوم. ضمناً علاقه بی حد 
و حصرمن نیز مزید بر آماد گی من شده بود. او (حسین) 
خیلی در این راه به من کمک و یاری داد. 


وضع دوچرخه‌سواری ایران 
اخی رآمسابقات دوچرخه‌سواری‌جام ریاست 
جمه وری و تور آذربایجان در تهران وش مال غرب 
کش وربر گزار شد دستاوردهای آن چه بود؟ مثلاً تیم‌ها 
راهان ا 
که‌جی؟بازده آن جه‌بود؟ تیم‌هایی که به‌ایران و به 
اینگونه تورهادعوت می‌شوند به نظر من» در جه دوو 
| سه‌هستند و آن توقعی که از آنهامی‌رود که 
اردور رار رال کارا 
"نیست!اجرای تورهای دوچرخه‌سواری 
درایران خوب است. امااگر تیم‌هاو 
د و چرخه‌سواران‌درجه‌یک‌چون کشورهای 
E E‏ 
ومان ر کار هس لاوکر ەیر رف 
اینگونه مسابقات باری به هر جهت است 
وهزینه‌برا تاکنون این همه تورمثل شسمال» 
| کرمان آذربایجان‌و...برگزارشد بازده آن 
سب برای دوجرخه‌سواری‌ماجه‌بوده‌است؟ 
ضمناًتیم‌ها و نفرات ما نیز در المپیک ۲۰۰۸ 
چین چیزی نشدند. مسوولان باید جوابگو 
باشند. 
۳ 





همه کار هارا 
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30 کت دص مز انصاری 


1 سیر 
نماساکه رار 


در غم جان 
ای ز خدا غافل و از حویشتن 
در غم جان مانده و در رنج تن 
هیچ مگو جنبش آن تالب است 
چون خم گردون به جهان در مپیچ 
انچه نه ان تو بدان در میچ 
زور جهان بیش ز بازوی توست 
سنیگ وی افزون ز ترازوی توست 
قوت کوهی ز غباری مخواه 
اتش دیچی ز شراری مخواه 
کیسه برانند براین رهگذر 
هر که تهی کیسه‌تر اسوده‌تر 
نظامی 


نمونه شعر نو 
شهادت شمع 


و شب جمع رابه سحر آوردن 
مردن 

با لبخند 

و پایان بخشیدن 

به دود تردیدی تاریخی 
بودن 

يا نبودن 
سیاوش کسرایی | 


فکر های تازه 
یک سحر در معبر ایل بهار 
چشم‌ها را شسته‌ام در چشمه سار 
بعد از آن یک جور دیگر دیده‌ام 
بت ار چا 
چند روزی هست طور دیگرم 
فکرهای تازه دارم در سرم 
دیگر ان توکای غمگین نیستم 
مملو از یک بهت سنگین نیستم 
رو به باغ یاس و نر گس می کنم 
و ا عم 
هی دلم پر می کشد تا دور دست 
سمت آنجا که گل و پروانه هست 
مات یک شاخه شقایق می‌شوم 
با نگاهی ساده عاشق می‌شوم 
سای ار E‏ 
باغ سر سبز گلابی از منست 
رنگ رویاهای من عنابی است 
اسمان باور من ابی است 
کنج دشت لاله‌ها آن سوی پل 
می‌شوم چون بادها هر سو روان 
می‌روم تا جنگل نیلوفران 
دوست دارم کوه» صحرا؛ دشت را 
صبح و ظهر و عصرها گلگشت را 
شور و شوق تازه بر من غالب است 
حه نس ماه > حالت ۳ 
هرچه می‌بینم به چشمم جالر 


محمد رحیمی -رآمهرمز 










با خیال تو... 
عمری که با خیال تو در جست‌وجو گذشت 
با حاطره سرامد و با ارزو گذشت 
باور مکن که اب خوشم از گلو گذشت 
پاسی گذشت از شب و یک سایه باز هم 
از کوچه‌های ساکت و بی‌های و هو گذشت 
| 
شاعر» غریب امد و بی گفت و گو گذشت 
اندوه تلخ شاعری از شش جهت وزید 
بغض غریب عاشقی از چار سو گذشت 
محمد پیرانی - آبدانان 


چهار شعر کو تاه از علی کیانلویی -دهلران 
مادر 

او مرابه دنیا آورد 

و من واژه‌ها راء 

بهشت سهم قدمهای او شد 

و سهم من! 

خاک ای مادرم. 


خواب 
شبانه می‌آیی. 
و پنجه در شلال ذهنم می کشی 
واژه‌هایم ارام می گیرند. 
8 تو... 
کواب شبانه‌ام را 
به خواب خواب می‌بری. 
جمعه 
واژه‌هايم تا به دنیا می‌آیند 
نه دست دارند و نه پاا؟ 
و تو که میآیی 
چشم در چشم وازه‌ها 
جمعه دیگری را 
در نبودت بارانی می کنم. 
غزل 
تمام وجودم را 
از نوک قلمم می چکانم 
اتو 
در شاه بیت غزل‌هایم 
قافیه شوی. 





زا 


بهار می‌شکفد 
8 تن یک «دوشت دارمت آری» 
چراعزیز دل من» بهانه می‌اری؟ 
مگو که خاطره‌ها می‌روند از یادت 
مباد آنکه تو پا روی عهد بگذاری 
هزار بار اگرچه گریستم. اما 
اک ند بدی انحاری 
منی که لحظه‌ای ارامش و قرارم نیست 
بکو چگونه کنم بی تو خویشتنداری 
نبوده‌ای که ببینی که داغ دوری تو 
چه کرده با دلم این زخم‌های بس کاری 
از ان زمان که تو رفتی, به جان تو سو گند 
شده‌ست کار من و دل فقط خودازاری 
نمی‌روی دمی از ذهن سبز رویاهام 
که در خیال منی تو چه خواب و بیداری 
تویی که مژده اردیبهشت می‌اری 
بهار می‌شکفد در نگاه عاشق من 
دت دلت راه عسی ساری 
تو را برای همیشه عزیز خواهم داشت 
اسماعیل مزیدی -علی آباد کتول 





u بو‎ VUE 


۱ | جوانه های اد بی 


/ سر فرازی مقد مد لوندو بل 

۱ معلسوم است که می خواهید اشعار بکر و متفاوت 
O‏ را سای مر 

امسال که قیلمنامه سال شدم 

اندازه نداشت هرچه خو شحال شدم 

با چند ستاره جهانی» اخر 

در ماه جدید سال سریال شدم 

رباعی شما سست است و با تکلف سروده شده است. 

سهیلا واثقی - تهران 

تافالبهای شتعر علاسیک(عرل منتو یو اشستا 

بیستید: 

بیا ای نازنین روزم تو شب کن 

۶ ی رای ۱ 

ام( ۵ نب تن 

سپیده راتوبا من یک غزل کن 

درون لحظه‌هايم تو سفر کن 

میان خنده‌هايم تو گذر کن... 

قافیه هم در سروده‌تان رعایت نشده است. شما بايد 

E E 

حبیب صادقیان - کرح 

E 





دو شعر از مرادقلی پور -صومعه‌سرا 


از این بنحره 
از این پنجره که خیره شوم 
نه کوثر است 
نه شراب سر به مهر 
نه سایه درخت سدر 
نه رودی که از باع می گذرد 
از این پنجره که خیره شوم 
کا در ری 
با سایه دودی از اتش 
با خیابانی پر از میوه 
با سای کر 
با حرف‌هایی که جز سلام همه تعارف است 
با خنده‌هایی تلخ‌تر از درخت زقوم 
اا ر ی 
میوه‌ای چیده می شود 
با لیوانی پر از خماری و سردرد 
NS‏ فا ان 


۵۱ 9 نو نع بو راع :5 


وجود دارد. اگر در قالب کلاسیک هم آثاری داریدء حتماً 
به خاطر تصویر توست 
مریم آقابی -اصفهان 
وزن و قافیه در سروده شمارعایت نشده است. 
نامه‌هایتان راخو‌انده. 
منتظر اثار ۳ بهتر تان می‌مانم: 
مریم ایوبسی بهشهر -ارزو جهان‌پیم؛ جویم-امینه 
سر حدی» سنقر و کلیایی -مهدی جعفری, ورامین -فاطمه 
زندی» تهران -فرشاد گرجی محمدزاده. اصفهان. 
شرط 
ای نفست جال جهان. در سر من هوای تو 
ای به مکان لامکان این دل من سرای تو 
یار وفادار توای شهرهة بازار توام 
جان به حراج می‌نهم. این همه از برای تو 
شب همه شب سحر کنم» در خود خود نظر کنم 
با توز خود حذر کنم» جان سپر بلای تو 
می نکند از تو طلب» هیچ مگر رضای تو 
رسول مناهلی -شهر قدس 


نع لا 11 8 تب 37 تنق تلا 11 39 3 5 unui‏ 


ات ی @ > و۸۷ 


دگمه‌های کمشده 
اسان ا 
مهتابی‌ها روشن کرده‌اند 
پرده خانه‌ات وان 
ا 
اا ی ات 
پاک کن 
خیابان پر از دگمه‌های گم شده است 
که هیچ کدام به پیرآهنت نمی خورند 
لبخند‌ها 
نوشته‌های روی پیراهن توست 
که معنایشان را نمی‌دانی 
جلو اشک‌هایت را بگیر 
شهر پر از پیراهن‌های گم شده 





چه خیال دوری هستند 


نیلوفر صمدیان -تهران 

کت ف ادها و 
.مرک فر 2 
وقتی فریادهایم 
در کُلو می‌میرند 0 
2 

ن ۱ 7 

به احترام انها 

پرستور بیگ وردی -خرم‌دره 4 

زند گی ی 


ا 

CT 

در انتهای کوچه‌ها 

می‌شود از پشت سیاهی‌ها 

حس کرد روشنی راء دلخوشی را ۱ 
بهناز عجم اکرامی -شاهرود 


0 

و 

دسا پاسو- و بسک ی 1 

کے مسج ۶ 7 
8 8 لة :5 نا i‏ 1 








4 شبی که دلم هزار راه رفت.. 
صدیقه علی پور اصل - خوی 

ITT 
کرده‌ویخ زده‌ام و آنرامی گذارم‌روی صورتم. چقدر‎ 
دلم برای دستهایت تنگ شده بود. حتی توی این چند‎ 
ساعت دوری‌مان خیره می شوم به صورت مردانه و افتاب‎ 
سوخته‌ات که زیرنورمهتابی کم‌جان اتاق خسته‌تر‎ 
سال و ۷ماه‎ ٤ می‌نماید و صدای ارام نفسهایت مثل همه‎ 
زا زور گ کیت ای ا اتی ران‎ 
تابه حال حجالت می کشیدم به توبگویم گاهی که دیر‎ 
می کنی می ترسم نکند کسی ترااز من دزدیده باشد مثل‎ 
دیشب که نیامدی و دلم هزارراه رفت! حق داری اگر‎ 
بخندی و مسخره‌ام کنی. آخر مگر وصله این حرفها به‎ 
تومی چسبد که دو شیفت توی‌اداره‌تان کار می کنی و تا‎ 
شب هم با موتور مسافر می کشی برای راحتی من و زهرا‎ 
کوچولو دخمل بابایی!ولی دست خودم نیست. مرد به‎ 
ماهی و خوبی تو دزدیدن هم دارد محمود!)‎ 

۳ ۰ ۳ ۱ ۲9۳ 
حلفه ازدواجمان توی دستت که به سفیدی می‌زند. چهار 
پنج ماه پیش بود که انگشترت با شندرغاز پس‌اندازت 
تبدیل شد به موتوری برای مساف رکشی‌ات نه؟!نمی‌دانی 


۰ و 


2 زنک هنر 


۳۳ مهاباد 





بزرگترها جیزی یاد بدهند و فقط بزرگ‌ترهاهستند که 

توانایی درس دادن به کو چکترهارادارند. این عقیده و نظر 

در ذهنم بود تا یک روز وقتی دفتر نقاشی دانش آموزانم 
¢ ¢ 

من همیشه عادت داشتم که کلاس نقاشی هم مانند 

انشاء برای دانش آموزان موضوع انتخاب کنم و آنهاازروی 





محمود چقدر خسته‌ام از بس که دیشب دلم هزار راه رفت 
به حاطر نیامدنت ولی حالا... 

- «خانم حمید ی...) 

نگاهش می کنم لباس سفیدش بدجوری توی ذوقم 
می‌زند و صورت مات و بی تفاوتش. کی امد که ندیدمش؟ 
چه خروس بی محلی! 

-خانم حمیدی دی رمی‌شود. بر گه رابی‌اورم 
خحدمتتان؟ 

زاینکه یک زن غریبهآمدهبین خلوتمان لجم تی کرد 
چنان سگرمه‌هايم رابه هم گره‌می‌زنم و لبهایم را گاز 
می گی رم که برمی گردد و می‌رود. و باز هم من می‌مانم و 
تو محمود! دوباره محو می‌شوم توی صورت مهربانت و 
موهای خرماییات که مثل همیشه یک وری‌اند و پیشانی 
بلندت ابروهای پریشت و مردانه‌ات و جشمهایت که 
بسته‌ای‌شان و تمام خطوط مردانه چهره‌ات و ریش‌هایت 
که مثل هميشه مرتب‌اند و کوتاه شده و حون خشک شده 
روی‌شان که کمی تسوی ذوق می‌زند و... حیف که آن 
لوله کلفت را جپانده اند توی دهانت وراه جواب تو را 
بسته‌اند والا می دانم تو هیچ وقت حرفهای مرابی جواب 
نمی گذاری محمود! دوباره مسرم گیج می‌رود وقتی نگاه 
می کنم به کیسه‌های سرم و خون و سیمهای روی سینه‌ات 
وازصدای بوق مانند تلویزیون بالای سرت که می‌رود 
روی اعصابم لجم می گیرد! ۱ 

-«می گویند دیشب وقتی داشتی می امدی به 
خانه ماشین مدل بالای ان پسر بالاشهری توراهمراه 
موتورت... تو که تقصیری نداشتیامقصر آن پسر بود 
و فرصهای لعنتی توی شکمش! غصه نخوری‌هاء فدای 
ست دی وکا ان او ی که هی کر که 
باشی دنیا هست.اگرزبانم لال صدای قلبت خاموش 
می شد جه؟!) 

- «خانم حمید ی...) 


این موضوع نقاشی‌شان را بکشند. اما یکروز نمی دانم چه 
اتفاقی رخ داد که تصمیم گرفتم این بار برای دانش آموزان 
خود نقاشی‌ای بکشند. 

آنها از این بابت خیلی خوشحال بودند و هر کدام با ۶ 
دفترهایشان راروی میز من گذاشتند تابرای آنها نمره 3 
بگذارم. همهی دفترها را امضا کردم به جزیکی آنهم * 
به‌این دلیل که جیزی مرا خیلی به تعجب واداشته بود. 


ایا اک این هاا 7 
دفتر ر دازام کردم و گفتم: (بچه ین دفتر شاید. .. یا شاید مردم از < او حسته شده بودند؟ 


مال کیه؟» 
شدوباهمان لحن بچه‌های دبستانی گفت: «آقا اجازه. 
مال ماست.) 


به کنار من‌آمد. - «بلهآقا» 
-«تو نقاشی‌ات چرا خورشسید رابه جای زرد سیاه ٤‏ 


کرده‌ای ؟) 
ِ ویو وی من نوی 


س ,م 


TET es 3‏ ۰ 
-«بیا اینجا ببینم» با ترس و دلهره از جایش بلند شد و ٤‏ 4 


و بازی بیش نیست. 


دلم هری می‌ریزد پایین و صدای تپش قلبم می پیچد 
توی گوشهايم.ب رگه‌رامی گذارد جلویم و خودکاررا 
می دهد توی دستهايم که سرد سردند و عرق کرده اند. 
یک لحظه دلم برای چشمهایت تنگ می‌شود! 

-«خانم حمیدی... دارد دير می‌ شو د.) 

تمام اب دهانم یکباره خشک می‌شود. اخ که تو چقدر 
آرامی مثل همیشه و من لجم می گیرد از این همه آرامش 
همیشگیات محمودا زانوانم می‌لرزند و دستهایم هم. 
برگه را که امضامی کنم تمام هیکلم رها می‌شود روی 
صندلی کنار تختت. 

-«خدا خیرتان بدهد خانم حمیدی. با این کار شما 
جان چند نفر نجات پیدا م ی کند. به هرحال همسر شما 
مرگ مغزی...! 

نگاهش می کنم واو بقیه حرفش راقورت می دهد. 
سرش رأمی‌اندازد یایین و صدای دور شدن کفشهای 
پاشنه بلندش تمام ذهنم را خط خطی می کند. اشک 
بالا خره می جوشد از گوشه چشمهایم و گرمای مطبوعی 
می‌پیچد نوی ننم. 

-«مگر می‌شود صدای قلب تو خاموش شود محمود؟ 
مگر می‌شود تو نباشی محمود؟!؛ 

۵ ام ری یر رای ر 
به جای خالی حلقه ازدواجمان توی دستت که به سفیدی 
ی ( تسا تما ر ههام مطصود از پین که دم هر ارزا: 
رفت از نیامدنت دیشب! چقدر خوابم می‌اید. سرم را 
می‌گذارم روی سینه‌ات و از لابه‌لای آنهمه سیم وصل شده 
به بدنت گوش می کنم به لالایی صدای ارام نفسهایت و 
ضربان منظم قلبت. چش‌مهايم را می‌بندم و نوای لالایی 
تو تمام درونم را پر از آرامش می کند: همین که قرار است 
قلبست تی در وجود یک دعتر جوان-بازهم دا 
خوشحالم! 


میم ۳ ۰ اس 

5 2 بازیگر 

e‏ پرستو بیگ وردی -۱۶ساله از خرم‌دره استان زنجان 
ِ هم روزه‌ایسش تکراری شاه بور .همه کارهاو 


3 حرکا تش یکنواخت و بی‌تنوع بود .دیگر از دیوارهای 
اطرافش هم حسته شده بود از همۀ دیالوگ‌هایثابتی که 
هر روز بايد آنهارا تکرار می کرد پیزار بود ازاینکه چندین 


* بدی ۳ 


کچ کی ولی احساس می کرد مردم 


* هم ازبازیهای تکراری او در یک نقش حسته شسله‌اند با 


2 بالاخره طولی نکشید که کار گردانش بازیگر دیگری 


را جایگزین او کرد واواز کاربیکارش د یل یال از ام 






ب چهاردیواری کهنه و ملال‌آور 
انباری را تساو 
o‏ تیف 
ا 


بت 


او یک عروسک خیمه شب م3 


ر 





.۰ ۳ 
OR.‏ عذاب شیر ین 
صدبقه علی پور اصل "خوی 

برنمی‌داری و اذیتم می‌کنی؟ از وقتی آمده‌ای نگذاشته‌ای 
ارام باشم و حال و حوصله‌ی هر کاری را از من گرفته‌ای 
کرده‌ای که این اواخر دیگر نفس کشیدن هم برایم مشکل 
شده. انگار یک چیزی را چپانده‌ای توی گلویم وراه 
نفسم رابسته‌ای. شبها از دست آزارهایت خواب ندارم 
وروزها از اذیتهایت خوراک. سنگینی بارت نمی گذارد 
قد راست کنم وحتی راه رفتن هم برایم مش‌کل شسله! 
قبلا خیلی ارزوی با تو بودن را می کردم ولی نمی‌دانستم 
آمدن تو اينهمه عذاب‌آور است. بد تر از همه اینکه آنقدر 
اک 
دیگر خسته‌ام کرده‌ای. باز هم لکد زدی؟ اينهمه برایت 
حرف زدم وب از تویی زبان نفهم... اصلاً فایده‌ای نداردبا 
تو حرف زدن! نمی دانم بعدا به سختی عذابم فکر می کنی 
و می‌فهمی چقدر اذیتم کرده‌ای؟ ولی هرچه بود دیگر 
تمام شد. باید برویم بالا خره وقتش شده از دست عذاب 
و آزارهایت اگر شیرین هم باشند حلاص شوم. حتی اگر 

به زور چاقو باشدا 





مخ 

گرمای تنت که به تنم می خورد مور مورم می‌شسود.به 
صورت پریشان و نگران و مهربان على -"همسرم -لبخند 
می‌زنم و سرم راک می کی یره هی سوم نوی صورنت 
که هنوز برایم غریبه است و اشنا! چشمهایت رانیمه‌باز 
می‌کنی و با نگاه ماتت خیره می شوی به من . دستم را تا 
جایی که لوله سرم می گذارد بالا می‌آورم و صورتت را 
لمس می کنم. دست و پا که می‌زنی می خواهم تکانی 
بخورم که دردی عمیق می‌پیچد توی تمام تنم. چه درد و 
عذاب شیرینی! از جنس عذابهای همیشگی‌ات! 

-«قدم پسر کوچولوی خوشگلمان مبارک خانمی! 


خسته نباشی !) 
اشک از گوشه چشمهايم می‌لغزد و نگاه مات توبا تمام 
وجودم پیو ند می خورد! 
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نوشته: رضا شیرزادی -گرمسار 

پنجره را که باز کرد. هوای اتاق نفس تازه‌ای کشید. 
با خود پیمان بسته بود همه سیگارهای جهان را در آن 
اتاق بکشد پشت درهای بسته زیر نور ضعیف لامپ 
شصت وات. در اتاقی کو چک و حقیر باسقفی کو تاه تمام 
روزن‌های اتاق رابه بیرون گرفته بود. حتی سوراخ قفل 
درراهم‌بادستمال پ رکرده‌بود. کم کم دیوارخاکستری 
اتاق» آرزوی خحاکستری بودن راداشت به گور می‌برد. 





می کرد سیگاری خاموش شده بود» بايد فکری به حال 
پنجره می کرد. مقداری هوا داشت وارد می شد بلند شد 
پکی عمیق به سیگارش زد و شروع کرد به جمع کردن چند 
ته سیگار تمام فاصله بین پنجره را با ته سیگارها پر کرد. 
بزرگترین ارزویش این بود که‌روزی صاحب یک کارخانه 
بزرگ سیگارسازی شود. در خانه بر سر ته سیگارهایی که 
او از کوچه و خیابان جمع کرده بود دعوامی‌شد. مادرش 
دیگر تحمل نداشت. همیشه لباسش بوی سیگار می‌داد 
وجیبهایش پربودازته سیگارهای رنگارنگ» سقف 
خانه را ابری از دود گرفته بود. گاز فندکش داشت تمام 
می‌شد نگران بود رنگ پوستش کم از رنگ دیوار نداشت» 





امروز کامبیز سیگارفروش محله.ده تابکس سیگار جدید 
برایش گذاشته بود پشت در. قرارشان این پو ده دو تا ضربه 
با فاصله به در یعنی سیگار جدید رسید. پولش هم از قبل 
پشت در زیر دمیایی آماده بود کامبیز اوایل عذاب و جدان 
داشت ولی وقتی عزم مرد سیگاری رادید کم کم بی تفاوت 
شد گاهی وقتها از پشت در داد می‌زد چیزی لازم نداری؟ 
و هر بار سکوت بود که جواب کامبیزرا می‌داد. کف خانه 
دور نگ ایرانی و خارجی.بعضی از سیگارها تافیلتر 
سوخته بو د و بعضی هم به فیلتر نرسیده روی موزاییک 
کف اتاق خاموش شده بود. خیلی وقت بود که پول برق 
رانداده بود. امروز برق راقطع کردند. همسایه‌ها شبها 
وقتی که حریصانه به جان سیگار افتاده بو د دید می‌زدند» 
یکهای عمیق مرد به سیگار هر لحظه خاکستری دیوار را 
به تیره تر شدن تحریک می کرد. معلوم نبود ان همه دود را 
برای چه می خواست. معلوم نبود چگونه تابه حال زنده 
مانده معلوم نبود جرا 

مزمزه می کند» امروز کامبیز ده بکس سیگار جدید برایش 
اورده بود. اما زیر دمیایی پر لے نبود نگران شد در زد 
آقاء آقاء حالتون حوبه؟ جوابی نشنید» عرق پیشانی اش را 
پر کرد ترسیده بوک خواست در را بشکند. هرچه لکد زد 
نشد. سیگارهارارها کرد و با سرعت وارد خیابان شد. 
خواست داد و قال راه بیندازد که پنجره اتاق مرد سیگاری 
توالت د و ا به جال در همرس این فلز دود 
ندیده بود» به عقب بر گشت کم کم تو جه مردم هم جلب 
شد دود به شدت از پنجره خارج می‌شد. فردی در جمعیت 
با آتش نشانی تماس گرفت. ماموران از ساختمان بالا 
نبود» هوای اتاق نفس تازه‌ای کشیده بود. 


امات ی (۴۵) + رم 
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شیرین حسینی -تهران 
«پیاز و هندوانه» را خواندم؛ همانطور که رد 
خودت هم می‌دانی» این قصه یک جوک کوتاه 
است که‌شماان راتبدیل به یک قصه "صفحه‌ای 
کرده‌ای!جهت انبساط خاطر خوانند گان‌هم که 
CME‏ 
رامی‌نویسسم؛«می‌دانید فرق پیاز سفید و هندوانه 
سفید چیست؟ پاسخ: پیا زا گر سفید باشد چشمت 
می سوزد هندوانه | گر سفیدباشد دلت می سوزد!) 
خب دختر خوب این انصاف بود که تواین ۱۵ 
کلمه را تبدیل به ۳۱۰ کلمه بکنی؟ 
امیر پرستونژاد-کرمان .. _ 
(عشق رونالدو) را خواندم؛ اتفاقا خیلی قصه 
قشنگ و پر محتوایی است.امانفهمیدم چرافضای 
فص را کر ات ان دهد ات 
که «کریستین رونالدو» عضو «منجستریونایتد) 
انگلیس است. اما فکر بکن ا گر به جای مایکل و 
اسمیت. نام «حسین و پرویز رامی گذاشتی و به 
حای خیابان «لانگ استریت» نام «نحیابان بلند» رابر 
آن می گذاشتی چه اتفاقی می‌افتاد؟! 
شیرین یزدانی - کرج 
(مار خوش خط و خالی به نام جاده جالوس) 
را خواندم. تنها نکته مثبت قصه شما توصیف‌های 
زیبایتان از جاده چالوس و طبیعت قشنگش بود 
اماعلت عدم چاپ داستانتان‌این بود که؛+نوشته‌تان 
بیشتر شبیه به (یک خبر جنایی» در صفحه حوادث 
بک رو زنامه بوداحال آن که فضهای داستان تفاوت 
زیادی با مقاله دارد! 
روبا کیلان -"تهران 
دست نوشته‌شماراکه‌عنوان«کوچه‌باغ»داشت 
خواندم. منظورم از «دست نوشته» این است که؛ 
اگرچه نثربسیارزیبایی داریدو مطمئن هستم همین 
نوشته تان به عنوان «نثر ادیی» در نشریاتی که چنین 
صفحه‌ای داشته باشند. یقیناً قابل چاپ خواهد بود. 
و را ۱۱ ۱ ار و 
(قصه» است؛ شمامی توانید در داستانتان از تعابیر 
ادیی استفاده کنید. لیکن هر داستانی در وهله اول 
بایدقصه) داشته باشد منظورم‌همان واقعه حادثه 
اتفاق» موضوع و... می‌باشد که جمع انهارا«سوزه» 
می‌نامند! با همه این تفاسیر از انجایی که «نوشتن) 
رابلد هستید ونثرشاعرانه‌ای‌هم دارید تردید ندارم 
که‌اگردریک کلاس آموزش «قصه‌نویسی»شر کت 
کنید [ واگ امکانش برایتان و جوددارد الااقل شروع 
کنید به خواندن قصه‌های نویسند گان ایرانی» و البته 


ال 








۱ ہبی خواهی نندو ست 


داشی. خو 


د طییب خو 


دا 
۰ 


ش وهر در دی تو 


داعلا ص ند. خو د ده کښو 


ان دب داز 


اه علی سینا 


بزرگترین آرزوی سومین بانوی 
انوسیلرانی جهان 


بقبه از صفحه ۱۱ 


بو د که شیشه های محله شرو به و زیدن کرد.) خانم 
صدیق. شماهم در ماشینتاد از این کارهامی کښد؟ 

هیچ وقت !علاقه دارم که موسیقی را با صدای آرام 
گوش دهم . 

# ر مانی احاوه نمی دادند یار دها مسابقه دهید. 
دلبل این کار چه بود ؟ 

دلیل واقعی اش را خودم هم متوجه نشسدم. شاید 
عرف جامعه نبود . از یکی از مراجع تقلید نامه گرفتم که 
وصوو خن دز مسا مات هي مسحل شیرعی رد ین 
نامه کمک فراوانی کرد تا بتوانم مجوز مسابقه با آقایان 
رادریافت کنم . 

# به عنواد یک ورزشکار خانم ۰ در ر قات با اقایان 
جه مشکلاتی داشتید ؟ 

کی هي بای ن 
می اید . مثلا در طول مسابقه برخی از دوستان علاقه 
فراوانی دارند که شسبطنتهایی داشته باشند و مرااز دور 
مسابقه خارج کنند. البته به خاطر سماجت زیادم که 
زبانزد دوستان است . موفق به این کار نشده اند! 

# در امدی هم از حضو ر در مسایقات داشته اید ٩‏ 

گر خیلی زرنگ باشم می توانم ضررهایم را کم 
کنم . اتومبیلرانی یکی از گرانترین رشته های ورزشی 
جهان است و توان مالی می تواند مکمل موفقیت شما 
باشسد. خوشبختانه دراین چند سال اخیربه نعاطر اینکه 
اسپانسرهای خوبی داشتم هزینه هايم کمتر شد امادر کل 
اکثر رانند گان حرفه ای در مسابقات متضرر هستند! 

# حابزه مس‌ادقه آخری که در اد شر کت کر دید 
جقدر بو د ٩‏ 

شاید باورتان نشود اما هنوز خودم هم خبر ندارم! 
لازم است که یک انتقادی از فدراسیون داشته باشم هنوز 
جایزه مسابقات دو سال قبل خود را دریافت نکرده ام! 
هر زمان که فدراسیون می روم به من می گویند نقدینگی 
ار 

# به عیر از استادی دانشگاه و مدیریت در کار خانه 
کار دیگری انحام می دهید ٩‏ ۱ 

علاقه فراوانی به هنر دارم. مثلا تزیینات داخلی 
ساختمان» نقاشی روی شیشه و... فعالیت هنری به من 
آرامش می دهد و استرس بخشهای دیگر زندگی ام را 


کم می کند . 
بنئیید ؟ 


موتورسواری بلد هستم و در جاهایی که خلوت 
باشد سوار موتور می شوم و دنبال گرفتن گواهینامه 
موتورسواری هستم.درباره گواهینامه پایه یک باید بگویم 
که یکی از بزرگترین آرزوهای من دریافت گواهینامه پایه 
اک است | 

4 تا حال در هنگام رانند گی حریمه شدید ٩‏ 

خیلی زیاد ! بیشتر به خاطر صحبت با موبایل هنگام 
اند گی بوده. 

# تصادف هم حتما ز باه داشتد ٩‏ 





سابق بر این بله اما بزنم به تخته(بادست چند ضربه 
به میز می زند) چند وقتی است که تصادف نداشته ام .این 
روزها اینقدر ترافیک زیاد شده است که شما نمی توانید 
باسرعت حرکت کنید تا بخواهید تصادف وحشتناکی 
داشته باشید ! 

# یک این در پابتان است ٩‏ 

دوتاا(باخنده) تخفیف دادید به من | حدود شش 
سال پیش تصادف شدیدی داشتم که پلاتین در پای من 
کار کداشته‌ نش 

# سال اول دیر مستاد هم بک تصادف داشستّد. 
در ست است ٩‏ 

آن تصادف خیلی آنچنانی نبود. ماشین پدرم رابدون 
اجازه برداشتم و بایکی از دوستان مدرسه بیرون رفتیم. 
مق کاس که دومن اوغا سا یراع 
نمی دادم . از یک خیابان باریک که می خواستیم رد شویم 
به دوستم می گفتم سرت راببر بیرون که بفهمی رد می شیم 
يانه ؟!شنیده بودیم در خیابان افریقا خیلی از افراد با ماشین 
بالاو پایین می روند . همانجا با یک وانت زامیاد تصادف 
کردیم. راننده زمانی که مارا دید تعجب کرد اما کاری نکرد 
و گفت قبل از اينکه پلیس بیاید به خانه بروید . 

# داستاد کورس شماو علیر ضا منصو ربالا چه بود؟ 

در عمل اتفاق نیفتاد ! زمانی به عنوان ورزشکاران 
نمونه دردفتریکی از روزنامه های ورزشی شرکت 
داشتیم. اقای منصوریان پرسیدند که حداکثر سرعت شما 
چقدر بوده است ؟ گفتم شما چقدر رفتید ؟ گفت ۲۰۰ 
کیلومتر. گفتم من ۲۶۰ کیلومتر رفتم . گفت امکان ندارد. 
عکس کیلومتر شمار که روی ۲۶۰ بودرابه وی نشان 
دادم. با تعجب نگاه کرد و گفت بهتر است یک مسابقه با 
هم انجام دهیم ! 

# ذر ار است فبلمی ار زند گی شما تهیه کنند ٩‏ 

بله ! یک کار گردان ایرانی مقیم هالیوود تصمیم گرفته 
که از زند گی من فیلمی تهیه کند.کتاب زندگی من هم 
توسط یک نویسنده انگلیسی در حال نگارش است . 

# به جه دلي سکه هابتاد را فر و خټید؟ 

( می خنددوباخنده می گوید) آن زمان پدرم از 
هزینه های سرسام آور من خسته شده بود. وی گفت که 
هزینه های من رانمی دهد . اسپانسری هم نداشتم که به 
من کمک کند . در نتیجه سکه هایی که در تمام مسابقات 
مختلف جمع کرده بودم را تبدیل به دلار کرده و راهی 
ین 

# مکایکی و بنچر گیری بلد هستید ؟ 

ا اض ل او لد ست که هه را های دای 
بلد هستند . تعویض لنت و روغن و باز و بسته کردن دسته 
موتورها راهم یاد گرفته ام. 

# (سر دییر می پر سد )خانم صدیق چند بار در جاده 
سر ده سر شما گذاشته اند ٩‏ 

اچد سال مش ان افا ی قاد تفه اقات 
برای یکی از همسایگان ما افتاد که قطع نخاع شد و از آن 
روز به بعد اصلا سمت کل کردن نرفتم! 

# رویای بچگی شما چه بود ٩‏ 

اینکه حلبان شسوم. زمانی که پنج - شش ساله بودم با 
مقواو سیریش و حصیر هواپیما درست می کرد و به خودم 
وصل می کردم. حدود دو سه ساعت در بالکن خانه می 
ایستادم تا یک باد شدید بیاید و بتوانم پرواز کنم! 

# در خیاب اد که راه مسی روبد منردم شمارا 


ر ۹ 
ااك O‏ ۳۳۳۹ 


می شناسند؟ 

بر خی از دوستان لطف دارند و مراشرمنده می کنند. 
امضاازمن می گیرن د و گفتگویی باآنهامی کنم ولی اگر 
فکر می کنید که به اندازه فوتبالیستها یا حسین رضازاده مرا 
می شناسند باید بگویم خیر! 

با کارت سو خت چه می کید ؟ 

سعی می کنم کمتر با ماشین شخصی بیرون بروم و از 
وسایل تلد عمومی انتماده کتم :»کل مین برای مانب 
مسابقه ای است . هیچ کاری برای اينکه سوخت ما تامین 
شود انجام نشده است و کار برای ما خیلی دشوار است. 
(باخنده ادامه می دهد)برای تهیه سوخت گالن به دست 
وباگردن کج به پمپ بنزین هامی رفتم واز مردم بنزین 
می گرفتیم . 

# علاقه ای به همکاری با,بلیس بزر گر اه دارید ٩‏ 

علاقه بسیار زیادی دارم !به صورت داوطلبانه و با 
کمال میل خواهان همکاری با پلیس هستم . 

# قصد ازدواج ندارید ٩‏ 

در یک خانواده سنتی بزرگ شده و زند گی می کنم و 
این طرز فکر رادارم که تشکیل خانواده یک اصل است اما 
دلیل نمی شود که بخواهم عجولانه تصمیم بگیرم ! برای 
من تفاهم صبر و گذشت بسیار مهم است و مسائل مالی 
جزء شروط اولیه من نیست . تا زمانی که از شرایط اخلاقی 
یک نفر مطمئن نشوم »امکان ندارد این ریسک رابکنم و 
بخواهم زندگی را اغاز کنم که خیلی زود به پایان برسد . 

# گفته می شسود شت سر خانمها شاید رانند گی 
ی 

این طرزفگر فیس هاسست :از شا که جر ان مرس 
بعید است که این حرف را بزنید . امروزه باید پشت سر 
خانمها رانند کے کنید تا از آنها رانندگی باد بگیرید ! 

# زند گی از دید شما حه معنابی دارد ٩‏ 

از دید من زند گی فقط تلاش کردن و مقاومت دربرابر 
مشکلات و شکستها می باشد . زند کی امروزه مانند 
دهه های قبل نیست که تفریح و خوشگذرانی در آنها 
وجود داشته باشد .هم آدمهاو هم شرایط زندگی پیچیده 


كه انله 
دو ست داششد که امسال در المسک حضور یندا 
می کر دید ۳ 


آرزوی هر ورزشکاری حضور در المییک است . بعد 
از اتومبیلرانی می خواهم در رشته تیراندازی فعالیت کنم تا 
ورود به المپیک رابگیرم . (باخنده) البته شاید تاآن موقع 
خیلی پیر شده باشم . 

۶ سو الی سنت که ا" و( 

(باخنده) شما نپرسیدید که از چه رنگی خوشم 

# خو ب به جه رنگی علاقه دارید ٩‏ 

در کل رنگ قرمز را دوست دارم اما امسال رنگ سبز 
می دهد . رنگ تاثیر فراوانی در روحیه آدم می گذارد . 

و حرف اخر... 
دارند که حرفهای دلنشینی زدند و صحتهایشان مرا به 
فکر فرو برد. 





۰ 


نفر به قید 


ازبین عزبزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و 


اکتا ...اکتا .تا الا الا انا الا الا ES‏ انا الا الا انا الا الا انا انا الا انا انا انا الا انا انا الا الا الا تلا 155۲۲ 
به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سودوکو و کاکورو نیز ۱ 


قرعه انتخاب و به هر بک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد 


نم 


۸ و با با شماره تلفن همراه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ تماس حاصل نمایند 


ان دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و با انتقادی 
دارند می توانند روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن 
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۱ می خو اھی مر دمان تو رادوست دار ند در معامله ستم مکی 
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در هدع 


مگو و ډه ز دا 


۰ 


ن خود کسی دام نتا 
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8او علی سینا 
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اسامی برند گان جدول شماره ۲۲۲۱ ازبین عزیزانی که‌هرهفته جدول کلمات آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول‌های‎ 
۱-متقاطع: علیرضا زینلی - زابل متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به این صفحه پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند‎ 

۲- شرح در متن: فرخنده نصیری - تهران 


دفتر مجله ارسال نمایند. بک نفر و برای روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با 
جداول سودو کو و کاکورو نیز انفر به قید شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ و با با شماره تلفن همراه 











۳-سودو کو: رضیه سلمان منش - شیر از قرعه انتخاب و به هر یک هد به ای به‌رسم ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ تماس حاصل نمایند 
x E 0‏ 1 بادیه د تة گر دد 
جوایز برندگان مستقیما به ادر س یود عد ھی و WWW.BAZKHOO Jadval@ yahoo.com‏ 
جدولها زر نظر:داود بازخو 
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افقی: 

1- گروه سواران یا پیادگان -اثر خوارزمی 1 | ل کل ال زا الا 
دی ا | BE‏ | | || را ادا || اک 
-"یکنواخت. همانند ۳-پدر - کنار و حاشیه 

طرف وجاب "شهر‌درفایس منوت ۳ | | | | 23€ | € را کج 
۴-شاهین شکاری -"بیماری تورم گلو که غالبا 

کودکان بدان مبتلامی شوند-نی کو چک که ُ5 3% 3% 

با لب نواخته می‌شود ۵- چاق و فربه -دستیار — 


-"نوعی پار چه ارزان قیمت -نمایشنامه -سه 
انلس ۷ زيرماند» e‏ 
واتیکاناست -خانه -کوچک ۸-جوهرآدمی ٩۸‏ 


ی ۱ 

وهای تا ری e‏ سک TR‏ 5 

انیا رکشت mB‏ 59 
غا | تش 1۱ -تیر پیکاندار -کشتی جنگی 

رت ۱۳ ۴ | KII | KI‏ 
اک رو که کر 


ی تسه le‏ 
نشان و علامتی که روی عدل‌های تجار 
می‌نویسند "روشی درریاضی برای جست و ۲ 
Ee‏ ریت۳ ۱۳| #l1l || BE | Û‏ 

جانوری گوشتخوار از تیره گربه‌سانان ۱۴- 

وا یجی-تصنیف محل رید رد ۴ مر چ چ 
کالا۱۵-تلخ -سرنهفته "روش و قاعده "پر 

واشت باب روز۶ا کم عرض ۰۳۸ ۱۵ | لکلا | 3# || PK‏ | کج 
المعارف فرانسوی ۱۷-اثر نویسنده توانای 

روس آنتوان چخوف تلوزری. .۰ ۱ 3| | | || 26 | | | که 
عمودی: ۷ IIL‏ لس 


ا-انربی‌نظیر امیر علیشیرنوایی "جاندار -کفش و پای‌افزار 1۵-ه ر گز نه -کویر معروف ایران 
ذره‌بینی تک سلولی ۲-<هم نوعی شیرینی است و هم "روی سینه و شکم دراز کشیدن کشوری کوچک 
۱ و ی تک که Py,‏ وه 
رمز - کشوری پر جمعیت در جهان -قطعه‌ای از باغچه پا ۱ 
زمین زراعتی -ساختمان و سازنده‌اش - کافی ۳ 
-مرکز -سوغانش تمر است ۵-زیان دیدن در خرید و 
فروش -علاح کننده -فلانی ۶-چراغ اسمان -نشانه 
"از بیماریهای عفونی و کشنده "وسیله‌ای برای به هم 
پیوسستن دو لبه پارچه ۷-] گاهی مربوط به صنعت یا علم 
-تنگ چشسمی -آقا -نوار هر سینمایی فرانسه۸- 
مخفی و پوشیده- نقاشسی چهره طرح صورت-واحد 
درسی دانش‌گاهی ٩-دریچه‏ اتوماتیکی که نسبت به 
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تولیدبرق 1۷ -زمین‌داربزرگ -اثری معروف از اوژن 
سو فرانسوی. 
طراح: داود بازخو 


حرارت حساس است -نهنگ آمریکایی *۱-مجموعه 
پرسش‌های چند گزینهای -عارضه و حادثه -بی‌قید و 
لاابال یا -زن ده جام قهرمانی -نصیحت و اندرز - 
گذرگاه-ازاجزاصورت ۱۲ -خوردن -شهری در فرانسه 
در زورخانه بجوییدش -نارس 1۳-زبان -نغمه پرداز 
یک ترکی ۱۴-گرفتنی به شرط با زگرداندن -راهنمایی 











با رهوش خود ۱ ۱ زیرنظر: سیروس گنجوی 
5 کلنجار بروید ۳1 


این اسب‌ها که با حروف لات مش حص شده‌اند» دو به دو کاملاً شبیه 


یکدیگر هستند. با می توانید این اسب‌های دوقلو را کشف کنید؟ 





باز کشت به خانه با (۸)اختلاف 
«جرج) پس از بازی اسکی» شاد و خندان به خانه بازمی گردد و با استقبال 
خانواده روبرو می گردد. این دو تصویر که از این صحنه نقاشی شده در نگاه اول 
ایا بيه به قر می رسک اما در حقیقت در هشت و دیا کیک لاف دار نل: 
ی 


در انتظار ماد ر! 
این گربه ملوس. سه تا بچه زاییده» اما صاحبش آنهارادر نقطه امنی 
قرار داده است. آیا می توانید به او کمک کنید تا با پیمودن این راههای 





پرپیج و خم خود را به بچه‌هایش برساند؟ 


تو هم بعله؟! 
۱ برای انکه کشسف کنید این 
حروف را در این عبارت به 
ظاهر نامفهوم به ترتیب قرار 
گرفتن در الفبای فارسی» یک 
حرف (ی) و حرف بعد از (ی) 
حرف «الف» می‌باشد. برای 
مثال «با» می‌ شود: «ای». بقیه را 
خودتان پیدا کنید. برای آسانی 
کار حروف الفبای زبان فارسی 


را در اینجا آورده‌ایم: 
رز ژ س ش ص ض ط ظ ع ع 
فق ک گل م ن وهی 
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دانی که از اط 


د حفی متو جه من می گر دد به هر 


۱ 


ذب 


۱ کار اد است نا آنکه از اختفای 


ی ص دی ده حق ر 


ی 


0 بکتور حو که 





زبرنظر: جعفر گودرزی 
j goodarzi@yahoo.com‏ 


0 حتماً خودتان هم قبول دارید که یک وقفه پنج 
ساله برای یک هنر مند زیاد جالب نیست و شاید جایگاه 
او راد جار خدشه کند. 
آلبومهای تازه و خوانند گان جدید هر روز تعدادشان بالا 
می‌رود» می‌بایست در این عر صه حضوری فعال داشت 
تابه فراموشی سپرده نشوی»اماهر چه خواستم کمتر 
دلیلء محکم ت اک ۲۰9 ب با مطالع» 
و درست انتخاب شده‌اند و سعی‌ام بر این بوده که البومی 

0 گویا قبل از البوم هفته عاشسقی. قرار بود البوم 
عمو زنجیرباف رابه بازار عرضه کنی و خودت عنوان 
کرده بودی عمو زنجیرباف بهترین آلبومت خواهد بود. 
جرا هفته عاشقی جلوتر از آن عرضه شد؟ 

®8 برای الب وم عموزنجیرب اف احترام‌وارزش 
زیادی قائلم و اعتقاد حاصی به موسیقی آن دارم. به نظرم 
عمو زنجیرباف یک کار کاملا متفاوت با آلبوم‌هاو موسیقی 
امروز است. اعتقاداتم رادراین آلبوم جاری کرده‌ام. اشعار 
این آلبوم بر گرفته از اشعار سعدی» مولانا؛ دهلوی» سنایی 
و...است. انشاءاللّه در فرصتی مناسب و با یختگی بهتر و 
بیشتر این البوم را هم روانه بازار می کنم. 

© گویا از خانواده‌ای هنرمند هم هستی؟ 

۶ بله در خانواده‌ای متولد و رشد کردم که فضای 
موسیقی بر آن حاکم بود. مادرم ردیف‌دان موسیقی سنتی 
نویسنده و محقق فرهنگی است و خیلی از ترانه‌های آثارم 
از سروده‌های ایشان است. برادرم نوازنده برکاشن است 
و در بعضی قطعه‌ها با من همخوانی دارد. 

9 تحصیلاتت در جه رشته‌ای است؟ 

© ۵ فارغ التحصیل رشته موسیقی هستم و علاوه 
بر موسیقی در زمینه ساختمانی و معماری داخلی هم 

© اولین آلبومت راباهمراهی استاد فریدون 
شهبازیان تهیه کردی. آهنگساز و صاحب نظر عرصه 
موس که کارت قایا تام ات 

بله از استاد شهبازیان لے آموخته و 
می‌آموزم. 

( شنیده‌ام گفته ای هدفت این بوده که با انتشار 
البوم هفته عاشقی به جنگ موسیقی زیرزمینی بروی؟ 

هدفم از انتشار آلبوم هفته عاشقی در درجه 
اول ارتباط درست و سازنده با مخاطب بو ده است» اما در 








روز به نعمتا للهی: 


به جنگ موسیقی زیر زمینی ها آمده ام 


اینطور که اهالی موسیقی نظر داده‌اند. آخرین آلبوم روزبه 
نعمت‌اللهی با عنوان «هفته عاشقی» با استقبال خوبی مواحه 
شده است. او پنج سال قبل اولین آلبوم موسیقی اش با عنوان 
«سرزمین مادری» را ارائه داد که آن هم با استقبال مواجه شد 


و جزو کارهای مطرح آن سال بود. 
او با یک وقفه پنج ساله و با پشتوانه و پختگی 
بیشستر آلبوم بعسدی‌اش را روانه بازار کرده 





کنارش سعی‌ام بر این بوده انهایی که موسیقی زیرزمینی 
گوش می کنند راهم جذب کنم. بله درست شنیده‌اید با 
آلبوم هفته عاشقی به جنگ موسیقی زیرزمینی آمده‌ام. ۱ 
میج وفت فکر 7 کرشتی‌تواننده شسوی؟ اصلا 
خوانندگی چگونه به سراغ ۱3۳ 
می‌شد. مادرم - فرشته جواهری "در این راه برایم سنگ 
تمام گذاشت. به کلاسهای موسیقی رفتم و ساز ویلن را 
انتخاب کردم. مادرم مرتب در کنارم می‌خواند و مسایل 
مهم موسیقی رابه من گوشزد می کرد. هیچ وقت فکر 
نمی کردم روزی خواننده شوم. بعد هم که وارد دانشکده 


موسیفی شدم و... ۱ 
© برای مجوزاولین البومت حقدردوند گی 
کر دی ؟ 


9 حدود دو سال تمام. در کشور ما مجوز گرفتن 
خیلی سخت است وباید دونده و صبور باشی. خیلی از 
دوستانی که من می‌شناختم از کار موسیقی و خوانندگی 
ای اناد 

( در این عرصه چه چیز برایت خیلی مهم است؟ 

۶ معتقدم تولید موسیقی باید براساس نیازهای 
جامعه باشد و اگربا این نگرش جلو بروی و این مساله 
برایت اهمیت داشته باشد. در اصل به مردم و تفکر و 
بینش آنها اهمیت داده‌ای و حتم دارم مورد توجه هم 
قرار می گیری. 

0 تما باس ردیک‌ اس و 
بی محتوایی در ان نقش دارد؟ 

© © متاسفانه مادرعرصه‌موسیقی استانداردخاصی 
برای کار کردن نداریم. کسانی که موسیقی رابه طور جدی 
دنبال می‌کنند. جایگاهشان محکم نیست و از هیچ جا 
حمایت نمی‌شوند. موسیقی که ارزش هنری دارد نیا زمند 
مایت ترش اس تا در بخش مکر رن 
ي ای ار کی ا دی ا ابر 
خارج از استاندارد و پاانتشارانهابه صورت غیرمجان 
باعث می شود مردم سطح توقع و سلیقه‌شان پایین بیاید. 


مه " 
اطلامات حل 8O‏ ۳۳۳۹ 


گفت‌وگو: مینا پیروزیان 


تجربهثابت کرده‌اگربرای‌هر چیزی محدودیت کاذب 
امابه هر حال این اتفاق می‌افتد. وقتی یک خواننده و 
هنرمند عرصه موسیقی برای مجوز یک آلبومش دو سال 
باید دوندگی کند. حوب مسلم است در این دو سال 
مخاطب خوراک می خواهد و مجبور می‌شود این نیازش 
را از طریق دیگر براورده کند. 

۵ در کارهایت چقدر سلیقه خودت رابر نظر مردم 
ارجح می‌دانی ؟ 

8 در کارهایی که تولید کرده‌ام» سعی کرده‌ام 
عقاید خودم مطرح باشد و تاجایی که در توانم بوده ان 
رابه سلیقه مردم نزدیک کرده‌ام. تلاشم این بوده که سطح 
توقع مردم رابالا ببرم تادیگر گوششان باموسیقی چرت 
و پرت بیگانه شود. یک اثر هنری به جز مردمی بودن باید 
مورد تایید اهل فن هم قرار گیرد. 

© ترانه‌هاو اهنگ‌های البومهایت زیاد از رادیو و 
تلویزیون پخش می‌شود. این خودش باید مایه دلگرمی 
برایت باشد! 

6 بله درست است. این اتفاق باعث ارتباط 
گسترده من با مخاطب می‌ شود اما جرا در حین پبخش 
نامی از من برده نمی شود تاشنونده با بیننده بداند صدای 
جه کسی رأمی شنود؟ آهنگی مانند (ایران» مدتی است 
جند نفر می‌دانند خواننده این ترانه کیست؟ ایا معرفی یک 
اثر کمترین حق صاحب اثر نیست؟ 

( شما خانواده‌ای هنر مند دارید و به راحتی شبهایی 
که دور هم هستید می توانید یک ار کستر کو چک راه 
بیندازید. یکی خواننده. یکی نوازنده. یکی ترانه‌سراو 
یکی موزیسین! 

۶ بله همانطور که گفتم مادرم موسیقی‌دان و 
خواننده است و خودم هم که جدا از خوانندگیء مدتی 
عضو ار کستر سمفونیک بودم. برادرم هم که نوازنده است 
وپدرم نیز شاعرو ترانه‌سرا. شبهایی که دورهم هستیم یک 
بزم کوچک راه می‌افتد. در اصل یک بزم خانوادگی. 














آیامی‌ شود گفت یکی از دلایل 
عدم استقبال و ضعف آلبومها این است که 
یک نفر خودش هم ترانه می گوید. هم اهنگساری 
می کند و هم اواز می خواند؟ 

6 البته در بعضی موارد کسانی که این کار را 
کرده‌ان د. موفق بوده‌اند اما قطعا وقتی سه احساس 
متفاوت و تفکر در کنار هم قرار گیرند. نتیجه کار بهتر 
وقابل قبول‌تر خواهد بود. از قدیم الایام هم کارهایی 
موفق بوده‌اند که آهنگساز, خواننده.شاعرو حتی 
تنظیم کننده در کنار هم کار کر ده‌اند. 

0 کدام ترانه راد ر آلبوم هفته عاشقی دوست 
دارید؟ 

۶ از مجله خوب اطلاعات هفتگی متشکرم که 
اختیار من قرار داده است. 

بخشی از ترانه ابران از آلبوم هفته عاشقی 
ایران قلب تو خلیج فارس و هرمز 

سینه به سینه‌ات سلسله کوه البر ز 

وسعت نام توء و سعت نام خو رشید 

جلوه خاک تو قرمزه و سبز و سپید 

این نه منم. من نه منم. من 

ذره خاک وطن من. ذره خاک وطن حی 

ایران خاک دلیران 

ایران هميشه جاویدان 





















اين مجموعه‌در۲۱قسمت ۰دفیقه‌ای پخش 
می‌شود. 

-تابه حال فقط ۰ اقسمت از کار اماده‌شده‌و گروه 
در شهر نور کار را دنبال می کنند. 

-تدوین وساخت موسیقی فیلم همزمان درحال 

- گفته می شود با تو جه به موضوع مجموعه. خواب 
زده هیچ شباهتی به اغما ندارد و مضمون ماورایی آن دلیل 

-قصه مجموعه در عالم برزخ می گذرد و علیرضا 
افخمی آن را نوشته است. 

-افسانه بایگان فرامرز قریبیان پوریا پورسرخ» 
مان فرش یا زان شسود 
-قصه مجموعه درباره خانم و کیلی است که یک 


شب خوابی عجیب می بیند. او در خواب گوشه‌هایی از 
رقم می خورد. 






-احسان خواجه امیری خواننده تیتراژ این سسریال 
است. 

- جز و اولین مجموعه‌های ماه رمضان بود که امسال 
جلوی دوربین رفت. 

- گروه چند روز پیش تصویربرداری کار رادر محله 
و کم سا رس تن 

-قطعی برق در عقب افتاد گی کارهای گروه نقش 
به سزایی داشت. 

نام قبلی این مجموعه «داداشی» بود و در ٩‏ فسوی 
۵ دقیقه‌ای تولید شده است. 

-قصه این مجموعه درباره برادر بزرگ یک خانواده 
است که همه او را «داداشی» صدا می کنند. پدر خانواده از 
دنیا می‌رود و داداشی سریرست خانواده می‌شود. 

-این گروه معتقدند «مثل هیچ کس» می تواند نظر 
بسیاری از مخاطبان و منتقدان رابه خود جلب کند. 

-حسین باری در نقش داداشی ایفای نقش می کند. 
حمید ابراهیمی» جواد عزتی» شاهرخ استخری» رامین 
راستاده اصغر همت. مهران رجبی» پرویز پورحسینی» آتنه 
فقیه نصیری و... دیگر بازیگران این مجموعه هستند. 






-بزنگاه در ۲۱ قسمت ۲۵ دقیقه‌ای تولید می‌شود. 
اة ال وة سمت از کار ماده نله 






الىت 
-متن‌هابه روز بوده و تولید بامتن 
موازی دة 


امات ی ٩‏ مرو ر ۸۷ 





است. قطع برق هم این گروه را رها نکرده است. 

-رضاعطاران, حمید لولایی» على صادقی. گیلدا 
رنجبران غلامر ضا نیکخواه مر جانه گلچین و... بازیگران 
پزنگاه هستند. 


-فضای طنزی دارد و قصه آن درباره خانواده‌ای است 
که پدرشان که از نانوایان قدیمی است. فوت می کند وپس 
از ان بر سرارث و میراث میان اعضای خانواده مسائلی 
به وجود می‌آید. 

-عطاران در این مجموعه ایفاگر نقش یک معتاد است 
که همسر و دخترش او رابه دلیل اعتیاد ترک کرده‌اند. 






- تصویربرداری این مجموعه دیرتر از مجموعه‌های 
دیگراغازشد و تابه حال نیمی از آن جلوی دوربین 


رفته است. 


-متن‌های این سریال به مرور نوشسته می شسود و به 
ست وق تس 

- کار گردان مامور بدرقه گفته است. تااواخر ماه 
مبارک رمضان تصویربرداری کار ادامه دارد. 





-در ۲۷ قسمت ۳۵ دقیقه‌ای تولید می‌شود. 

-قصه آن درباره یک مامور نیروی انتظامی است که در 
شرف بازنشستگی مامور می شود مجرمی را تحویل بدهد. 
اما مجرم می گریزد و این تعقیب و گریزها با درونمایه طنز 
قصه را شکل می‌دهد. 

-سیروس گرجستانی. جواد رضویان, مهرانه مهین 
ترابی» بهاره رهنماء زهره مجابی و کیانوش گرامی 
بازیگران این مجموعه هستند. 

- گفته می‌شود جواد رضویان در کنار سیرویس 
گر جستانی لحظات شاد و به‌یادماندنی را 


رفم زده‌اند. 











اگ قدو تندو ستی در جواڼی ندانی در یړ ی 


حن 
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۱ می کی که خداده 
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مه 


جهن اد 





نگاهی به فیلم پرواز جاودانه گنجشک کوچولو 


۹ 
د 
ا 
3 





فبلم زند گی به رنگ گل سرخ ساخته الیو به داهاء فیلم تحسین شده سینماهای 


فرانسه و جهان در سال ۲۰۰۷ است. 


ماربون کوتبار که نقش اد بت پیاف. خواننده تکرارنشدنی فرانسه را بازی کرده. افتخارات 
زبادی را برای این نقش آفرینی از آن خود کرده است. اما پیش از پرداختن فیلم. نیم نگاهی به 


داستان زند گی ادیت پیاف. بایسته است. 


[وازدلنشین گنچشک کوچولو 
گنجشک کوچولو یا ادیت پیاف بانویی است که در 
مقام یک خواننده, یکی از تاثی رگذارترین خواننده‌های 
فرانسوی چند دهه قبل است. 

بازخوانی ترانه» زندگی به رنگ گل سرخ توسط 
هنرمندانی چون؛ لویی آرمسترانگ و سلین دیون به این 
معناست که این گنجشک کوچولوی فرانسوی, همچنان 
در افق دل‌انگیز ترانه‌های رمانتیک بال گشوده است. 

و شاید به همین دلیل است که فیلم اولیویه داهاء بیشتر 
به نام این ترانه شناخته شده است تا نام خواننده ان. 

ادیت پیاف یاادیت جیوانا گاسیون زمانی به گنجشک 
کوچولو ملقب شد که لویی لوپله. که یک انسان صاحب 
ذوق بود او را کشف کرد. 

هر چند اسم اديت که به افتخار پرستاری شجاع به نام 
او یت ار ل روو ی اکآ شش ردم چب شا 
اوبود. (ادیت پاول در جنگ جهانی اول در بلژیک» به 
خاطر فراری دادن متهورانه زندانیان فرانسوی به دستور 
آلمانی‌هاء اعدام شد.) 

لوئیس -آلفونزگاسیون, پدر پیاف» یک هنرمند 
سیرک بود. با این وجود او از پدر و مادر در کودکی جدا 
شدودرمدت کوتاهی پیش مادربز رگ مادری‌اش» عايشه 
سعید بن محمد زند گی کرد. 

ا دور سای از سالک سالگ داش 
این ا اس کقبه اط وید کر فرش اط هدا 
محل سکونتش بود. گویا چشم دلش رابه زند گی رقت‌بار 
مردم پایین تست کاود 

کب تیوک تسه 
صورت خواننه‌ای دوره‌گرد. در خیابانهای فرانسه و 
در مسیر گذرگاه اماکن فرهنگی» چون تثاترو سینماء به 
آوازخوانی پرداعت. 

او حتی در مسیر عمومی مترو هم آواز خواند و 
ترانه‌ای به نام مترو پاریس و دیگر نهادهای شهری در کنار 
جلوه‌های طبیعت. آثارش راسهل و ممتنع و چندبعدی 
کرده است. در ترانه‌ه ای او تنهایی و درد و رنج در کنار 
سرمستی و سرخوشی, به خوبی ملموس است. ‏ 

از نکاتی که در فیلم« گنجشک کوچولو به آن هر گز 
شاوی E‏ وی سای ون 
ژان کوکتو و موریس شوالیه است. 

ژان ک وکتو طراح. فیلمس از رمان‌نویس شاعرو 
نمایشنامه‌نویس صاحب سبک فرانسه بود که در سال 





۰ نمایش نامه زیب ای‌بی یال راب رای ادیت پیاف 
Ca‏ 
سینمای فر انسه نیز همکاری داشت. 

البته اتفاقات بد روزمره و کشسته شدن لویی لوپله که 
در سالن او آواز می خواند و تصادف رانند گی باعث شد 

پیاف. س رکش و عاصی دربرابر روتمندان مغرون 
بی‌اعتنابود.وی در کنارمردم‌عادی. بدون هیچ چشم‌داشتی 
آواز سر می‌داد. 

زند گی پردردو رنج ادیت پیاف دراواخر عمر به 
خاطر درک و نزدیکی با زندگی مردم دردناک‌تر شد. او 
در این شرایط ترانه‌های دل‌انگیزش نظیر: «زند گی به 
رنگ گل سرخ) واه رگزههرگز پشیمان نیستم» رابارها 
۳ کشت 
پس از شتیدن خبر مرگ او آهی ازدرد کشید ودرهمان 
A ET‏ 

امافیلم زندگی به رنگ گل سرخ به کار گردانی اولیویه 
داهاء در جشنواره‌های زیادی از جمله اسکار و برلین 
درخحشیده است. جالب اینجاست که این فیلم بیشتر از 
اینکه به نام اصلی خواننده‌اش ادیت پیاف معروف شود. 
با عنوان جاودانه ترانه زیبایش مشهور شد. 

این فیلم سال گذشته فقط در اکران فرانسه» بیش از ۶۰ 
میلیون دلار فروش کرد.مارپون کوتیار که به زیبایی نقش 
پیاف را با زآفرینی کرد. جایزه اسکار رابه عنوان بهترین 
هنرپيشه زن, از آن خود کرد. اودراین راه گریم‌های 
سنگینی که در حدود ۵ ساعت به طور کشید را تحمل کرد 
وذربخشی از فیلی مجبور شند ابروهایش رابتراشد. با این 
همه اگرچه در فیلم رمانتیک اولیویه داهاء برحی از وقایع 
هنری پیاف به تصویر کشیده نشده. اما لحظه لحظه انزوای 
این خواننده با اسحساس و رنج به حوبی بیان شسده است» 
نکته دیگر اینکه در هنگام نمایش فیلم دیوید برت نیز 

اهمیت کار داهاء این است که او با ساختن این فیلم 
و و کا یزار کی از فا ن ی از آو قزر شتا 
۳ نیز کار گردانی به نام کلود لول وچ فیلمی موفق 


ر ۹ 
اطلاعات لل 9 ۳۳۳۹ 


نفطه سر 6 1 


Mina-Zarraby@yaho0.c0 "^  یبارض مینا‎ 


حکایت ما..!! 

حقیقتش نمی خواستیم؛ بیش از حد مجاز حجم 
يادداشت ه اراد ر جنگ ‌هن را حتصاص بدهیم به 
E ET‏ 
eS‏ 
مسکن وبالارفتن اجاره‌بهاجاوم کان ماهم به یک 
ستون تقلیل یافته ومايیم ویک وجب جاکه‌همان 
راهم گاهی از سروته اش می زنند؛تیزروزیرنویس 
بخش می کنند....امامدنی است مرتب از طرف شما 
ایمیل هایی به صندوق نامه‌های ماس رازیر می شود که؛ 
برایمان جالب است؛ولازم دیدیم طرح موضوع شود 
و پاسخی هم ارائه نمايیم تاهمه عزیزان مجاب شوند؛ 
تعدادی از دوستان دجاراین شبهه شده اند که نویسنده 
سنقطه سر خط...-خانوم است واقعا؛ يا که نه؛از اسم یک 
خانوم استفاده می کند!عمد تاهم دلیل شک خود رالحن 
وادوات کلامی می دانند که؛ در نوشتن این یادداشت ها 
استفاده‌می شود؛ و غالباهم ابراز کرده اند که به شدت 
به این نوشته ها و سبک و سیاق تحریر ان علاقمندند 
که برای ما موجب امتنان خاطر است.منتهی مایل هستند 
واه ۱ اه .۳ 
سعادت شان؛ به هیچ و جه شک به خودتان راه مدهید. ما 
همچنان به روال قدیم مینا ضرابی هستیم بدون پیشوند 
و پسوند.اصولا درهیچ موردی‌هم از اسم مستعار استفاده 
کارا راد کارت ایس تاه 
استعاری ایک وقت در گیرمشغله‌ايم گم‌می شویم؛اتفاق 


درو با دیگران هم حصوصیت گفتاری مان همین است. 
این ضمیر «من )را دوست نداریم یک جورحس منیت 
می آوردبرایمان. وقتی می گوییم«ما»ارتباط حسی 
بهتری بامخاطبان برقرارمی کنیم...مسعی می کنیم به 
زودی‌ یک عکس (بدون محاسن!!) از خودمان تهیه 
کنیم بزنیم سردریادداشت هایمان تادوباره با اجناس 
دیگر قاطی نشویم؛ به هر ترتیب از تو جه و لطف دوستان 
همچنین ارسال کارت پستال(انواع واقسام گل و بلبل و 
گربه های پشمالوو غروب دریاو ...)و شیوه های دیگر 
مهرورزی عزیزان خواننده‌مجله, واقعاباید تشک کنم. 
خیلی باحال هستین خدا و کیلی؛ میل داشتین با زهم ميل 
بزنید؛ با کمال میل می پذيريم. 
مدل به مدل 

داشتیم به»مدل‌های مختلف دستگاه‌های تلویزیون 
برروی جلد چند نشریه نگاه‌می کردیم.و به سرعت 
دوا کو دک سی بار ای ,دابع مه ی 
SS‏ 
و مدل این دستگاه ها بالاتر می رود؛ محتوای سریال ها 
و برنامه‌های تلویزیون سیر نزولی می یابد.آدم حیفش 
می آید بعضی وقت ها تلویزیون راروشن کند. خاموش 
که هست؛ آبهت بیشتری دارد. 





کو تام و یدون ۱۷| مت دما( زددگی هیر هندان 


| متولد ۱ خرداد ۱۳۵۹ تهران است. 








ابن هفته: مناز افشار 
سینمایی «ملک سلیمان» به کار گردانی 
شهریار بحرانی بیش از سه میلیارد تومان بو ده 


۲ درس دانشگاهی نخوانده» اما چهار سال دوره تدوین را پشت سر گذاشته است. 
سر عاشق بازی در نقشهای سخت. پیچیده و ترسناک است. 
۴ سال ۷۷برای بازی در فیلم «دوستان» که اولین کار سینمایی اش محسوب می شود سیصد هزار تومان 

























درباره حضرت سلیمان در قرآن آمده پرداخته‌ايم. تا تب 
TT SR ET‏ 


«شسهرزاد قصه گو» رابسازد. این فیلم درباره 
۷زندگی شیخ احمد قمی در قالب فیلمی 
باعنوان«نفوذی» در کشور تایلندبه کار گردانی 
جمال شورجه ساخته می‌شود. 
نوبت اکران دارد. در صدد ساخت فیلم جدید خود 
با عنوان «اینک رستگاری» است 
۷ نیکی کریمی و مهتاب کرامتی در فیلم 
شبانه‌روز به کار گردانی کیوان علی محمدی و امید 
بنکدار ایفای نقش می کنند. 






و در دوران مدرسه بسیار بازیگوش و درعین حال شکمو بود. 

۷ عاشق تزیینات منزل است و تغییر دکوراسیون به او آرامش می‌دهد. 

۸ مدتی شوی لباس داشت و از آن راه در کنار بازیگری امرارمعاش می کرد. 

9 پول را خیلی دوست دارد و در حرج کردن آن تبحر خاصی دارد! 

:۸ عاشق کارهای مردانه است. از جمله مکانیکی. کار معدن و... 

خیلی دوست دارد بداند که در آینده چه اتفاقی برایش می‌افتد. 

سر معتقد است حفظ موقعیت سخت‌تر از رسیدن به آن است. 

۳ بچه که بود دوست داشت راننده کامیون شود. 

۴ اصلاً کینه‌ای نیست و زود می‌بخشد. 

8 رابطه‌اش با مطبوعات خوب است. 

14 می گوید از خانم تهمینه میلانی یاد گرفته‌ام که باید با کودک درون به صلح رسید. 

۷ از کودکی تا به حال در محله‌های تهرانیارس. جامی و زعفرانیه زند گی‌اش را گذرانده است. 

۸ با بازی در فیلم «شور عشق» به همراه بهرام رادان آغا گر سینمای تین‌ایجری در ایران شدند. 

8 بسیار خونگرم بامحبت و پرانرژی است و تا جایی که در توانش باشد. سعی می کند خوش قول باشد. 

: خیلی‌ها معتقد بودند که شباهت او به یک خواننده و بازیگر قدیمی علت ورودش به عرصه سینما شد اما 
ا E‏ ی 


مج 


تولید فیلم داستانی «سیب بهشتی) در دفتر تعاونی 
فرهنگی هنری نوژن فیلم به اتمام رسید. 

این فیلم داستانی به کار گردانی علیرضافروزنده 
در ۲ دقیقه»نگاهی جستجو گرانه به افرادی دارد که 
مشکلات فراوانی در زندگی روزمره آنها نقش می‌بندد و 
عکاس باز گو کننده داستان است و. 

عوامل این فیلم داستانی عبارت‌اند از: نویسندگان: 
محسن افخمی و علیرضا فروزن ده -بازیگران: فرزانه 
عبدوی» مر جان‌الفتی» سعیدافشاری طیب.ابوذر نوروزی» 
مصطفی سنگکی» حسن پاوری و بازیگر خردسال مهد یه 
یوسفی ”مدير تصویربرداری: عباس عسگری 7 
تدوین و عنوان بندی: عباس عسگری - تهیه کننده: 
سعید افشاری. 


۱ ۸ ۱ 


۷مراسم چهلمین روز درگذشت خسرو 
شکیبایی ۹شسهریورماه در خانه هنرمندان ایران 
برگزار می‌شود. 

بازی محمدرضا شریفی‌نیا؛ امین حیایی 
اکبرعبدی. ن‌گار فروزنده نیوشاضیغمی و 
منوچهر آذر در فیلم اخراجی‌ها ۲ قطعی شد. 

۷مجموعه تلویزیونی «کا رآ گاه علوی ۲) 
آبان ماه از شبکه اول پخش می شود. 

۷مصطفی آل احمد. کار گردان سینما گفت: 
به سینمای فرهنگی افتخار می شسود ولی از آن 
حمایت نمی‌شود. 

۷ درحالی که عزت‌الله انتظامی. کیومرث 
تا 
کارهایی برای نجات جان یک نوجوان محکوم به 
اعدام انجام دادند. بازپرس ویژه قتل تهران این سه 
هنرمند را به دادسرای جنایی احضار کرد. 

۷ حسن فتحی کارگردان حرفه‌ای سینما و 
اک 
عنوان «یستچی سه بار در نمی زند» رامی‌سازد. این 
فیلم در ژانر وحشت کار می‌شود. 

ان ۱ ۳ 
را 










مړ وار ددهای معد ر١‏ ر 
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یکت ذ انه مادیه سا 
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تعجب نکنید» درست حدس زده‌اید. عکسی که 
مشاهده می کنید مربوط به محمدرضا شریفی نیا در 


۱ 


دست 


1H ن ا‎ ET ا‎ ۳" Ed SY 
نقش مرحوم حاح احمد آقا خمینی در فیلم فرزند صبح فیلم‌ها به ر وایت کیشه ت‎ TT تبریزی به زودی‎ ۱ ۱ 
E ۱ تلویزیونی «کاسه‌های سفالین» را اغاز می کند. کا وا ی رور اتکی ایت‎ 
به کار گردانی بهروز افخمی | همیشه پای یک... ۲۵ روز ۵۲۶میلیون تومان‎ ۲ | 
س شریفی‌نیامی گوید: من سعی کرده‌ام مقداری از ] ده رد ۵۰روز ۴۷۵ میلیون تومان |د“‎ 
. 3 مجید مجیدی اواخر سال جاری در بالیووداکران حاج حسن اقا که به هرحال به پدرشان نزدیک بودند. 1 ۰ روز ۴۶۶ میلیون تومان‎ 
. ٩ پنهار. ۰روز ۲۴۲میلیون تومان‎ SS : 
$ eT می شو د. الگوبگیرم. فیلم‌هایی راهم که درباره حاج احمد اقا ۴ 1 رو ورن‎ 
1 علیرضاداوودنژاد فیلمسازسینمای‌ایران ا بود دیدم. ا فرزند: اروز ۴ میلیون تونان س‎ ۷ 
3 7 نگته حائزاهمیت این که شریغینا من کرش | ]| مینای شهر خاموش ۱۵روز ۲۳میلیون تومان‎ TS 
1 ۳ روحوضی است. و سس (ره) این کار را کردم.اگر = ۰ ۵ روز ۰ میلیون تومان‎ 
اشاره آنان نبود اصلاً وارد این کار نمی‌شدم! کا بر چمهای ة ز ۴میلیون تومان اا از‎ 
9 5 
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ز نگ تلفن قبل از آنکه او رااز حواب بیدار گند 
سهبار به صدا درآمد و تا او حواست از اتاق حواب 
تاریک وراه رو ظلمانی بگذرد و خودرابه اتاق 
یمن تارب تر از انای بر ساند. صدای تلفن دو بار 
اس اب را را تا 

-آقا از نیویورک باشمامی خواهند صحبت 
الا پرستون» مقیم لس آنجلس» 
نیستید؟ 
O‏ 
-چرا... خواهش می کنم راه بدهید... گوشی 
ES‏ 

یک لحظه سکوت حکمفرما شد... آنگاه صدای 
شناب زده وبری ده بریده‌ای راشنید. صدای او 
بو د... 
خیلی متاسفم!امالازم بودباتو حرف بزنم...من 
تقریبا دیوانه شده‌ام! 
او که به پشت خم شده بود. انگشتان دستش کورمال 
کورمال به نیمکتی برخورد کرد که‌در کنار میز تلفن 
EE‏ ` 3 را روی این نیمکت 
اندانعت و به زن گفت: 

-ارام... ارام!... به من بگو ببینم چه اتفاقی افتاده 
است؟ 

-آوه لاریاخیلی رحد تاک بود. او آامشب به 
آپارتمان آمد... اصلاً حال درستی نداشت و شروع 
کتک زدن من... 

هق هق گریه طنین صدایش را شکست. لاری 
پرسید: 

-نشانی آپارتمان تو را از کجا پیدا کرده بود؟ 

-به من گفت که به اداره‌ام تلفن کرده و همکارانم 
نشانی جدید مرا به او داده‌اند... گوش کن. او به من 
گفت. حالا که از او جداشده‌ام هیچوقت مراراحت 
گریه می کرد و قسم می خورد که مراول نخواهد کرد. 
من گیج شده‌ام... حودم را گم کرده‌ام... 

-ارام‌تر» ارام‌تر... 

-چقدر دلم می خواست حالا پیشم بودی. به 
تو احتیاج دارم. 

مرد در تاریکی, قبافه زن را در خیال خود ترسیم 
می کر د؛ جهره سخت و منقبض.... جشمهای وحشی 
و دیوانه... و موهای بلوند و اشفته! 








-به محض اينکه فیلم جدید تمام شود... یعنی تا 
یک ماه دیگر پیشت می‌ایم! 

-اوه... حیلی در است! بگذار من پیشت بیایم. 
خیلی به تو احتیاج دارم! 

-می‌دانی که آمدن تو به اینجاصلاح نیست... 
درحال حاضر وضع من طوری است که اگر زنی را 
بامن ببینند. روزنامه‌ها جنجالی افتضاح بپا می کنند. 
این فرصتی است که همیشه منتظرش بودم... تونیا! 

-معذرت می خواهم عزیزم. توهنرپیشه‌باارزشی 
هستی و من هر گز حاضر نیستم که فرصتهای عوب 
زندگی‌ات را به حطر بیندازی. 

-حالا او کجاست؟ 

-منظورت «آن» است؟ اینجا روی زمین افتاده 
است. نمی دانم اگر به هوش بیاید. چه واقعه‌ای اتفاق 
می‌افتد. 

-«آن» با اتومبیل املو ات 
۱ -آره با ف ورد خاکستری‌اش... هنوز جلوی 
اپارتمان پارک است. 

- کسی دید او وارد آپارتمان شد؟ 


اطلاعات شم 09 ۳۳۳۹ 


-الان ساعت چهار بعد از نصف شب است. همه 
خواب هستند. 

مرد صدای نفس‌های او را می‌شنید. زن پرسید: 

-لاری.من چه کار باید بکنم؟ چرا حرف 
نمی‌زنی؟ 

- دارم فکر می کنم... 

لاری بعد از مکث کوتاهی گفت: 

- تو مرادوست داری زانیس؟ 

-آنقدر دوستت دارم که هر کار بخواهی برایت 
انجام می‌دهم... منظورت از این حرف چیست؟ 

را ار ار 
آمشب من دارم جدی با تو صحبت می کنم. 

-من تو را انتخاب کرده‌ام لاری! 

-پس گوش کن... گفتی او بیهوش است و کسی 
هم نفهمیده که وارد اپارتمان توشده... خیابانها هم 
۰ 

-منظورت رانمی‌فهمم لاری... 

فش نگ راهنوز 
داری؟ برو آن را بردار و روی صورتش بگذار و پنج 
دقیقه‌ای آن رانگه دارا... با این کار شراو برای همیشه 
از سر ما کم می‌شودا! 

E 

-ژانیس» مگ ر توبارهامرگ اورا آرزو 
SS‏ 

اما اش با اسان است: 

تیک سیران استه رک مرا ای ار کار 
می گویم بکن! خیلی زود!... 

-لاری» من مثل یک دختر کو چولو دارم می‌لرزم. 
کاش اینجا بودی. 
-ژانیس برو کارش راتمام کن!فکر کن من هم 
انجا هستم و با هم حساب او را تصفیه می کنیم! 

-اوه خدای من!می ترسم... آما... خوب» خوب... 
سعی خودم را می‌کنم... گوشی دستت باشدا 

لاری به فکر فرو رفت. اما گوشی راهمچنان 
رر ت عا ینعی 
را مشاهده می کرد و چند دقیقه بعد صدای زانیس 
بر خاست: 

-کار تمام شدا... آرام خوابی ده است. حالا 
می‌خواهی چه کار کنم؟ ۱ 

-حالا یک روانداز بردار. او رادر آن بپیچ و وقتی 
مطمئن شدی توی خیابان کسی نیست...اتومبیل را 
نزدیکتر بیاو بعد او را توی اتومبیل بینداز... 

-اما لاری من فکر نمی کنم بتوانم... 

-مگر تو همیشه نمی گفتی شوهرت ریزنقش 
سیکا ست ؟ 

-آخر می ترسم... تو حتماً بعد از یکماه پیش من 

آیی و ما باهم ازدواج می کنیم؟ 

-آره‌عزیزم... حالا گ وش کن»بعدازآنکه 
جسد او را توی اتومبیل گذاشتی اتومبیل را تا جاده 
رودخانه شرقی ببرء بارانداز را که بلدی؟ 

-بله... تو را اولین بار آنجا دیدم... 

-بله... خوب توجه کن که باران داز خلوت 





باشد.آن وقت جسد رادر ساحل بینداز وبا اتومبیل 
برگرد و اتومبیل را چند خیابان آن ورتر متوقف کن... 
1 

-آره عزیزم... به خاطر تو او را کشتم و حالابه 
خاطر تو... 

-می‌دانم عزیزم... تاهواروشن نشده دست به 
کار شو فکر کن من هم با تو هستم. 

-لاری من یک نفررا کشتم. تو... تواز من به 
خاطر جنایتی که کردم نفرت داری؟ 

سله... من ترا دوست دارم! 

-حالا قادر به هر کار که بگویی هستم... فقط به 
خاطر توا... یکساعت دیگر به من تلفن کن. 

-حتماً عزیزم. در طول راه به یاد من باش... 

هردو گوشی را گذاشتند. لاری آخرین سیگار را 
آتش زد. یک دقیقه بعد اودوباره گوشی رابرداشت 
ای E‏ 
گوشی را برداشت و لاری بدون مقدمه گفت: 

-من لاری پرستون هنرپیشه هالیوود هستم. 


داش از لاس چپارم ای ايي رما لذ کرم نابا 
در سال تعصیلی ۸۱۰۸۷ با ال ماگره ساز مانا مدا ابت 


برایم خواندی و سحبت را در پاگی نگاهت وصد اقت 
ورادر وجود نار تیتت معنی گردی خدای سهان 


تو ندت مبارك - الهه 


خانه‌ام در خیابان «نورث یو کا» واقع است. ده دقیفه 
قبل زنی از نیویورک به من تلفن کرد. اوزن یکی از 
دوستانم بود. مثل اینکه دچار ناراحتی و جنون انی 
شده‌بود. نمی دانم حقیقت رابه من گفت یا نه اما 
در هر صورت به من اطلاع داد که شوهرش را کشته ‏ / با کشت به خانه با(۸) 
ومی‌خواهد جسدش رادر بارانداز رودخانه شرق , 
هام یی N‏ 
ان ای رود وین که یی زو عبر کچرم 
رااز میان ببرده دستگیرش کند... لطفا بعد نتیجه را 


به من اطلاع دهید... 


گروهبان تشکر کردولاری گوشی را گذاشت. و 
به اتاق خواب رفت و در بستر دراز کشید. خواب از 
چش مهایش پریده‌بود» ولی خشم دیرینه‌اش از میان 
رفته بود. و درحالی که کم کم چشمانش بسته می شد 
به «دارلن» همبازی‌اش در فیلم جدید فکر می کرد. 


هر ان حبابان ول قسم - حب سا افو بق - 
طلضین ۰ ۱۳۳ ۳ AAA‏ — ۳۸ ۹ بارس ۱۳۳ انیس AAA FA“‏ و 


نات من ٩‏ رو ۸۷ 





لیقه سوم يي 








FyD.CyE.ByA 
تو هم بعله؟!‎ 


ای بابا! تو هم که تلفن همراه داری!! 
OE OO .‏ 


مرم ای دما لا اقاب 
در مال تعسيلي 1۰۸ با سال ۲۰ مارد شار شاف شد ابت 


لاس چهارم دی دیسا زی نرسهه سادران رل 
پا |۲۰ مالرد سار شنا مدز است. 


کلام چا دای دیستا گیل هرت رت بین مان خود 


لاال مارد سنا مناخ مل 


| کلام مرم ارم رای آمرزش توا ضاران یران بین همکرمالخرد | 


با سل ۲۰ اردنا ساخنه بد؛ اسن 


نوس عزت بناه بانه 
سال درم یی رما دران ماد تهرستال با 
در سال تصیلی ۸۱-۸۲ با دال ۱۰ شاگرد ستاز اتا دا امت 


با تشکر از رجات مسو لین محر م مدر سه 





2 2 ۵ ۰( 0 ۰( ۰( ۰( ۰۰( ۰( ۰ تب ۵ ۰ ۸ ۳ ۰ * ۰ 


پکسی دوش خود کار وروید 


۱ بقبه از صفحه ۴۹ 


در انتظار ماد ر! 


IRR. 
3 1 2 


IRN SAA 





ډه انسان تندر ستی و نږ وت يد هيد او هر دو وادر جستچوی سعادت از دست خو اهد داد 








اننین نوروزی: خود مان را قریب ندهیم 


محمد پور محمد 


© از مسابقه برابر حریف ایتالیایی‌ات بگو. 

2 © بازی بسیار خوبی بود. پابه پای او جنگیدم و باید 
بگویم رقابت نفس گیر بود نزدیکی این جدال باعث شده 
بود که همگان از دیدن آن لذت ببرند بااینکه او دررنکینگ 
2 دنیا جا دارد» اما بازیکن خوبی است و در لیگ آلمان 
بازی می کند و پدرش از مربیان حوب رومانی است. اما 
باید اعتراف کنم که من هرگز کم نیاوردم و در ستها پا به 
پای او جلو رفتم. پس از اینکه ست پنجم را باختم باید 
ست ششم را می‌بردم. فقط یک پوئن می خواستم» اگر 
ان رامی گرفتم می توانستم در ست هفتم هم برنده شوم 
اما نشدا! 

> پس چه اتفاقی رخ داد؟ 

شرایطم در بازی خیلی خوب بود. فکر می کردم که 
به ست پنجم هم می‌رسم. همه توانایی‌هایم را پیاده کردم 
اماکمی برای ریزه‌کاری‌ها و اجرای تکنیک‌هابی دقتی 
کردم.اگر در اجرای ریزه‌کاری‌ها بهتر کار می کردم حالا 
ر 

> پس خودت واقعا راضی هستی؟ 


2 چه اتفاقی رخ داد که شمادر هتل قهر کردید 
و رفتید؟ 

© 2 تاکنون در لیگ برتر از فهرست 18 نفره بیرون 
نبوده‌ام. این مساله آزارم داده و به شدت عصبی شده‌ام. از 
اردوی سایپا قهر نکردم. اماوقتی که فهمیدم در فهرست 
8 نف ره‌هم قرارن دارم اعصابم به‌هم ریخت. به همین 
دلیل.دیگربرای غذا خوردن هم به هتل نرفتم و تر جیح 
دادم به خانه بروم. 

© چرااین تصمیم را گرفتید؟ 

© ۵ ترسیدم واکنشی نشان بدهم و اوضاع بدتراز 
این هم بشود. احساس می کنم تصمیم درستی گرفتم. 
مان‌دن دراردوبرای تیم هم مضر بود وبه همین دلیل 
راهی خانه شدم. 

۰ فکر نمی کنید ایسن حر کت در مقابل یک مربی 
خارحی باعث خدشه دار شدن فوتبال ما می‌شو:د؟ 

0 © وقتی که عصبانی می‌شوید. دیگر نمی‌دانید چه 
کاری انجام می‌دهید! من شرایط سختی را تجربه می کردم. 
برای نخستین بار در تاریخ بازیگری از فهرست 18 نفره 
یک تیم کنار گذاشته می‌شدم. لیت‌بارسکی با این کارش 
اعصابم رابه هم ریخت. اما باز هم خوشحالم که حرکت 


مه 1 
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افشین نسوروزی در همان مسابقه اول خود 
در المپیک با شکست مقابل حریف ایتلییی اش 
حذف شد. اما او از مسابقه با باز یکن توانمند اتال 
راضی اسست. چرا که به قول خودش کم کاری 
نکرده و حتی پا به پای او توپ زده است. او معتقد 
اسست که اگر حریف تمرینی در یکن داشست. آن 
وقت برنده بازی اول هم می شد. 

را ی ارت کا ری ی رای 
میسدان بزرگ به دست آورده که می تواند روی 
آینده‌اش تاثیرات بسسزایی بگذارد. او به محض 
ورود به ایران یاسخگوی سوالات ما شد. 


بلهء صد در صد. کم کاری نکردم. هر چه در توان داشتم 
رو کردم. من در گیم آخر هشت بر چهار پیش بودم اما با 
بدشانسی.دو توپم به تور خورد. بايد قبول کنیم که سطح 
OTT‏ 0( 

©> الان پشیمان نیستی از ابنکه نتوانستی پیروز 
شوی؟ 

جایی برای پشیمانی و جود ندارد. المپیک جای تجربه 
بود. 

۰ تنهایی در پکن به شما سخت نگذشت؟ 





میرقربانی فکرمی کرد چون پیشنهاد پر سپو ل 
وا جنی سباهان را مایا 
برودهم بازیکن فیکس این تیم می شسود و هم به 
تیم ملی می رسد منت بازی بر سر سایپایی‌ها 
گذاشست و حالا خود را تافته جدابافته می‌داند. او 
به دستور پیر لیت‌بارسکی از تمرینات اخراج شده 
و حالا باید در کمیته انضباطی باشگاه پاسخگوی 
اعمال باشد. وی در گفت وگو با اطلاعات 
هفتگی به سوالات ما پاسخ گفته است. 


بدتری انجام ندادم. به طور حتم او به خوبی با این حرکات 
اوا ای ج انا رها مس 

© احساس می کنید چون پیشنهاد چند تیم بزرگ 
رارد کرده‌اید. این حق رادارید که هر کاری دوست 
داشتید. انجام بد هید؟ 

اصلا اینطوری نیست. من هم مثل همه احساس 
دارم و وقتی حفم رامی خورند. عصبانی می‌شوم. ساییا 
ان ی کی ا اا راه 
بازی کنم. 

> شماگفتید به این دلیل پیراهن استقلال و 
پرسسپولیس رایر تن نکردید که از حاشسیه پیزارید: اما 











I, 


یکسری کشورهایی که در قسمت تیمی بازی کرده 
بودند. شرایط بهتری داشتند اما برای ما که فقط سهمیه 
انفرادی و آن هم یک نفر داشستیم. شرایط خیلی سخت تر 
بود. 

تک و تنها بودم. یک حریف تمرینی نداشستم. دستم 
خالی بود. اما کشورهایی که جند سهمیه داشتند. هر روز 
باهم توپ می‌زدند. من مجبور بودم فقط خودم گرم کنم 
وبا تکنیک‌هایی که می‌زدم خودم را آماده نگه می‌داشستم. 
کشورهایی که یک سهمیه داشتند» بدون حریف تمرینی 
هم خحیلی کم بودند. من در بازی مقابل حریف ایتالیایی 
پس از پشت سر گذاشتن دو ست آماده شدم. با گرم شدن 
موتورم در ست‌های بعدی بهتر و روان‌تر کار کردم اما اگر 
حریف تمرینی داشتم. عملکرد بهتری ارایه می‌دادم. 

۰ اگر حریف تمرینی همراهت بود. روی نتیحه‌ات 
تاثیر مطلوب‌تری می گذاشت؟ 

صددرصد! تنهایی تمرین کر دن خیلی برایم سخت 
شده بود. همین مساله باعث شده بود روی آمادگیام هم 

© بیشتر توضیح می‌دهی ؟ 

حریف من چون حریف تمرینی داشت. پیش از جدال 
و برای گرم کردن مسابقه همه تکنیک‌ها را اجرا کرد اما 
برای من کسی نبود که بااو تمرین کنم. به همین خاطر 
خیلی سخت خودم را اماده کردم. ۱ 

۶ پس دلیل باخت شما در ست اول به اماده نبودنت 


جال را ود مایا سا شیسازی ی کنیا 

اب سے اضرا حاقیی از ست 
طاقت دوری از ميادین راندارم. احساس می کنم در شرایط 
مطلوبی قرار دارم و می‌توائم به سایپا کمک کنم. به حاشیه 
هم علاقه‌ای ندارم. آمده‌ام فوتبال بازی کنم و با در خشش 
در ایا ت لی برس ما انکار ابش با رسک ارم 
خوشش نمی‌آید. 

٩‏ مگرمی شود یک مربی به خاطر یک بازیکن به 
اعتبارش لطمه بزند؟ 

ي نمی‌دانم چه بگویم.او حتی در نوع استفاده از من 
هم دچار شک و تردید است. در بازی مقابل پرسپولیس 
0 دقيقه به عنوان هافبک راست بازی کردم.آن هم در 
شرایطی که هشت سال است دارم در پست مهاجم بازی 
می‌کنم. من در پست هافبک راست. حتی یک بغل پا هم 
نمی‌توانم بازی کنم. فکر می‌کنم ایشان به دلیل ضعف 
بازی کردنم در این پست در بازی برابر پیکان مرا از تر کیب 
خارج کرد. باید دستبارانش توضیحات بیشتری به وی 
بدهند. 

© کدام دستیار؟ لیت‌بارسکی. فروزانی و جواد 
منافی را هم کنار گذاشت! 

۰ ۵ بل این هم آخرین راهکارهای این مربی است. 
نمی‌دانم در سراو چه می گذرد. به هر صورت او به عنوان 
کر ای رادار ادا انش ات 
الب پیت کرو ونان ا 
پل خوبی بین او و بازیکنان باشد. 





7 تا‎ 
a 


برمی گردد؟ 

بله» من با بازی در ست اول آماده شدم. با آمادگی که 
پیدا کردم خیلی نزدیک با بوسیکابازی کردم. البته کار 
به جایی رسید که درست آخردر پوئن برتریک پوئن به 
نفع من شد. البته داور نت اعلام کرد که مطمئن نبود. چون 
ضربه را خودم زدم. حتی حریف فکر می کرد امتیاز به من 
رسیده است و خیلی ناراحت شد وحتی واکنشی هم نشان 
داد. اما وقتی داور امتیاز رابه او داد مات و مبهوت ماند. به 
هر صورت این مساله هم روی بازی‌ام تاثیر گذاشت. 

© انگار قراربود در صورت پیروزی در این پیکار 


ما نباید خودمان را فریب بدهیم. 
برای رسیدن به قله پینگ‌پنگ دنیا 


راه زیادی وجود دارد 


یک دستگاه سمند به شما اهدا شود؟ 

فدراسیون برای بالا بردن انگیزه‌ام تصمیم گرفت این 
کار راانجام بدهد اما می‌دانم که آنها به خوبی می‌دانستند. 
من توانایی غلبه بر حریف پرقدرت ایتالیابیام را نداشتم. 
اختلاف من با او زیاد بود. من در رده 397 دنیا هستم و 
بسرای اینکه بتوانیم در المپیک به نتیجه برسیم باید این 
اختلاف را کاهش بدهیم. من کمی بدشانس هم بودم و 
کرت شوم وا یرد کارا فتاه نمی نب 
هر صورت. جدال سختی بود و باید بگویم به تجربیات 


> فکر نمی کنید سایبا در مسیر حاشیه قرار دارد؟ 

o‏ نه بعید می‌دانم! به هر صورت پس از دو 
شکست و قرار گرفتن در انتهای جدول» پیامدهای بدی 
رابه همراه خواهد داشست.اگر به نخستین سه امتیاز خود 
دست پیدا کنیم. آنگاه شرایط تغییر پیدا می کند. 

0 فکر نمی کنید باید علی دایی در این امر دخالت 
کند؟ 

© © نه آقای دایی جزو هیئت مدیره است وه رگز 
در کار سرمربی دخالت نمی کند. خودش سرمربی است 
وبه خوبی با این مسائل آشنااست. باید بگذاریم تا 
لیت‌بارسکی بر اوضاع مسلط شود. 


دایی جزو هیئت مدیره است و هرگز در 


سرمربی است و به خوبی با این 
مسائل آشنااست 


> حالا لیت‌بارسکی را حگونه دیده‌اید؟ 

۰ مثل همه آلمانیها. منظم دقیق. سخت گیر و 
پرتب و تاب. فکر می کنم مربی خوبی است. البته تمرینات 
سنگینی را انجام می‌دهیم که تاکن ون چنین تمریناتی را 
ندیده‌ام. اوبه فرصت نیاز دارد و باید مربیان ایرانی کمکش 
کنند تازودتر با شرایط اشنا شود. به طور حتم وقتی او جا 
بیفتد. سایپا به کورس قهرمانی بازمی گردد. 





ب 






سی 1 کے 
جدیدتری دست یافتم که در آینده کارگشا خواهد بود. 

۰ فکر می کنی اگراردوهای بیشتری داشتی. حالا 
پیروز بودی؟ 

ببحث این مسایل نیست. امکانات پتانسیل و بود جه ما 
در همین حد و اندازه بوده و انتظار بالایی نیست.مانباید 
خودمان رافریب بدهیم.برای رسیدن به قله پینگ پنگ دنیا 
راه زیادی وجود دارد. حالا اگر بخواهيم به بحث و جدل 

۰ بازی در المپیک تجربه خوبی بود؟ 
به دست آوردم. باید در سایر مسابقات آتی پیاده کنم. چرا 
که همه آنهایی که در المییک حضور داشتند. در لیگ‌های 
حرفه‌ای بازی کرده‌اند. شرایط وامکاناتی دارند که ما 
کمبودها د رجا می‌زنیم! 

© بازی در المپیک برای نوروزی چه تجربیاتی 
درپی داشت؟ 

انگیزه‌ام بیشتر وبیشتر شد. متوجه شدم توانایی رقابت 
با بزرگان دنیا رادارم. بازی با آنهایی که همه امکانات لازم 
را دراختیار دارند. حالا با انگیزه‌ای که به دست آورده‌ام. 
از حالا خواهم بود. 





© حالا چرا در دو بازی تیجه نگرفتید؟ 

VO‏ بازیکنان زیادی جذب شده‌اند. لیت‌بارسکی دو 
هفته به آغاز لیگ هدایت ساییا را برعهده گرفت. همه این 
۱ 
می شود که انتظار دارید. اگر از بازیکنان به درستی استفاده 
شود و اتفاقی رخ ندهد. ما باغلبه بر راه‌آهن می‌توانیم به 
اوج برسیم. هنوز دو بازی کرده‌ايم و مطمئنا جایگاه سایبا 
رده هجدهم بیست. 

.2 اگر خط حمله راه بیفتد. فکر می کنید سایبا توان 
پیروزی داشته باشد؟ 

هي صددرصد. هنوز مهاجمان ما گلزنی نکر ده‌اند 
و باید در انتظار بازی بعدی بود. اگر به من میدان داده شود 
و در خط حمله بازی کنم» قول می‌دهم گل اول سایپا در 
لیگ هشتم رابه ثمر برسانم. 

۰ شما با دوری از تر کیب اصلی. از تیم ملی هم دور 
می‌شوید. ایا این مساله به ضرر شما نیست؟ 

> چرا که نه! دوست دارم در مرحله مقدماتی جام 
جهانی برای تیم ملی کشورم به میدان بروم. این توانایی را 
در خودم می‌بینم که جزو نفرات دعوت شده باشم. اما تا 
بازی نکنم» درهای تیم ملی به رویم باز نمی‌شود. امیدوارم 
در یکی» دو بازی آتی لیت‌بارسکی به من میدان بدهد تا 
حقم رابگیرم. میرقربانی اگر به تیم ملی برسد. حالا حالاها 
جزونفرات نهایی آن خواهد بود. در حال حاضر فقط به 


تیم ملی فکر می کنم و مطمئنم به آن می‌رسم. 
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اک شکب دی اد شاخه 
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رزیم سیب زمینی 
عامل موفقیت بولت 
قهرمان دو ۱۰۰ مت المپیک پکن برای کسب موفقیت 
ودستررسی به مدال طلاء از نوعی سیب زمینی استفاده 
کرده است 
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دوروزپس از قطعی شدن مدال طلایوسین بولت از 
جامایی کا دراین ماده, گزارش شد که در محل زادگاه‌او 
نوعی سیب زمینی که شیرین است. می روید که حاوی 

ولسی بولت. پدراین قهرمان گفت: در جاماییکا 
برحی گیاهان و جود دارند که در سایر نقاط جهان دیده 
نامیده می‌شود. از جمله انها است. 

وی‌ادامه داد: این سیب زمینی حاوی انرژی زیادی 
غذایی خو داستفاده می کنیم و یوسین نیز در کنار پرداختن 
به تمرینات مستمر از این نوع سیب زمینی زياد استفاده 
کرد تا بهترین دونده‌دو ۱۰۰ متر شود. 


چیزی مانند قهر مانان هالیوود 

بیشتر گردشگران که در چین به سر می‌برند از وضعیت 
رای ار اد ها اه 

بیشتراین گردشگران که‌برای حمل و نقل در سطح 
مارا کی دی کت اوح اد ا 
دلهره اور رانند گان متا دارند. 

یک گردشگرایتالیایی می گوید:آنها بسیار بد رانندگی 
تصادفی وحشتناک رخ دهد.تاقبل از حضور در پکن» فکر 
مد ای ای را بح م۳ 








این نتیجه رسیدم که چینی‌ها بد کیفیت ترین رانندگی را 
ميان همکاران خو د در جهان دارند. 

ها کل رور امه اراد ات از رال 
کرد:فکرمی کردم انجام حر کات عجیب و غریب و تعقیب و 
گریزها مخصوص رانندگان تاکسی درفیلم‌های‌هالیوودی 
است؛امااعتراف می کنم رانند گان تاکسی در پکن حیلی 
بیشتر از رانند گان فیلم های هالیوودی جسور هستند. 

وی‌اظهارداشت: در چند روزی که در پکن برای 
المپیک بود »هر بار که سوار تاکسی شده ام» به خاطر 
حر کات عجیب راننده تأکسی با استرس زیادی مواجه 

کوفلر افزود: روز دوشنبه اوح این حرکات رابه چشم 
دیدم زیرامسافت تقر ییا یک ساعته میان هتل تامحل بازی 
هاکه جهارراه‌های زیادی داردراراننده تاکسی در ۲۰ 
دقيقه طی کرد و به جای ایستادن پشت چراغ قرمزها و 
احترام به قوانین راهنمایی و رانند گی, باسرعت هرچه 
تمام‌تر آنهارارد کرد. 


شناگر ۶۱ساله آخرین مدال 
خود را به خانه برد 
دارا تورس. شناگر امریکایی تنها با یک صدم احتلاف 
به مدال نقره ۵۰متر ازادزنان بسنده کرد تا اخرین مدال 
المییکی خود را تصاحب کند. 





وی که تجربه حضور در 1 دوره المپیک رادر کارنامه 
خود دارد. پیش از شر کت در مسابقات اظهار کر ده‌بود که 
می خواهد مدال طلای این دوره را از آن خود سازد؛ اما تنها 
بای ک صدم اختلاف با زمان ۶ ثانیه و ۷صدم‌ثانیه پس از 
شناگری از المان با زمان ۲۶ ثانیه و 1 صدم ثانیه دوم شد. 


بی اعتنابی سرپرست کشتی آزاد به 
درخواست ایرانی‌ها 
سرپرست تیم ملی کشتی آزاددر حواست ایرانی‌هارا 
برای تهیه بلیت نادیده گرفت. 
وا 
بودند تارقابت های امروزرااز نزدیک ببینند. از جعفر اولیا 
yT‏ ۱ ۱ ان مات ۳ 


0۸ ۰ 
الاعات ل ® ۳۳۳۹ 





حالت التماس از او بلیت می خواس تند با قسم‌های این 
سرپرست مبنی بر نداشتن بلیت روبرو شدند. 

جعف راولب ابابیان اینکه خوداوهم بلیت ندارد.این 
TET‏ ار 
ویژه بازی هار دارد و نیازی به تهیه بلیت ندارد. این اتفاق 
درحالی رخ داده که افشارزاده رئيس فدراسپون وزنه 
برداری عللاوه بر استفاده از سهمیه فدراسیون جهانی» برای 
تماشاگران ایرانی بلیت هم تهیه می کند. 


بک ماه حقوق برای خرید بلیت 
با وجود تو جه نیروهای امنیتی چین» بازار سیاه بلیت 
المپیک پکن همچنان پر رونق بود. 
ار 
برای دریافت بلیت از بازار سیاه پرداخت کردند. 
برای تماشای برخی دیداره انظیر بسکتبال و 
دوومیدانیآنهاتاسه‌هزاریوان(۶۰۰هزار تومان) که 
معادل درآمد کارمندان عالیرتبه این کشور است پرداعت 


ها 





علاقمندان‌عنوان‌می کنند باصرف مبالغ گزاف»هر چند 
معادل حقوق یک ماه تلاش خودرایرداخت کرده اند؛اما 
چون المپیک رویدادی همیشگی نیست و تنها یک بار 
دراین کش ورانجام می شود. حاضربه صرف هزینه‌های 
بت ان ار ربا لت E‏ 


مدیر اتومبیلرانی فرمول یک تماشاگر شد 

برنی اسکلون که تا کنون مدیریت تیم های اتومبیلرانی 
فرمول یک چند تیم رابرعهده داشته» از ابتدای پیکارها در 
این رویداد بزرگ حضور یافته است. 

وی‌اظهارداشت که علاقه‌وافری‌به تماشای‌دیدارهای 
فوتبال. هندبال و بسکتبال دارد و همراه خانواده اش به این 
دلیل به چين سفر کرده است. او افزود که ازراه تماشای 
المپی که انرژی زیادی برای فعالیت خویش به دست 
آورده که می کوشد تادر حرفه اش به طریقی مطلوب 


را 
ناراحتی قهر مانان از نقر ه ای بودن طلا 


المییک در حصوص کیفیت مدال های طلای این مسابقات 








باعث حیرت و تعجب بسیاری از مدال آوران این مسابقات 
شد. 

کمیتهبین المللی المپیک روز گذشته اعلام کرد 
مدال های طلای توزیع شده در مسابقات کاملا از جنس 

این مدال هاتنها دارای 1 گرم طلابوده و بقیه آن از 
E SS‏ 
oc E‏ 
شدند نسبت به بر حی از گلایه و شکایات تیم ها پاسخ داده 
وراک ۱ هه انا در کت و ارف 
در مدال های طلا مرغوبیت بالایی دارد. 


۰دست کت و شلوار مجانی بر ای... 
تیم ملی ؛ بسکتبال این کشور لاس جایزه می‌دهد. 

این کمپانی که کارخانهاش در حومه لوس آنجلس 
دایراست.اعلام کرد در صورت کسب عنوان قهرمانی 
می دوزد و هدیه می دهد. 

این کمپانی اعلام کرد که اخیرآمستا رگان بلندقامت 
تیم بسکتبال امریکا از اینکه در تهیه لباس, به خصوص 
کت و شلوار در این کشور و نقاط دیگر جهان با مشکلاتی 
روبرو هستند. چنین مجموعه هد یه ای از کت و شلوارهای 
رنگارنگ در نظر گرفته است. 


یکهام در کنار ۳۵۰قهر مان کونگ فو 

ستاره قدیمی فوتتال انکلیس در دی دار بایانی 
رقابت های فوتبال المپیک پکن حضور می یابد. 

مقامات بر گزاری مسابقات المییک ۰ لندن اعلام 
کردند دیوید بکهام‌درپی توافق‌با کمیته المپیک چین در 
روزپایانی مسابقات 
انجام بازی آرژانتین 
و نیجریه» در پکن 
حضورمی یاب د تا 
جشن اختتامیه انجام 
خود رابه یکن خواهد 
یاراد ا را 
مراسم را دا 
قرار ای درجشن 
اختتامیه ۲۵۰ قهرمان 





کونگ فوو 1۰ بانوی 
نوازنده ویلون شر کت 
رقابت با محمدی سخت بود 


ECC ES 
محمدی» جدال سختی بود که در آن موفق عمل نکردم‎ 

سعید اذربایجانی اظهار داشت: انچه میان من و مراد 
محم دی اتفاق افتاده صحنه ای از ورزش بود؛ اما صادقانه 
می گویم» جدال سختی بود. 

وی که در 1۰ کیلوگرم باداشتن ۲۲سال برای تیم 









کشتی آزاد کانادا به میدان 
ترکیه به‌ این کشورمهاجرت 
کدا ات ۰ 
که سای دای بسن انار بو 
است. افزود :دراین سطح از 
RT OT‏ 
با برادر خود هم کشتی می گیری» نمی خواهی ببازی. 
اذربایجانی توانست دردورنخست مارتین رر ال 
کشتی گیر ارمنی و دارنده‌مقام ششم المپیک ۲۰۰۰ سیدنی 
رامغلوب کند.وی راه‌سختی رابرای کسب سهمیه المپیک 
پیمود و صرف حضور در این مسابقات را تجربه بزرگی 


از ساعی شگفت زده شد م 
نایب قهرمان ایتالبایی مسابقات وزن سوم تکواندو 
گفت:با کسب مدال نقره و قرار گرفتن کنار قهرمانان 
بزرگ المپیک. شسگفت انگیزترین شب عمرم راپشت 





سارمینتو پس از کسب مدال نقره در وزن سوم تکواندو 
اظهارداشت: خوشحالم که فینال رامقابل قهرمان اتن 
بازی کردم. این برای من افتخار است که کنارساعی و 
لوپز ۲ قهرمان المپیک قرار گرفتم وازاین بابت شگفت 
زده هستم. 

ار را 
مقام قابل توجهی نداشت.ادامه‌داد:وافعا تلاش کردم 


که مقابل اد ۱ 
هستم که به مدال نقره رسیدم. کسب این مدال بسیار برای 

وی باشکست لوپزامریکایی به دیدارنهایی راه یافت؛ 
امامغلوب هادی ساعی شد. 
۷ تن از بلبت فر وشان قاچاق دستگیر شدند 

پلیس چین ۲۷فروشنده حارجی که اقدام به بریایی 
ASE‏ ترا را یر در 
کشتی والیبال» دوومیدانی و بسکتبال توسط نیروهای 
دا ۱ 

ازاین تعدادنفرات دستگیرشده۱۸ نفر بادادن تعهد 
وحریمهمالی.بخت رهایی از حبس راپیدا کردندوقرار 
امست بقیه نیز به این ترتیب رف روزهای آتی 
کشورهای خود باز گردانده شوند. 

پلیس پکن درعین حال اعلام کرد ازابتدای آغاز 
با برو دستکیر و روانه جس 1 


طاعات کی ٩‏ رور ۷ 


آزاد و به 





بودند که در مقابل ورودی‌های ورزشگاه‌ها اقدام به فروش 
بلیت مسایقات می کردند. 


مرد هنک کنگی خود و 
فر زند ۳۲ساله‌اش را کشت 
مد اهاط ی 
خود و دخترش را کشت. 
دراین دوره المپیک. بازار شرط بندی در کشورهای 
جنوب شسرقی آسیادربالا ترین سطح به چشم می خورد. 
ار را ار 
شدن به بازارهای شرط بندی می خواهند د رآمد هنگفتی 
رد اور هب تساه رها ار 
که بنگاه های شر ط بندی متعددی در آن و جود دارد و در 
المپیک ۲۰۰۸به شدت بر مخاطبان آن افزوده شده است. 
با هه اد از کار 
روزهای اخیر در بنگاه‌های شرط بندی فوتبال و اسبدوانی 
سرمایه های زیادی راهزینه کرد و به دلیل شکست مالی» 
ودک ی درد و فلا که ود کار ۲ 
ساله اش راکشست.باتوجه به گزارش های منتشره» وی 
۰ دلاردرمسابقات شر ط بندی بدهکارشده‌بودو 
توان مالی برای جبران این زیان رانداشت؛به همین دلیل 
0 


اولین مدال افغانستان برای 
یک آرایشکر بناهنده در ایران 

نا EC‏ 
تا را 
دس رد 

در مسابقات المپیک ۲۰۰۸ چین سرانجام افغانستان 
موفق شد در رشته تکواندو صاحب یک مدال برنز شود تا 
اولین مدال تاریخ المپیک برای این کشور به دست آید. 

روح!... نیکپای» جوان ۱ ساله که به عنوان پناهنده در 
ابرالافام دا هرد حرفها را > یدل کار 
بود. دراین دوره از مسابقات موفق شد با کسب یک مدال 
برنز دل مردم افغانستان راشاد کند تابرای چند روزی حال 
وهوای هموطنانش از تروریست. مواد مخدر و جنگ به 


دور باشد. 





یکی ای درباره موفقیتش درالمپیک ۲۰۰۸ پکن اظهار 
تعلق دارد. 

حامد کرزای» رئیس جمهور افغانستان پس از موفقیت 
فعلی به نیکیای قول داده که بعد از باز گشت وی از ایران 
O‏ 
اش به فعالیت و زند گی روزمره ادامه دهد. 
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بسکتبال 

تیم ملی بسکتبال ایران در آخرین بازی خود 
امک با ی تین ۱ ابر رار 
کرو اس شکسبت حورد 

در این دیدار تیم ملی بسکتبال ایران در حالی 
که تاپای‌ان نیمه‌ی اول بانتیجه‌ی ۵۱بر ۱ از 
حریف خود عقب بود در پای‌ان با نتیجه‌ی ٩۱‏ 
ر ف ترا کاس 

وزنه برداری 

محسن بیرآنوند دومین وزنه‌بردارایران در 
بازی‌ه ای المپیک پکن بار کورد مجموع ۱ 
کل گسرم در گسروهلقرقابت‌هابه کار حود پاین 
ا 

مسابقه‌های گروه دسته‌ی ۱۰۵ کیل و گرم با 
حضور ۱۰ وزنه‌برداردرشهر پکن بر گزار شد و 
طی آن محسن بیرانوند بابالای سر بردن وزنه‌های 
۰ کیلو در حرکت یک ضرب و ۲۱۰ کیل و گرم 
درحرکت دو ضرب در مجموع با رکورد ۳۹۰ 
کیلو گرم عنوان دومی گروه ٩را‏ کسب کرد. 


روز یازدهم 

عباس دباغی کشتی گیر وزن ۵۵کیل و گرم تیم 
ملی کشتی ازاد ایران روز سه شنبه در مسابقه‌های 
کشتی آزاد بازیهای المپیک ۲۰۰۸یکن از گردونه 
مسابقات حذف شد. 

عباس دباغی در دومن مبارزه خود به مصاف 
بسیک کودوخوف از روسیه رفت و دردووقت 
متوالی و با نتیجه کلی ۷بر صفر برابر کشتی گیر 
صاحب نام روسیه تن به شکست داد. 

از آنجائیکه کشتی گیر روس در مسابقه بعدی 
خود برابر کشتی گیرژاپنی مغلوب شد دباغی نیز 
شانس ادامه رقابتهای خود در گروه بازنده‌ها رااز 
دست داد و از گردونه مسابقات حذف شد. 

دباغی در نخستین کشتی خو د با نتیجه ۷بر 

مراد محمدی پس از استراحت در دور اول» 
در دور دوم با کشتی گیری از مصر روبرو شد و 
توانست در ۲ وقت با نتایج هفت بر صفر و دو بر 
ری ور 

محمدی در کشتی دوم خود باسعید 
آذربایجانی کشتی گیر ایرانی الاصل کانادا کشتی 
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بر صفربه پیروزی برسد. مراد محمدی مقابل 
باتیبروف روس دروقت اول یک بر صفر کشستی 
راواگذار کردودروقت دوم نیز در حالی که با 
ال کی تاش می تواست کی را به عم جروت 
کند»باهمان نتیجه یک بر صفر شکست خورد. 
مراد محمدی در گروه بازنده‌ها به دیدار رده‌بندی 
صع ود کرددردو تایم بانتیجه دوبر صفر ودوبر 
یک سلیم خان و به مقام سوم دست یافت حسین 
اف کشتی گیر اذربایجانی زا شکست داد. 


دنیس روی میز 

نماینده ایران در مسابقات پینگ پنگ المییک 
پک در اولین دیدار خود در مقابل حریف 
ایتالیایی شکست خورد و از دور مسابقات حذف 
شد.افشین نوروزی دراولین دیدارخوددرمقابل 
مغلوب گشست. نوروزی دراین مسابقه در دو 
گیم با نتایج ۱۲بر ۱۰ و ۱۱بر ٩‏ به پیروز شد .و در 
۷ بر ۱۲ یکت خوردو ت ادر تر کرک این که 
درنهایت بانتیجه چهار بر دواین مسابقه راواگذار 

دومیدانی 

در ادامه رقابت های المییک ۲۰۰۸ پکن 
احسان حدادی و عباس صمیمی دو پر تابگر 
دیسک کشورمان بعد از حضور در دور مقدماتی 
و نرسیدن به حد نصاب ورودی به دور فینال از دور 
رقابت ها حذف شدند.احسان حدادی در مجموع 
سه پرتاب انجام داد که در پرتاب اول مترو 
هشت سانتیمتر پرتاب کرد و در پرتاب دوم با خطا 
۱ متروسی چهار سانتیمتر نتوانست رکورد 
ورودی به دور فینال رابه دست بیاورد و بعد از 
قرار گرفتن در جایگاه هفدهم از دور رقابت ها در 
عین ناباوری حذف شد.همچنین عباس صمیمی 
هم دراین رشته درپرتاب نخست خود ۰۱/۵۸ 
متررابه ثبت رساند. وی در پرتاب دوم ۲/۵۹٩متر‏ 
راثبت کرد و در پرتاب سوم نیز با پرتابی معادل 
۸متر و ۸۵سانتی متر به جایگاهی بهتر از بیست 


و ششم برسید. 
روز دواز دهم 
E.‏ 
مهدی تقوی ملی پوش وزن 1۱ کیل و گرم 


در مبارزه اول حود «هایسلان کار شتا از کانادا 


راشکست دادهب ود اما در مسابقه بعدی برابر 
«رمضان شاهین» قهرمان سال ۲۰۰۷ جهان 
از ترکیه قرار گرفت که دردو تایم ۰-۳و ۰-۱ 
شکست خورد. 

تقوی در مرحله‌ی شانس مجدد برابر 
«گیندری گارزون» نایب قهرمان سال ۲۰۰۷ جهان 
از کوبا قرار گرفت که با وجود پیروزی ء بر یک در 
تایم اول تایم‌های بعدی رابانتایج مشابه بر صفر 
واگذار کرد تا از دور رقابت‌ها حذف شود. 

در وزن ٤‏ کیلو گرم نیز «میئم مصطفی 
جوکار» دراولین کشتی خود نمایش ضعیفی 
داشت و مقابل «کریل ترزیف» از بلغارستان در 
دو تایم ۱-1شکست خوردو از المپیک حذف 
شسد. جوکار تایسم اول را ۰-۳ و تایم دوم ۱-۳را 
شکست خورد 

تکواندو 

«رضا نادریان» در نخستین روز از پیکارهای 
تکوان دو المپیک پکن رقابت‌ه ای وزن ۵۸- 
کیلوگرم گروه‌مردان بر گزارشد و رضانادریان 
به مصاف «مارسیو فریرا» نایب قهر مان مسابقات 
E‏ اسان رت 

سارا خوش جمال فکری تنهابانوی 
تکواند و کای ایران در بازی‌های المپیک. در اولین 
گام موفق شد برابر «قیزلان تودالی» از مراکش به 
پیروزی دست یابد. 

دراین مبارزه خوش جمال با نتیجه پنج بر صفر 
برابر حریف گمنام خود به پیروزی رسید. خوش 
اه ug‏ 
طلایی به حریف چین تاییه‌ای وا گذار کرد. 

دوومیدانی 

سجاد مرادی به نیمه نهایی رقابت‌های دو ۸۰۰ 
متر المپیک راه یافت اما احسان مهاجر شجاعی از 
صعود بازماند. سجاد مرادی با به جای گذاشتن 
رکورد یک دقیقه و ٤١‏ ثانیه و ده صلم ثانیه به 
مرحله دوم رقابت های ۸۰۰متر مردان راه یافت. 
مرادی با وجود ان که در دسته هشتم مقدماتی به 
مقام ششم رسید اما با تو جه به زمانی که به جای 
گذاشت توانست به دور بعد راه پیدا کند. «احسان 
مارا رو رانک 
دقیقه و ٩‏ ثانیهو ۲۵ صدم انيه در مکان هفتم 
گروهش قرار گرفت. 


روز سیزد هم 

کشتی آزاد 
ویرک کیت 
در مسابقه اول حریف مکزیکی رابرد اما در کشتی 
دوم خود نتوانست انتظارها را براورده کند و در 
پیکار با بختیار احمداف از روسیه در همان تایم 
اول بافن کول انداز ضربه شد. فردین در گروه 
بازنده‌های وزن ۰ کیلوگرم کشتی ازاد ابتدابه 


بمممعهمه مهم مهم همم همم مج همجمج مممممممممم مج ممم مج ممممم مج ممم مج ممم مج ممچمممممممم مج ممم مج ممممم مج ممممممممممممهمهممم 
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مصاف «بوجی‌دار بویاجیر» از بلغارستان رفت که 
در سه تایم به برتری رسید. استیو موکو از آمریکا 
حریف بعدی ملی پوش ایران پیش از دیدار رده 
بن دی بود که معصومی در آن در دوتایم هفت بر 
دو( سه یک و چهار یک ) به برتری رسید. سپس 
قبل مرید موتالیموف از قزافسستان قرار گرفت 
و در تایم اول در یک مب‌ارزه پرافت و خیز ۲-۸ 
شکست خورد. در تایم دوم «معصومی)در حالی 
که یک بر صفر پیش بود. بر روی اشتباه خودش 
در ثانیه پایانی حاک شد و 1-۱ بازنده شد تا پنجم 
ود 
رضایزدانی ملی پوش وزن ۸۶کیلوگرم کشتی 
ازاد ایران که در دور اول حریف لهستانی رابرده 
بودو سپس برابر نوروز تمرزافآذربایجانی ضربه 
شد با شکست تمرزاف در یک چهارم نهایی 
مقابل گئو ر گی کتویف ازروسیه. دیگر شانسی 
برای کسب مدال نداشت و حدف شد. 

سعید ابراهیمی نماینده ٩۱‏ کیلوگرم ایران 
در اولین کشتی خود «مصطفی امارا» از مصر را 
در دو تایم داد اما مقابل گئورگی گو گش‌لیدزه 
گ رجستانی کاری از پیش نبرد و در دو تایم مغلوب 
شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. 


دوومیدانی 

سجاد مرادی. قهرم ان و رکورداردوی ۸۰۰ 
مرا انیا ان ا دوه دمحا 
نیمه نهایی دوی ۸۰۰متر در جایگاه نهم قرار 
گرفت. در حالی که ازبین ۲۶ دونده حاضر در 
مرحله‌ی نیمه نهایی دو ۸۰۰متر بازی‌های المپیک 
تنها ۸دونده راهی مرحله‌ی فینال می شدند. سجاد 
e‏ ی 
مرحله‌ی فینال بازماند. 


روز چهار دهم 
تکواندو 

ساعی در دوراول توانست به سادگی و با 
نتیجه هفت بر صفر از سد حریف نپالی بگذرد 
.وی دردوردوم به مص اف مصاف نایب فهر مان 
آسیااز کشور چين رفت و توانست به سختی وبا 
ار اس اسر عور کل سای در 
نیمه نهایی به مصاف احمدوف آذربایجانی رفت 
وبابرتری ٤بر‏ | تواسنت راهی مرحله پایانی 
مسابقات شود. 

سا غی که درو قت ازل سب نله سای 
حریف ایتالیایی با نتیجه ٤‏ بر ۲ شکست خورده و 
اا وران ی ےر یرای یک کیت و د در 
المپیک پکن آماده کرده بود؛ ناگهان در نیمه دوم 
همه جیز را تغییر داد و نتیجه را یر ۶برابر کرد. 
وی سرانجام در وقت سوم توانست با نتیجه ۱ بر 
به پیروزی دست یابد و یک مدال طلارابه مردم 
ایران در المپیک بیست و نهم اهدا کند. 
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مسئولان چین برای هر قهرم ان المپیک مبلغ ۲ 
میلیون یو آن رادر نظر گرفته اند که معادل ۰ میلیون 
تومان می شود. 

0۵ 

دریکن تمامی اتوبوس های در حال تردد به 
مانیتور مجهز هستند تا مردم رقابت های المپیک را 

ممص 

مسودم بهدیل ای نمتاسسبی کسه برگزار این 
رویداد مهم دراقتصادشان گذاشته. از بر گزاری این 
ای ھاراس سا ا ما دای مسا ها 
سبب شده تا از کار بیفتند. 

00% 
مردم ایران اصلااستقبال خوبی از المپیک به عمل 
نیاورده ان د؛در حالی که آنهااز جام جهانی استقبال 
خوبی داشته اند. 

به دلیل بر گزاری المپیک در چین روی افزایش 
قیمت صنعت های مختلف دراین کشور تاثیر زیادی 
گذاشته است.قیمت تورهادراین‌مدت ۱۰۰ هزار 
تومان افزایش داشته است. قیمت هتلی که شبی ۵۰ 
دلاربوده‌به ۶۰۰دلارو قیمت هتلی که ۶۰۰دلار بوده 
به ۱۶۰۰ دلار رسیده است. 

©0000 

رقابت‌های شنای المپیک ۲۰۰۸ پکن در حالی به 
پایان رسید که ۲۵ رکورد جهانی و 11 رکورد المپیکی 
به نبت رسید. 

00% 

ماتیاس اشنایدر»قهرمان‌وزنه برداری‌ سنگین 
وزن المپیک عنوان کرد:اگر حسین رضازاده هم بود. 
فرقی نمی کرد. تمام تلاش خود رابرای رسیدن به 
قهرمانی به کارمی‌بردم.اين مدال رابه‌همسرم که 
چند ماه پیش درسانحه رانند گی از دست رفت تقدیم 


می کنم. 
OOO‏ 


خالقی در فهرست مشاهیر کشتی جهان جای 
گرفت..مهدی خالقی در مسابقات جهانی ۱۹۸۲ 
بلغارستان موفق به کسب سوت طلایی از سوی 
فدراسیون جهانی شد.خالقی در ۵ دوره المییک 
قضاوت مسابقات رابر عهده داشته است. وی مدرس 





فیلابوده و از سوی رئیس فدراسیون جهانی در جه 
پروفسوری رااز آن خود ساخته است. 
ve00‏ 
کشتی گیر تاجیکستانی بعد از شکست در مبارزه 
نهایی وزن ۸۶ کیلوی بازی‌ه ای المپیک از فرط 
ی یم ساسا فا 


لاتم (۱ع) ر۷ 





قهرمان طلایی مکزیک صاحب جایزه ۲۳۰ هزار 
دلاری کشورش بخاطر کسب قهرمانی در المپیک 
۸ پکن شد. قهر مان مکزیکی این رقم رادرمدت 
چهار سال اینده و تاشروع المپیک بعدی بصورت 
تدریجی دریافت خواهد کرد. 
هس 
کمبته بین المللی المییک برای مشخص شدن سن 
واقعی ژیمناست چینی از آزمایش *2استفاده می‌کند. 
دریی پیروزی‌هادی‌ساعی دربازی‌های المپیک 
و کسب مدال طلادر رشته تکواندی شهرداری تهران 
با ارسال لایحه‌ای دوفوریتی به شسورای اسلامی 
شهر پیشنهاد داد. به پاس قدردانی از تلاش‌های این 
قهرمان ارزنده میدانی در تهران به‌نام «هادی‌ساعی» 
نامگذاری شود. 





0۵ 
دوجرخه سوار هلندی در مسابقات المپیک 
۸ بکن ناخواسته به مربی خود آسیب رساند. این 
ات مر 
حضور در این رقابت ها بود کنترل دوجرخه خود را 
از دست داد و به مربی اش بر خورد کرد. 
00% 
در حاشیه بر گزاری مسابقات دسته ٩٤‏ کیل و گرم 
وزنه‌برداری اعلام شد که‌دوایرانی بین داوطلبان 
مردمی قرار دارند. امیررهومن کاظمی دررشته دکترای 
تخصصی طب چینی مشغول تحصیل است وسارا 
الماسی دانشجوی دکترای زبان چینی. 
00% 
لانگ پینگ: قهرمان سابق تیم ملی والیبال چین که 
سرمربی تیم ملی بانوان امریکا است. در جریان دیدار 
برابر ونزوئلاه پشت میکروفن ورزشگاه قرار گرفت 
وبه زین E‏ حاضردر سالن را 
تحریک به تشویق تیم امریکا کرد. 
ممص 
بسک‌مردچینی مادربز رگ ۸٩ساله‏ خودرابا 
دوچرخه به یکن آورد.ایوشیان‌هویی»مرد چینی ۳ 
ساله مادر بز رگ ۹۸ ساله خود رابرای دیدن بازی‌های 
المییک ۲۰۰۸ به پکن اورد. 
۵ 
هشت دو چ ر خه متعلق به کاروان ورزش نبوزیلند 
کهازدهکده‌بازیهای‌المییک ۲۰۰۸ یکن به سرقت 
رفته بود» بعد از درخواست مسوولان نیوزیلندی 
توسط شخص ناشناسی بر گردانده شد. 
00% 
مربی تیم شنای استرالیا اعتراف کرد که برنامه‌های 
تمرینی محرمانه‌اش رابه مربی تیم چين فروخته است. 
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منشا رو حی دار ند و علت اصلی احساس زر حم و دلس‌زی 


سینت ده 
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خو دستن است 


دزن 
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أ درمحاسن و معایب منشی‌فرماید ۱ 


ابوالفضل زروبی نصر آباد 
پسرم در مراودات مدير 
قش منشی, اساسی است و حطیر 
منشی ات گوشواره تو بود 
ویترین اداره تو بود 
وی گی های منحصر دارد 
دم دن نقش فیلتر دارد 
مت ارحالت ناه رس 
از سر صبح. می دهد تشخیص 
که جناب رییس» شنگول است 
TT‏ 
به کسی» بی که هیچ بر بخورد 
می تواند به پنبه سر ببرد 
را O‏ 
آری» این هم ستاره این هم ماه!) 
می کند هرچه داشت. صرف رئیس 
نزند حرف» روی حرف رئیس 
نشنوی وقت خواب و وقت عمل 
داد و فریادش از اتاق بغل 
نکند هرگز از نجابت اصل 
تلفن های بی خودی را وصل 
بای اغیار اگر که وا گردد 
دق بت کار را اک ده 
منشی ات گر دهد به مردم رو ۱ 
کر کی زوا کی ی این 
چاک چرت تو پاره خواهد ماند 
حدولت نیمه کاره خواهد ماند 
را 
جنس منشی آهمیت دارد 
گیرم ایینه اید و پاک و مصون 
منشی ات «رابعه» خودت «ذوالنون» 
وقتی آن بدزبان توهم کرد 
توان با زان مردم کرو؟ 
گر به شیرین و نرگس و لیلا 
همسرت شک کند. که واویلا 
می شود در نجابتت تردید 
بعد از آن» روز خوش نخواهی دید 
من که گویم بگیر تلویحا ۱ 
منشی پیرمرد. ترجیحا 
زشت و بدخلق و بد ادا بهتر 
ناخوش اواز و بدصدا بهتر 
تا توبایک چنین کسی طرفی 
نخورد بر تو انگ بی شرفی 
منشی خوب کیمیاست. پسر 
چون جواهر گرانبهاست. پسر! 





| توضیح:درزمان بر گزاری انتخابات پیشین شورای شهر اصفهان. 
درشعارهای تبلیغا تی بکی از نامزدهااین جملات رادیب دم:«حل 
مشکل ازدواج اریشه کن کردن اعتیاد اساختن باغ‌وحش /ارزان کردن 
مسکن....».خوشم آمد وبا ید اعتراف کنم که دستمابه ابیات زبر را 
مدیون ایشان هستم و همیشه به او رای خواهم داد! 


طنز انتخاباتی 
اه 
هرچه ویرآنی است عمران می کنم 
می روم هر شب به میدان های شهر 
هر چه ساعت بود میزان می کنم 
مشکلات شهرتان رارتق و فتق 
پشت میزو پشت فرمان می کنم 
کوچه های تنگ راهر شب فراخ 
هرچه بن بست است دالان می کنم 
چاله های شهر را چاه عمیق 
هرچه دالان را خیابان می کنم 
ه رکه شوراشد فقط این کرد و رفت 
من اگر شورا شوم آن می کنم 
EY‏ 
لطف ها در حق نسوان می کنم 
CT‏ 
E‏ 
مرده هارامی کنم ساماندهی 
شهرتان راباغ رضوان می کنم 
e‏ 
هفته ای یک بار مهمان می کنم 
TT‏ 
ee‏ 
تا که پررو نق شود گردشگری 
اصفهان راارمنستان می کنم 


داوود ملک زاده 
با مشق‌های تنبل 
چرتم می گیرد 
چراغ مطالعه نمی خوابد 
وتا تکلیف مراروشن نکند 
عین بز آخفش 
زل می‌زند به خانه‌های سیاه کتاب 
به عکس شاعران تاریخ ادبیات ایران 
به قلیان قاانی شیرازی 
و به سبیل عباس چندم می خندد 
چراغ مطالعه 
سفید احمقی است 
که نمی داند 
چراباید 
به سیاهی‌ها دل بسپارد! 


ا ۳ 
رطایارت تیم , @ ارو ۳۳۳۹ 


شهردار از شهرضامی آورم ۱ ۱ 
الغرض این می کنم آن می کنم 
می شوم هر شب سوار بلدوزر 
هر چه ناصافی است ویران می کنم 
شهر تاراحت شود از چشم هیز 
دیدنی ها را فراوان می کنم 
می نویسم طنز بر دیوار و در 
شهرتان رامن نمکدان می کنم 
تا که کار خلق فورا حل شود 
کارمندان رادو چندان می کنم 
هی تراکم می فروش رابه را 
پاری انبوه سازان می کنم 
شهرداری راهمه رایانه ای 
کارها راسهل و آسان می کنم 
گر رقیبانم به من فرصت دهند 
چاره ی کمبود سیمان می کنم 
می کنم هی کارهای خوب خوب 
دشمنانم را پشیمان می کنم 
هفته ای یک شب کلیسامی روم 
ارمنی ها را مسلمان می کنم 
می فروشم کل اسراییل را _ 
پول ان را خرج لبنان می کنم 
یک سخنرانی به نفع مسلمین 
در بلندی های جولان می کنم 
مثل اقشار ضعيف اجتماع 
نوش جان سویای سبحان می کنم 
همصدایی» همذلی »همزیستی 
TTT‏ 


پاورقی: 
۱-باباجون خسته شدم....نمکی بینید قافیه ها ته کشید.... پس 


به من رای بدین دبگه... 


۶ دید تار ۹ 


نسیم عرب امیری 
(چند وقتی است تار می بینم) 
۱ همه راشکل مار می بینم 
اب را ريشه دار در مهتاب 
شیر رآ شیره دار می بینم 
همه معضلات دنا را 
از گروه فشار می بینم 
طعم ان چشم های گیرارا 
در دلم زهر مار می بینم 
بر سر یک قرار نامعلوم 
TT‏ 
روی کولم سوار می بینم 
من نماد صداقتی هستم 
پسری را که عاشق من بود 
لب «دریا کنار» می بیینم 
تار راهم سه تار می بینم! 








ار را ار 
وتقریبأاوضاع روی روال عادی خو د افتاده است ولی 
E‏ 
حرکت از سوی شمااین است که اقدام کنید و من رابه‌ما 
تبدیل کنید تااجازه ندهید «شما»بازنده‌رو زگارباشید و 
اطمینان داشته باشید که در صورت «ما»بودن هم زمانه‌را 
به زانو درخواهید آورد. البته اگر تردید رابرای همیشه کنار 
بگذارید ومصمم عمل کنید. 

نکته بعدی در مورد تغییراتی است که در ذهن دارید 
و می خواهید بعضی از مسائل اطرافتان را تغییر دهید اما 
اميد وارم به خودتان قول بدهید که هیچ وقت به اميد تغییر 
دادن مسائل ذاتی افرادواردمعر که نشسوید که امری‌بسیار 
سخت و تا حدودی ناممکن است! 


وب 


دير 


دربن جمع وشلوغی تنهاوغربت زده‌اید و 
نمی دانید که عشق منجی عالم است وشایدهم ان را 
جدی نمی گیرید» دوست خوبم! دست روی زانوی خود 
TS‏ 
پنجرهدلتان رابه سوی افتاب باز کندواین رانی زملکه 
ذهنتان کنید که غصه خو ردن مشکلی را حل نمی کند و به 
جای ان به فولهایی که داده‌اید عمل کنید و حقانیت خود 
رابه اثبات بر سانید. 

در ضمن رقیبهایی نیز دارید که‌شاید باعث نگرانی شما 
شوند و درمقام مقایسه ممکن است دچار سر خوردگی 
شوید اما مطمئن باشید که رقابت عامل موفقیت و موفقیت 
عامل پیدا شدن دشمن است! 


می گویند که از همه جامانده و رانده‌اید و تردید شما 
رارهانمی کند و باوجودهمه‌اینهادست‌روی‌دست 
می گذارید و تماشاگر شده‌اید. درحالی که باید بدانید 
تازمانی که زنده هستید باید زندگی کنید و شرایط و 
رص الا برع ار کار 
چندانی ازشمابرنمی آید که آن رابه‌دیگران‌م وکول 
م ی کنید پس اداره اموررابه دست بگیرید و خنده را 
ار ار ار 
وسواس را کنار بگذارید و بدانید شادی با پول خریدنی 
نیست و این خود نیس زمی تواند انگیزه خوبی برای یک 
شروع جنجالی باشد و با تمامی این احوال روزهای 
خوب و شادی برای شما پیش ‌بینی می‌شود. 


دراین روزهالازم است که محبت خود رادر جمع 
صمیمی نزدیکان بیشتر از قبل اشکار سازید و چراغدلتان 
راپرنورتر کنید تابتوانید سنگریزه‌هارابه وضوح ببینید و 
من به شما توصیه می کنم که برای موفقیت در این راه از 
cL Cl‏ 
ونظرات دیگران نیزنترسید و تکروی‌را کناربگذارید 
چرا که گاه کو د کان هم پيشنهاد و راهکارهای سازنده‌ای 

تغییسرو تحول خوبی راپیش گرفته‌اید که مربوط به 
یک پيشنهاد می‌باشد و امیدوارم از ان استقبال کنید. 





دوست خوبم! سهم هر کسی از نعمت‌های عالم 
بی‌نهایت است پس با صرف‌نظر کردن از سهم خود 
حق‌دیگران را پایمال نکنید و تابی‌نهایت ارزو کنید 
و مطمئن باشید که به آرزوی شسیرین و معقولانه خود 
خواهید رسید به شرط انکه شما هم ظرفیت بی‌نهایت 
راداشته باشید. پس ابتدا دلتان رادریابید ودر گوشه‌ای 
از زوایای دلمشغولی‌هایتان باعطر محبت اشنای خود 
و منتظرهمیشگی تان رادریابید و از پاداش شکیبایی او 
. 

در مورد سختگیری‌های شسما هم باید بگویم که 
لازم است گاهی اوقات به آن تعدیلی بدهید تا زحمات 
و( 


بردارد و نشاط را جایگزین آن کنید» ولی اعتراف کنید 
که خودتان تابه حال اقدام جدی برای این موضوع 
نکرده‌اید» یس جطور انتظار درو کر دن محصول حوب 
دارید درحالی که شما«هیچ» رامی کارید ومن اطمینان 
دارم اگر دانهای بکارید بقیه مشکلات خودبه خود 
قراردهد. و از اتلاف وقت و انجام اشتباهات تکراری 
دوری کنید و مواطب مسائلی باشید که شمارا در شرایط 
خاصی قرار ندهد و به زبان عامیانه هزینه‌های گزاف 
ابان 

دعای خیری پشت سر شمااست که شمارااز 
بسیاری مشکلات حفظ ونگهداری می کند که شمانیز 
باید منشاأآن رادریابیدوشکرگزارباشید وشادی را 
صد قه دهید و بخواهید که خحواسته‌هایتان منطقی باشد 
تامجبوربه توسل به غیرواقعیت‌هانشوید. درضمن 
می‌توانید طی این روزهااز خحلاقیت خود کمک بگیرید 
وشرایط استثنایی برای خود ایجاد کنید که این می تواند 
رمزشادی همیش ی برای شماباشد وا ز عجله‌دوری 
کنید تابتوانیدباتمر کزو ارامش به‌هدف بزنید که این 
روزها خیلی نزدیک به قله هستید. اما در مورد قضاوتی 


که پیش رودارید کافی است اشاره کنم وجدان خود را 
ار 
بهمن 

دوست خوبم! قولی داده‌اید که نمی دانم چرادر انجام 
آن تعلل دارید وامروزو فردامی کنید که این موضوع اعتبار 
شمارازیرسوال می‌بردوباعث سلب اعتمادمی‌شودو 
ار 
یک خنده به هزار گریه می‌ارزد. در ضمن باید تاکید کنم 
که مراقب روح بزرگ و مهربان خود باشید که البته باید در 
جسم سالمی پرورش بیابد تا بتوانید پیش‌بینی خوبی از 
اینده خود داشته باشید. 

اس کر 
مثبت وسازنده کرده و هميشه آنطور که مامی خواهیم 
اوضاع پیش نمی‌رود و درک این موضوع یعنی زندگی! 


امات کی ED‏ ۱ ۸۷2 


از:د کتر نوید خدادوست 


خاطرات و تعلقات حاط شمااز گذ شته بیشتر از 
آن حدی است که بتوانید آنها را کنار بگذارید» ولی بهتر 
E E ET‏ 
E E TS‏ تغییرپذیر است. 
زیادی داشته‌اید که به نظر من ارزش تجربه آن بیشتر 
ازاینهااستپس دست‌دوستی تان‌رادراز کنید واز 
همین حالا مزه‌شادی رابچشید و تنهایی یکدیگر 
رایر کنید تااحساس خوبی دررگهای زند گیتان به 
جریان درآید. و پاسخ منفی سوال ذهنی تان رابه مثبت 
تبدیل کنید و نفس راحتی بکشید که کار خیر تامل پذیر 


سست. 


0 


سهر ډور 

به حوبی پیداست که جند صباحی بخت و اقبال بشت 
سرهم به شمارومیآوردو گاهی اوقات‌به‌ش کل دیگر 
لطف حضرت دوست خودش را نانم دهد و با تمامی 
هستند پس هوشمندانه عمل کنید و هیچ وقت دل به سایه 
با ور ان ان تا و 
رابه‌هر شکل که باشدا زشمادورو پریشانی شبهای ظلمات 
نخوری بلکه ان است که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی 
و حالا موقع برخاستن شماست. اما از تجربه‌هاغافل نمانید 


که محکوم به تکرار آن می‌شوید. 


دوست عزیزم! برای بیان منظورتان لازم است 
شفاف عمل کنید که گفتار چندان کارساز نیست و بارها 
تا ایجاد سوءتفاهم ی در ضمن امیدوارم 


روی شانه‌های محکم عزیزتان تکیه کرده و ارامش را 


نمی‌دانم چرا این روزهابه راههای غیرمستقیم 
علاقه‌مند شسده‌اید و گاه‌بی‌راهه می‌روید که امیدوارم 
هرچه زودتر به عامل بروز مشکل پی ببرید و در این راه 
ببخشید تا بخشیده شوید واین همانی است که خودتان 
هم اعتقاد دارید و دیگران‌هم از شما چنین انتظار دارند 
و نباید خیلی نگران بمانید. 


عشق همیشگی است و این ماهستیم که ناپایداریم» پس 
مهربان و صمیمی همانند گذشته گام بردارید و به دوستان 
واقعی خود اثبات کنید تغییر منفی نکرده‌اید که اینها به راستی 
که برای شماطلایی وارزشمند است وهمانند نردبان ترقی 
است که راههای صعودراهموارمی کند. در مورددلوایسی شما 
باید بگویم که تردید در مورد کار انجام شده بیهوده می‌باشد و 
کافی است به خود قول بدهید که بعد از این سنجیده عمل کنید 
وبارفتار درست گذشته را جبران نمایید. در مورداینکه گاهی 
اوقات می خواهید خنثی باشید بگویم که حتی فکر کردن به 
این شیوه برای شمانایسند می‌باشد چه رسد عمل به ان.شما 
یک انسان معمولی نیستید. به خود ببالید! 
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نکد او ید حافظه تان از بار گر ان ر نحهایی که ا کنون د 
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کہ گن شته است از دادر 
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سپهر صفادار 


۱ موسیقی هارنگ‌دارند . . 


دانش‌مندان می گویند برحی افراد وقتی به موسیقی 
گوش می‌دهند. رنگ می‌بینند. 

نوع نادر «11865]116512(؛ پدی ده‌ای که در 
اا ااي ودا ای به 
بک وا جر اظهارداشنت که اھر ات راازیک تصویر 
ق 

مجله نیوساینتیست در گزارشی دراین رابطه اورده 
اتف یه گر آن کر مر یه کین و ری کال شرافس سه 
نفر دیگر را پیدا کردند که این توانایی را داشتند. 

نتایسج مطالعات نشان داد: 
ا اض که نن تابلیت‌رادار نتفر 
| آزمایش‌های تشخیص الگوهای 
بصری بهتر عمل می‌کردند. یکی 
از شایع‌ترین انواع این پدیده 
" توانایی درک اعداد و حروف 
ااا 
| دکترجولیاسیمزازدانشگاه 
0 ایر در ان نمی کو یال 
0 ۱ یک راه‌متداول‌برای‌شناسایی 

" این‌افرادآن‌است کهآنهاوقتی 

صدای موسیقی را می‌شنوند» رنگ می‌بینند. 

این پژوهشگران می‌گویند: بر خی از هنرمندان نیز 
ازاین توانایی بهره‌مند بوده‌اند. مانند دیوید هو کنی که 
می توانست درهنگام گوش دادن به موسیقی رنگ‌ها را 
مشاهده کند. 


از زبله های الکترونیک چه می دانید؟ 
آسمان دود گرفته» رودخانه‌های پر گل ولای» 
زباله‌های‌سمی. از آنجا که دنیا در حال گذربه‌سمت 
قتصاد نوینی است؛ فکر می کنیم آلو گی صنعتی چیزی 
مربوط به گذشت‌های دور خواهد بود.اماصنعت 
تکنولوژی نیز راز کو جک نایاکی در خوددارد. اوبخودی 
خود دارای زباله سمی است. تلفن‌هاو کامپیوترها حاوی 
فلزات حطر ناکی مانند سرب کادمیوم و جیوه هستند که 
دور ا کے ود دار پا توق 
کنند. آنهازباله‌های الکترونیکی نامیده می‌شوند ودر دنیا 
مقادیر بسیار زیادی از آن تولید می‌شود: ۲۰تا ۵0 میلیون 
تن در سال که طبق گفته سازمان ملل برای پر کردن قطاری 
به امتداد دور دنیاء کافی خواهد بود! 





















غذاهای سوزاننده‌چربی . 


اگ ھی خر هکس تال بسسررد 
علاها یت که از ا ر 
انتخاب هستند. ایامی دانستید هضم پروتئین انرژی 
بیشتری نسبت به هضم چربی نیا ز دارد؟ پس هر چقدر 
پروتئین بیشستری مصرف کنید. بدن شما کالری بیشتری 
می‌سوازند.بنابراین علاوه‌بر تمرینات منظم‌ورزشی.شما 
دررژیم تان نیاز به غذاهایی دارید که چربی های اضافی 
رابسوزانند و به متناسب شدن 
میان تنه تان کمک کنند. 

تخم مرغ 

تخم مرغ مقدارزیادی 
پروتئین دارد و برای سوزاندن 
چربی ها ضروری است. شما 
مهمکن است هشدارهای 
زیادی راجع به حطر تخم | 
مرغ برای سلامتی تان شنیده 
باشید» دلیلش این است که در 
تخم مرغ انقدر کلسترول دارد که باعث شود شما در یک 
روز بیش از حد لازم کلسترول جذب کنید. 

اما تحقیقات جدید نشان می دهد که رژیم کلسترول 
اثر کم بر کاستر ول شون د رف این ری سس که 
دشسمن شماست و سطح کلسترول مضر خون رابالا 
می برد. در حالی که تخم مرغ حاوی ویتامین ب ۱۲ 
است که عنصری کلیدی برای سوزاندن چربی محسوب 
می و 

ES SESS 

طبق یک مقاله» زنانی که در یک روز سه تا چهار بار 
محصولات لبنی کم چرب مانند ماست بدون چربی و شیر 
کم چرب مصرف می کنند. هفتاد درصد بیشتر از کسانی 
که رژیم غذاییشان مقدار لبنیات کمی دارد. چربی ازدست 
می دهند. همینطور کسانی که روزانه سه فنجان شیر بدون 
چربی استفاده‌می کردند. نسبت به کسانی که رژیم کم 
کلسیم داشتند اضافه وزن بسیار کمتری داشتند. بنابراین 
نه تنهارژیم لبنی به قوی شسدن استخوانهای شما کمک 
می کند.بلکه نقش مهمی رادر سوزاندن چربی های 
اضافی بدن بازی می کند. 


مایکل ژائو سیب مستقیم این واقعه رادیده‌است. او 
خبرنگار است وبرای تهیه فیلم مستندی راجع به تاثیر زباله 
الکترونیکی به شهری در جنوب چين که سالا نه یک میلیون 
تن زباله در آن تجزیه می شود سفر کرده است. او می گوید: 
من دیدم مردم خرده ریزهای فلزی راروی اجاق‌هایی که با 





























لوبیا 

تاودا که امعم لا هم اما ادم گات 
معدی وروده است.امامنبع غنی از پروتئین» فیبر و آهن نیز 
هستند. تعدادی از بهترین لوبیاهابرای مصرف عبارتند از: 
چشم بلبلی؛ لوبیای سفید. لوبیا قرمز: لوبیا سبز. 

مصرف لوبیایی که پخته شده و مجددا سرخ شده را 
محدود کنید. لوبیای سرخ شده مقدار بسیار زیادی چربی 
اشباع شده و لوبیای پخته شده مقدار زیادی قند دارد. 
یعنی با اینکه شما با مصرف لوبیا پروتئین جذب می کنید. 
اما مقدار زیادی قند نیز مورد نیازتان یست مصرف کرده 
اید. بخاطرداشته بشید که لوب 
رابخوبی بپزید. زیراسیستم 
أ کے اهر باکترا 
بعضی از پروتئین هانیست و 
ممکن باعث ایجاد ناراحتی در 
معده يا روده شماشود. 

روغن زیتون 

روغن زیتون‌یکی از چربی 
۱ های مفید است. در حقیقت 

ما ارت رس 

جربی ها کمک می کند و کلسترول را پایین نگه می دارد. 
بسیاری از افراد رژیمی بجای مصرف آب پر تقال در اول 
صبح. مقداری روغن زیتون می خورند. 

گندم 

این روزهاهمه از کربوهیدراتهادوری می کنند ولی 
بايد دانست که بدن به کربوهیدراتها نیاز دارد. اگر شما 
کربوهیدراتها را کاملاً قطع کنید, بدن به شکلی نیاز خود 
رانشان خواهد داد. بعضی از آنها حوب و برای شمامفید 
هستند. این کربوهیدراتهای فراوری شده است که برای 
راه حل ان مصرف گندم کامل است زیراحاوی فیبر و مواد 
معدنی برای بدن است. 

انواع گوشت 

گوشت بوقلمون و گاو برای قوی کردن ماهیچه هاو 
آنهادقت کنید.ماهی قزل آلاو تن نیز منابع حوبی برای 
دارد. همچنین برای قوی کردن سیستم ایمنی مفید است 
که باید هفته ای ۲بار مصر ف شود. 





می کردند.این کار دود قرمزرنگ غلیظی ایجاد می کند 
که من بعد از چند دقبقه و قبل از سوختن چشمانم انجا 
راترک کردم. محقفان محلی متوجه‌شدند کودکانی که 
در شسهرکهای اطراف این شسهرزند گی می کنند زند گی 
سخت تری دارند و ازبیماری‌های تنفسی که با این زباله‌ها 
مرتبط است رنج‌می‌برند. طبق قراردادی از سوی سازمان 
ملل در سال ۱۹۸۹ برای کنترل زباله‌های حطرناک که از 
کشورهای پروتمندبه کشورهای فقیر واردمی شود هر 
کشوری می تواندبصورت یک جانبه واردات این زباله ها 
راممنوع کند.و صادر کنند گان نیز قبل از فرستادن زباله باید 
ران کار مگ کیب کد ما مرکا کم ب 
منبع تولید زباله دیجیتال و سمی محسوب می شود هر گز 
ا ت اراو تا کر کور ھا ی ا جو اط 
پول. مقادیر زیادی از این ضایعات راوارد می کنند. 


پام های , رایگان 
زیر نظر: سروش 


8 بابا و مامان عزیز یک سبد گل عط رأگین میخحک 
ویاس. در میان دشتی از گلهای لاله تقدیمتان باد به پاس 
ا وا اران یعیش رده 

f‏ سهیلای من فر زند عزیزم»دوستت دارم همیشه 
در خیالم از شعله گرمتر تویی» در فراسوهای عشق» تو 
رادوست می‌دارم. رضااکمالی -تهران 

۴ همسرم عزیزم على جان! و جود تو به من امید. 
صدایت. ارزو و نفست جان می دهد و هدیه ام قلبی پر 
از عشق است تابگویم پنجم شهریوراولین سالگرد یکی 
شدنمان مبارک. مرضیه علیپور - مارلیک کرج 
اسمانی ابد ی )در دی بر رگ است مارادراین‌ س وگ 





شریک بدانید. گردان -برج ایساتیس 
7 مهمترین وزیباترین آهنگ زند گی من تپش 
قلب توست و قشنگ ترین روزم روز شکفتنت. همسر 
مهربانم محسن جان سی ام مرداد سالروز تولدت 
مبارک. همسرت سودابه بیات "تهران 
یضار مردادماء الو رادت راب 
اهدایک سبد گل وصدهاستارہ ارج می گذاریم و از 
صمیم قلب به اندازه یک دنیا دوستت داریم. 
از طرف سودابه و فاطمه بیات و محسن روستایی 
#0 لاله وبهر نگ عزیزهزار آفتاب خندان در 
خرامتان» هزارس تاره درخشان در تمنایتان» عشق راای 
کاش زبان سخن بود پیوندتان مبارک. 
راد عباس " تبریز 
۴ هاجر دختر عزیزم ۱۸ بهار زند کیت راصمیمانه 
تبریسک می گوییم» موفقیت شما آرزوی همیشگی 
ماست. از طرف خانواده معبنی - اصفهان 
۴ مکن از غصه شکایت که در طریق طلب به 
راحتی نرسیدآنکه ز حمتی نکشید تقدیم به کسی که 
شاد زیستن رابه من آموخت مریم جان دوست عزیزم 
از اينکه باتو آشنا شدم حرسندم. 
دوستدار تو نگار "قوچان 
ها ی TT‏ 
عطراً گین بهاری به همراه یک آسمان ستاره پیشکشتان» 
همیشه دوستتان داشته و دارم. 
فولادشهر اصفهان "ساغر نجفیان 
8 بابابزرگه ای مهربانم ابراهیم و ناد دوستتان 
دارم انشاء ال صد سال زنده باشسید و من از تجربیاتتان 
استفاده کنم فدای شما. 
فرشاد گرجی محمدزاده - اصفهان 


۴" همسر عزیزتر از جانم» چهارمین سالروز پیوند 
مسبزمان رابه توتبریک‌می گویم تاهمیشه‌همیشه 
فرزانه ترابی دلشاد -تهران 

۴ مادر خوبم باتمام وجودوبه پاس زحمات 
بی دریغی که برای فرزندانت می کشی هزاران بوسه از 
صمیم قلب بر روی دستانت می‌زنم و صدها شاخه گل 
رز تقدیمت می کنم و دوستت داریم. 

رضاء مسلم و زهره کاوش پور 

î‏ مرتضی جان باتمام وجوددوستت داریم» 
دوازدهم شهریورروزتولدت‌مبارک»باآرزوی 
روزهای خوش برای تو عزیزترین. 

از طرف پدر و مادر و الهه -کرج 

۴ همسرعزیزم‌بیتاجان» یک بغل رزسرخ. یک 
سبد ستاره» پیشکش و جودت. علی محمدم -زهرای 
عزیز عاشفانه دوستتان دارم. بعقوب ریش سفید 

۴ مهدی جان بهترین صدای زند گی من تپش قلب 
توست ۸مردادروز تولدت مب‌ارک از صمیم قلب 
مهدی جعفری خلفلو هفت چشمه 

محبت را که‌هد به حداوندی است نثارتان‌می کنم 
وجود پاکتان پرمهر و شیرینی زند گی به کامتان باد. 

لب ک‌نفس باد خداوندمنان ۱۳۱۳۱ 
آسوده وشاد» یک بغل شکوفه‌های آرامش سحر گاهان» 
یک هزار آینه پاک و روشن از جنس دعاء همگی تقدیم 
مهربانیهای شما پدر و مادر. گچساران - تارا کاظم پور 

۴ یادت در ذهنم وعشقت درقلبم وعطر مهربانیت 
درتمام و جاریست. عزیزم محبت رادر پاکی 
نگاهت و صداقت رادرو جود مهربانت معنا کردم وبدان 


دوستت دارم. 


دوستت دارم. 


که زیباترین لحظه‌هایم در کنار تو بودن است تولدت 
مبارک. همسرت آزاده حیدرزاده - آمل 
۴ مجید عزیزم الهی همیشه خندان باشی تا مظهر 
شادی و عشق برای همه باشی دوستت دارم. 
مهناز اشرفی > گرمسار 
۴ زهراورضای عزیزم و یگانه خورشید زند گیتان 
فاطمه جان. باز گشت شمارا از مکه مک مه و مدینه منوره 
تبریک عرض می کنم. 
علی وفاطمه‌عزیزم‌بازگشت شماراازمکه 
مکرمه و مدینه منوره تبریک عرض می کنم. 
خواهرت زهره کوه‌بر قم 
# دوست‌بزرگوارواندیشمندامید زکی زاده‌قبولیت 
اک میمانه تبریک می‌گويم. 
مصطفی زینلی " خرمدشت 
۴ اقای سید جوادابسالان به‌این وسیله‌اززحمات 
بی‌شانبه شما تقدیر و تشکر می‌کنم. 
رسول شاهرخی - پابدانا 


اقای علیرضا مرادی بی‌نهایت سپاسگزارم. 

سیدمجتبی عرب زاده "شهداد 
2 دوس ت و همکار قدیمی محمدامیر تیموری 
همیشه به یادت هستم و برایت بهترینها راآرزومندم. 
محمد محمدی -شهداد 
تقدیم تو باد. فاطمه پارسا نوق 
۴ خواهرزاده پر تلاشم محمدرضاجان تبریک 
عباس زکی‌زاده "بافق 
8 روزنامه‌فروش پیر کوهبنان آقای حاج اصغر 
شکوهی سلامتی شما را از درگاه ایزد متعال خواهانم. 
رضا ابراهیمی -کوهبنان 
خبرنگار تلاشگر آقای علی اصغر نامجو از 
کوهبنان سپاسگزارم. 


بط 


رضا تقی زاده 
عمه مریم مهربانم آنقدر دوستت دارم که همه 
لحظات را به امید دیدار تو سپری می کنم. 
فاطمه پارسا - یزد 
۴ دوست گرامی محمدرضا کی زاده‌ازدواجت را 
تبریک می گویم امیدوارم در زند گی خوشبخت شوی. 
مهدی ز کی زاده یزد 
۶ اقایاکبرقاسمی جوریبه این وسیله‌از 
زحمات بی‌شائبه شما نقدیرو تشکر می کنم. 
محمود حسین‌زاده " کوهبنان 
۶ خواه رزاده مهربانم مریم پارساامیدوارم در 
کنار همسر روزنامه‌نگارت آقای جعفری خو شبخت 
و سعادتمند باشی. یلا گلستان 
همکار گرامی محمد فاطمی بمی» پيامت رادر 
اطلاعات هفتگی خواندم ومن هم دلم برایت تنگ شدهو 
به پادت هستم. 
#8 دوست قدیمی عباس دلمغانی قبولیت در 
کارشناسی ارشد را صمیمانه تبریک می‌گویم. 
عبداللّه قاسمی - کرمان 
۴ بهروز پورجعفری راینی دوست دوران 
دانشجویی دیرزمانی است که از توبی خبرم با پیغامی 
مرادلشاد کن: محمود حعفری 
۶ معلم عزیزم آقای سیدمحمد روح‌الامینی 
دوستت دارم و بر دستان پرمهرت بوسه می‌زنم. 
علی امیر بستکی رشک سفلی 
۴ بهروززحمتکش خانه بهداشت ده‌علی واقای 
حسین خواجه‌پور زحمات شمارا برای رفع مشکلات 
بهداشتی ده‌علی ارج می‌نهيم. اکبر مرتضایی -ده‌علی 


اگر شما هم مایل هستید حرف دلتان در مجله خودتان چاپ شود می توانید پیام خود را کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال کنید و روی پاکت 
بنویسید مربوط به پیام رایگان البته نوشتن امضا با نام فامیل الزامی است. 
مشخصات ارسال کننده پیام 
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گر جستان -بتیلیسی. ۱۸ آ گوست: بسیاری از اهالی شهر گوریا برای فرار از منطقه جنگ زده. خحود دایتونا.1] گوسست:به نظر می رسد که این پرنده شکاری برای به دست آوردن غذابه این خر چنگ 
رابه پناهگاههای مختلفی سپرده‌اند. از جمله این خانواده که در بیمارستان ارتش مستقر شده‌اند. در نگونبخت حمله کرده و قصد خوردن اورادارد اما درواقع این خرچنگ است که برای پرنده ایجاد 
این ميان دختربچه خانواده هنوز شیطنت های خود را دارد واز تنها وسیله بازی خود که اویزان شدن خحطر و مزاحمت کرده و حط ونشان می کشد. خر جنگ به تخمهای این پرنده خیلی نزدیک شده و 
به نرده‌هاست. لذت می‌برد. پرنده هم برای حفظ جوجه‌هایش با او می‌جنگد. 
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چین به طور کامل رخ داد سبب شد تا جمعیت بسیاری به این مناطق هجوم بیاورد. این پسرک نیز با که به تاز گی افتتاح شده گرفته ش ده است ولازم به ذکراست دراین فروشسگاه از تمام امکانات 

عینک مخصوص آنقدر از دیدن این شگفتی لذت می‌برد که چهره او رااین گونه خندان کرده است. . روزاستفاده‌شسدهولی این پیشرفت علم ظاهرآًسودآورهم نبوده زیراباساخت چنین سقفی برای 
فروشگاه مراجعه کنند گان بیشتر توجهشان به تماشای قدمهای افراد طبقه بالایی جذب می‌شود تا 
محصولات مدرن فروشگاه. 
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® وضوح تضویر 1920210800 (FULL HD)‏ @ نیون شده توسط متخصص افسانه ای آقای مارک لوینسون 
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